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 نامة تنظیم مقاله علمیشیوه

 علمی ةمقال ساختاری هایویژگی

 دهی، استنتاج و منابع است. مقالة علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن دارای ساختار، ارجاع (1

م محتوا و مقالة علمی، باید روشمند، مستند، توصیفی، تحلیلی، مستدل و برخوردار از ساختار منطقی، دارای انسجا (2

 قلم روان باشد.

 300ه )هر صفحصفحه نباشد  20بیشتر از  صفحه و 15کمتر از  آنحجم ، ارائه گردد و «word»فایل مقاله در قالب  (3

 .کلمه(

 علمی ةروش تنظیم شکلی مقال

 قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید: .1

فونت   با لفانؤلف یا مؤم، (با این فونت تعریف شود  Heading 1) و بولد )پررنگ( B Nazanin    16عنوان مقاله:  با فونت  .2

B Nazanin 12 ( پررنگHeading 3  تعریف شود با این فونت). 

 در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: .3
  با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل )عنوان وظیفه مولف اول وB Nazanin 

10). 
 ر، شماره تحصیل یا محل کا مولف دوم و  با ذکر وابستگی به دانشگاه محل ةوان وظیفلف دارد: عنؤاگر مقاله دو م

  .ایمیل تماس و

 پررنگ B Nazanin 11عنوان چکیده با فونت  .4

 معمولی B Nazanin 11کلمه و با فونت  250تا  120متن چکیده بین  .5

اشند و در کامه از هم جدا شده بصورت ایتالیک )مورب( نوشته و با واژه که به 6و حداکثر  4: حداقل واژگان کلیدی .6

 ایتالیک باشند. (B Nazanin 10)یک خط قرار گیرند. واژگان کلیدی باید با فونت 

 های زیر مشخص گردد:در  متن اصلی تیترها و عناوین با فونت .7

  تیتر اصلی با فونتB Nazanin    14 )و بولد )پررنگ (Heading 2  )با این فونت تعریف شود 
  تیتر فرعی با فونتB Nazanin    12 )و بولد )پررنگ (Heading 3  )با این فونت تعریف شود 
 مقاله با فونت  متنB Nazanin 13 معمولی  ( .تایپ شده باشدNormal )با این فونت تعریف شود 

 علمیة راهنمای نگارش مقال
 عنوانبهاه گردد: پاراگراف اول؛ با نگنظیم میبا استفاده از جملات خبری به شرح زیر، در دو پاراگراف ت :«چکیده» .8

 شود: گردیده و در آن امور زیر بیان میمقاله تدوین 

 ا راه حل مشکل یا طرح سوالاشاره به فرضیه ی ،بیان اهمیت تحقیق، مجهول یا مشکل بیان :تعریف موضوع تحقیق

ا ییفی نوع منابع مورد استفاده ، روش گردآوری اطلاعات، روش پردازش اطلاعات )توص ،اشاره به نوع تحقیق، اصلی

مه کل 250شود، چکیده ازمفید پرداخته می صورت مختصر ومترین نتایج تحقیق بهبه مه ،تحلیلی(. در پاراگراف دوم

 فراتر نرود.

کلی  پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویرها )و در مواردی به فرضیه(، ، سوالمسئلهمقدمه: به ترتیب به بیان  .9

 ساختار، می پردازد.
توایی که برخوردار از انسجام مح و متشکل از عناوین اصلی و فرعی وبدنة مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی  .10

 شوند.آورده می ،واهد، تحلیل، استنتاج و مانند آنمدعا، استدلال، ش، در آن
فرضیه ت های اصلی و فرعی و وضعیاز پاسخ به سوال نداوردهای تحقیق که عبارتدست بهنتیجة مقاله: متنی است که  .11

 شود. پردازی، آورده میصورت مختصر و به دور از عبارتکه اثبات یا رد گردیده، به
 و هم ذکر منابع و (،54، ص. 1389مرادی،  )مثال:باشد  APAصورت داخل متنی به  شیوه دهی در متن بههم ارجاع .12

  .انتشارات بال :تهران .توصیف آماری (1388) کامکاری، کامبیز)مثال:  مآخذ در پایان مقاله



 

 

 

 

 

 

 فهرست مقالات                               

 

 1 /ریسخن سردب

 کتر عبدالخالق فصیحیاد

 3/ (نیقی)فقه فر یفقه اسلام دگاهیاز انفال از د یبخش خصوص یبرداربهره

 محمدعیسی هاشمیداکتر 

 29  /چاه آب یو حقوق یاخلاق میحر

 محمدعیسی عالمی بصیرداکتر 

 41  /از جرم در افغانستان یریگشیدر پ یروابط قوم ینقش الگو

 حقانی علیجمعهداکتر 

 65 ی/ اجبار یدسازیارکان جرم ناپد

 محمدحسن همتیداکتر 

 91تجاوز جنسی در حقوق افغانستان / 

 حسین گلستانی / علی جواد کاظمیداکتر 

 115  /افغانستان یاسلام و کود جزا عتیدر شر ریحکم تزو

  پورالله هدفمند نبیهدایت



 

 

 



 

 

 

 سخن سردبیر

ی دیگری از ریم که توفیق ارزانی داشت تا شمارهخداوند را شاکر و سپاسگزا

 علمی پژوهشی مطالعات حقوق اسلامی به زیور طبع آراسته و راهی فصلنامۀ

 ران و محققان بر غربت و رخوت حوزۀمحافل فقهی و حقوقی گردد. پژوهشگ

 ،شماری بوده استپژوهش در سرزمینی که خاستگاه مشاهیر و فرهیختگان بی

یادین کابل با درک نقش بن –فی )ص( اند. دانشگاه المصطبارها نالیده و گریسته

 ،نزوااپژوهش در تولید علم و پیشرفت و با هدف بیرون آوردن پژوهش از رکود و 

می عل فصلنامۀمعاونت پژوهش را در سطح دانشگاه تعریف و ایجاد نموده است. 

تید پژوهشی مطالعات حقوق اسلامی از برکات تعامل میان معاونت پژوهش و اسا

 –قوق دانشگاه المصطفی )ص( فقه و ح فرهیخته و دانشجویان فاضل دانشکدۀ

 گردد. کلیۀمی کابل است که در فواصل زمانی منظم به جامعه حقوقی کشور ارائه

و بین ای ارتقای شکلی و ماهوی و کسب اعتبار منطقه ،دست اندرکاران فصلنامه

ن راستا خود قرار داده و از هیچ کوششی در ای المللی فصلنامه را در رأس اهداف

رود در آیندۀ نزدیک فصلنامۀ مطالعات حقوق اسلامی در امید می. فروگزار نیستند

کلات قرار گیرد و از این طریق بخشی از مش  iscو isiزمره مجلات دارای رتبه 

 دانشجویان جامعه حقوقی کشور رفع گردد. 
ی این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق اسلامی، با مقالات

برداری بخش خصوصی از انفال از دیدگاه فقه اسلامی)فقه فریقین(، پیرامون بهره

گیری از جرم حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب، نقش الگوی روابط قومی در پیش

لام و ویر در شریعت اسدر افغانستان، ارکان جرم ناپدیدسازی اجباری و حکم تز

 کود جزای افغانستان مزین گردیده است. 

فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات حقوق اسلامی، از آثار و مقالات علمی 

استادان و دانشجویان در زمینۀ فقه و حقوق استقبال نموده و دست یاری و 

نماید. سوی جامعۀ حقوقی کشور دراز میهمکاری به



 

 

 

 



 

 

 

 

 

برداری بخش خصوصی از انفال از دیدگاه فقه بهره

 )فقه فریقین( سلامیا

 1*محمد عیسی هاشمی
 

 چکیده

رغم اهمیت فروانی که انفال و منابع طبیعی در توسعه و رفاه جوامع انسانی دارد، عدم مدیریت به

محرومیت ها، ایجاد آلودگی در محیط زیست و نیز برداری صحیح از آن سبب تخریب آنو بهره

ها و ارائۀ الگوهای مطلوب شود، اماّ با اصلاح روشهای آینده از این نعمت خدادی مینسل

آمده و مصرف  دستبهبرداری، تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای بهره

توان مسیر رشد و بالندگی را هموار نمود و راه رسیدن به توسعه متوازن و عدالت بهینۀ آن می

ل و انظار اایدار را تقویت کرد. در این مقاله به با بررسی متون فقهی و روایی و مراجعه به اقوپ

های دانشمندان و فقیهان، مفهوم انفال روشن شده، به جهت تبیین و معرفی الگوها و روش

برداری بهینه و مطلوب مبانی فقهی و حقوقی اختیاراتی حکومت اسلامی جهت واگذاری بهره

تبیین ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی،  داری از انفال و راهکارهای فقهی انتقالبربهره

 گردیده است. 

 

 برداریمعادن، فقه، بخش خصوصی، بهره : انفال،هاکلیدواژه

 

                                                 
 دکتری فقه اسلامی . 1
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 مقدمه

هینه و ب تن دانش، تجربه، فناوری و استفادۀرشد و توسعۀ هر کشوری، در گرو داش

گیری درست بهره ،در این راستا .کشور است های آنمطلوب از امکانات و ظرفیت

، خاک، آب، هوا، مراتع و منابع هاو شایسته از منابع طبیعی و به ویژه  انفال، جنگل

نظر ایسته و ضروری بهست، امری بای خدادادی برای بشر هاطبیعی که ثروت

 آید.می

ارزشمند و  اما، متأسفانه آمار و ار قام نشان دهندۀ انهدام تدریجی این منابع 

در  ین عاملی کهترمهم .حیاتی در کل جهان و مخصوصا  در کشور افغانستان است

 عمدۀعلل  ل انسانی است.نقش دارد، عام تخریب و ویرانی مبانع طبیعی

ز این اعدم استفاده بهینه انسان در این زمینه فقر مادی، فرهنگی و  گریتخریب

به  توان انسان مخرب راچگونه میپرسش مهم این است که منابع خدادادی است. 

برداری بهینه و آموزش و ترویج فرهنگ بهره .انسان سازنده و احیاگر تبدیل کرد

آموزش  وسیلۀبهعهده دارد، انسان ا راهی است که چنین رسالتی را بهصحیح تنه

 ادۀمدت او در استفیابد که سود بلنددرمی ،برداریو ترویج فرهنگ سالم بهره

توان ود میدرست از منابع طبیعی است، زیرا با استفاده بهینه از منابع طبیعی موج

ذخایر بع و برداری نامطلوب از منابهره زیرا، نمود. دن به توسعه را هموارراه رسی

 های فسیلی، نیروی باد، مرتع و انرژی )سوختگلطبیعی مانند آب، خاک، جن

شمار رزشمندترین ثروت کشورها و پشتوانۀ عظیمی برای اقتصاد بهاکه و...(، 

فرماید: هر که ( میعامام جعفر صادق )باشد. میاز موانع اصلی توسعه  ،آیندمی

کند، رود؛ هر قدر شتاب بدون بصیرت عمل کند، مانند کسی است که به بیراهه می

 .(1/54: 1407)کلینی،  شوداز هدف، دورتر می

 انفال از دیدگاه اهل لغت. 1

فراهیدی انفال اتفاق نظر ندارند، خلیل  انفال لغوی در مورد معنای نویسانفرهنگ

ابن اثیر  (.8/325: 1414)فراهیدی، است معنای غنیمت دانستهو به« نفل»را جمع 
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معنای فا تفاوت قائل شده و اولی را به به سکون« نَفْل»وبه فتح فا « نَفَل»میان 

؛ شرطونی 5/99تا: )ابن اثیر، بی .ی زیادی دانسته استمعنابهغنیمت و دومی را 

ی غنیمت دانسته و گفته معنابهرا « نفل» مادۀ(. فیومی 9 4/،3: 1385خوری، 

اند )فیومی، فله گفتهنا ،است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است

1405 :2/85.) 

وى اند، چه از ردست آید، غنیمت گفتهعنوان بهره بهمالى که به اى بهعده

راحتى، هرنج حاصل شود، یا بدد و چه بدون استحقاق، و خواه بهاستحقاق، تملک گر

ت، از غنیم که قبل از پیروزى باشد یا بعد از آن؛ اما نفل آن است کهو اعم از این

ن ـ ف ـ » مادۀاند انفال از گفته ،پیش از تقسیم، به کسى داده شود. برخی دیگر

است،  بر مقدار واجب، یا زیاده بر اصل ى غنیمت، بخشش، افزونمعنابه« ل

های واجب است زاید بر نماز که اندگفته« نافله»نمازهاى مستحبى را به این خاطر 

: 1408منظور، ؛ ابن82: 1412راغب اصفهانی، ؛ 4/79: 1412)فیروز آبادی، 

 (.3/1819: 1365؛ طریحی، 14/245-244

رهنگ فنظران و ارباب در مورد معنای انفال میان صاحبانشود ملاحظه می

عی توان به قدر مشترک و جاماختلاف است، لکن پس از بررسى گفتار آنان، مى

ارج خبر استحقاق و بر هر امرى که  ء که زایددست یافت و چنین گفت بر هر شى

 به نمازهای کهاینشود. اطلاق مى« نفل»از روش عرف و غیر حتمى باشد، 

« نوه»شود، چون اضافه بر واجبات است، و همچنین اگر مستحبی نافله گفته می

شود و اگر به غنایم افزوده می ،ه بر فرزندانکگویند، برای این است را نافله می

شود، یا به این دلیل است که یک سلسله اموال اضافی است گفته میجنگی انفال 

و یا به این سبب است که  ،افتدجنگجویان می دستبهماند و که بدون صاحب می

عی و غنیمت موضوجنگند، نه برای غنیمت، جنگجویان برای پیروزی بر دشمن می

ی شیء زاید بر نامعبهاین، انفال افتد. بنابرها میدست آناضافی است که به

 باشد.استحقاق و زاید بر آن چیزی است که عرفا  مورد نظر اشخاص می
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 انفال از دیدگاه فقها. 2

 الف. از دیدگاه فقهای شیعه
خداوند به پیامبر اکرم  از جانب که انددانسته از اموالى را عبارت فقهای شیعی انفال

ها آن و اختصاص دارد، جانشینان ایشان( و ه امامان معصوم )عب از آن )ص( و پس

: 1416 رسانند )آقارضا همدانی،که مصلحت بدانند آن را به مصرف مىبه هر نحوی 

انفال عبارت است (. »245: 1415؛ شیخ انصاری، 16/115: 1362؛ نجفی، 14/238

)ع( از جهت خاص یعنی از جهت منصب امامت مالک است،  از اموالی که امام

نی، )امام خمی« که رسول خدا از جهت منصب نبوت مالک آن بوده استهمانگونه 

1379 :1/337.) 

حاکم  ودر فقه امامیه به اموالى که مالک خصوصى ندارد، به امام  ،اینبنابر

صرف ممسلمین و امت اسلامی اسلامى تعلق دارد و در جهت تقویت اسلام، مصالح 

 :1415؛ منتظری، 1/183 :1408 لی،. )محقق حگرددشوند، انفال اطلاق مىمی

از  (. در روایات اهل بیت، انفال اموالی است که40: 1379؛ صانعی، 104ـ1/103

شود و نیز سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و دارالحرب بدون جنگ گرفته می

شود و میراث کسی که وارثی نداشته نامیده می« فیء»کنند و آن از آن هجرت می

ها و ها، درهزارها، جنگلبخشد، بیشهاموالی که پادشاهان به این و آن میباشد، 

برای کسی  و بعد از ایشان )ص( پیامبرها از آن خدا و ای موات، همه اینهسرزمین

هدکرد مصرف خواصلاح بداند، را در راهی که  هااست که قایم مقام اوست و او آن

 (.254/ 1 :1404؛ فاضل مقداد، 2/79: 1405ابن ابی جمهور احسایی، 

 ب. از دیدگاه فقهای اهل سنت

تر از آن چیزی است که کمی متفاوت ،در اصطلاح فقهى اهل سنّت« انفال»مفهوم 

در فقه شیعه است. بیشتر فقهای اهل سنت، انفال را به غنائم جنگی و یا بخشی 

است که افزون بر سهم  یاند انفال غنایماز غنائمی جنگی تفسیر کرده و گفته

(. انفال مقداری 8/5891: 1997شود )زحیلی، غنیمت جنگجویان، به آنان داده مى
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که در دست مسلمانان قرار گیرد، به اینهای جنگی است که پیش ازاز غنیمت

از  شود، انفال عبارتجنگ بخشیده می بعضی از جنگجویان جهت ترغیب آنان در

آید )قلعه دست میی است که از جنگجویان دشمن بهرکبسلب، لباس، سلاح و م

 (.2/323تا: جی، بی
نویسد: انفال عبارت است از اموال زیادی که افزون بر سهم جنگجو ابن قدامه می

 شود.م میشود و به سه گونه تقسیبه وی داده می

سانى آن است که امام بعد از خمس، ربع غنیمت را به جنگجویان و ک -الف

اند، بدهد و بقیه را بین لشکر تقسیم نماید هعنوان پیشتاز با دشمن نبرد کردکه به

 (.8/378: 1392قدامه، )ابن

ه تواند بعضى از جنگجویان را بر بعض دیگر به جهت مشقتى کامام مى -ب

یز و ن .تر، ترجیح دهداند یا به جهت مقاومت و اعمال نیروى بیشتحمّل نموده

دست نیمت بهغاند، بر کسانى که دست آوردهممکن است کسانى را که غنیمت به

؛ 1/383 :1425طبی، قرر بدهد )ها را سهم زیادتو آن اند، برترى دهدنیاورده

 (.8/381: 1392قدامه، ابن

ن بارو را بگوید: هر کس از این دژ بالا برود یا ای مثلا  آن است که امیر  -ج

ین و چنان ، براى او چنخراب کند یا این نقب را بکند یا چنین کارى را انجام دهد

انسته و را ناپسند دتر اهل علم جایز است، امّا مالک آن و این کار نزد بیش است

ى شود که جنگ براى دنیا صورت گیرد و براى رضاکار سبب مىاین»گفته است: 

انسته قول مالک را مردود دبرخی اول سوره أنفال(.  ،1372)قرطبی، « خدا نباشد

جام شود؛ گونه امور اناند: در صورت وجود مصلحت هیچ اشکالى ندارد که اینو گفته

اشد و در بچیزى غیر از غنایم  ،«انفال»رود مراد از تمال مىگوید، احفخر رازى می

  این صورت وجوهى محتمل است.

سلمانان بدون ماموالى از مشرکان از قبیل چهارپا، عبد و کالایى که براى  -1

شود و مى جنگ برجاى مانده باشد؛ که این اموال در اختیار پیامبر )ص( قرار داده

 .هزینه نماید تا هرگونه که مصلحت بداند،
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 .خمسى که خداوند براى صاحبان خمس قرار داده است -2

شش فراوان قسمتى از غنایم جنگى که امام براى تشویق جنگاورانى که کو -3

نماید؛ دهند، علاوه بر سهمیّه مقرّر تعیین مىکنند و از خودگذشتگى نشان مىمى

دست آورید، براى تى که بهبگوید: نصف غنیم مثلا که به گروهى از لشکر مانند این

ت، ، که پیامبر)ص( هنگام تقسیم غنیماز ابن عمر نقل شده است .خودتان باشد

ابراز  براى ترغیب به جنگ، سهم بعضى را که در جنگ دلاورى و شجاعت

: 1425؛ قرطبی، 5/58: 1350)جوهرى،  دادقرار مى داشتند، زیادتر از بعض دیگرمى

 (.6-10/3: 1990رضا، ؛ محمد رشید1/396

های تفاسیر و کتاب، از کتب صحاح تا مسانید و سنت اهل مجامع رواییدر 

 بوده والىام انفال ،هاو بر اساس آن .است یافته ئله به خوبی بازتاباین مس ،سیره

 داد، و با نزولخود اختصاص می از یاران برخى برای جایزه عنوان( بهپیامبر )ص که

تیار مصرف و اخ حکم داده نشد، بلکه خدا رسولبه این اموال  ، مالکیتآیه شریفه

اختیار جدید، درباره  ؛ و ایشان با این( قرار گرفتپیامبر )ص در دست اموال این

 از جنگ بدر نیز اختیار کامل داشت به مسلمانان پس امتیاز انفال لغو اعطای

 (. 5/322: 1313، حنبل ؛ احمد بن77/ 3: 1410 ،)سجستانى

 )مالکیت خصوصی( بخش خصوصی. 2

شود، و در مقابل بخش عمومی و یا مالکیت عمومی مطرح می ،خصوصیبخش 

تواند موجب آن مالک میمال که به ای اختصاصی بین انسان ورابطۀعبارت است از 

ی دیگران را جز در موارد مداخلهو  نع کندمآن  برداری ازبهرهدیگران را از انتفاع و 

ه از مالکیت انسان نسبت به آبی کمحدود نمایند. مانند  مال استثنایی، درآن

: 1408صدر، ) آورددست میمی که از جنگل بهویا هیز دارد وبر می رودخانه

437– 438.) 

حق استفاده از یک چیز منحصرا  در اختیار یک شخص  ،مالکیت خصوصی در 

برداری و انتفاع بهرهسایرین بدون رضایت مالک حق  رد،یا اشخاص معینی قرار دا

 مالک ۀعهدهفقط ب ،منابعتوزیع و تخصیص  ۀگیری دربارتصمیماشته و را نداز آن 

http://wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%89%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
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قدرتش و نقل و انتقال را داشته و در اعمال  ،هرگونه تصرف حق او تنها .باشدمی

خود  ۀبلکه با ابتکار و اندیش ،داندمور جامعه نمیأیا م ۀنسبت به آن، خود را نمایند

 گیرد.آن شیء تصمیم می ۀبار و بدون نیاز به دیگران در

یک اصل  عنوانبهقتصادی، های مختلف حقوقی، اخصوصی در نظریه بخش

و  شود که ریشه در تمایلات طبیعی انسان، و نیازهامیپذیرفته شده، تلقی 

مطهری، ) سازگار است آنان ۀبا غریز و حتی های زندگی اجتماعی آنان داردضرورت

خصوصی  جود مالکیّتو  ،روازاین (150 :1986 یوسف، کمال؛ 456 - 6/369 :1375

های خیر و خدا و انجام کاردهد و احساس تملک انگیزه فعالیّت را افزایش می

مانند  خواهانهیربسیاری از افعال خ کهچراکند، پسندانه را در انسان تقویت می

ن نساکمک به دیگران و دستگیری از آنان مستلزم گذشت از آن چیزی است که ا

 .به آن تعلق خاطر داشته باشد

 برداریبهره. 3
اند: بهره برداشتن؛ سود بردن، معانی مختلفی ذکر شده، در لغت برداریبهرهبرای 

دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه یا برداشتن حاصل زراعت، به

موضوعی، تمتع بردن از  ۀواسطهشود، کسب منفعت بآنچه از معادن استخراج می

انه عایدات هر عمل، به انبار بردن یا متصرف شدن محصول اعم از کشت و کارخ

 (.11/422: 1377، ؛ دهخدا1/462: 1389و... )عمید، 

کارگیری صحیح و مناسب از ، یعنی استفاده و بهبرداریبهرهدر اصطلاح 

و با کمترین صدمه و با ممکن  تجهیزات و منابع در بهترین شرایط و راندمان

برداری، یعنی استفاده بهینه و شایسته از منابع بهره ،رترین شیوه. به بیان دیگرمؤث

سازی طبیعی، اعم از کشاورزی، حفاری، عملیات استخراج و استکشاف و ساختمان

داشتن دانش، تجربه و تخصص است. پیامبر  ،انجام صحیح این کار است. و لازمۀ

گاه قصد کاری داشتی، آن را فرماید: هرت به این نکته مهم میعنایاسلام )ص( با 

کار اندکِ آگاهانه،  کهچرا( 458تا: با دانش، درایت و تخصّص انجام بده )طبرسی، بی
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(. 180: 1324بخشد )پاینده، افتد و عمل بسیار جاهلانه، سودی نمیسودمند می

ای )متخصّص( و امین را حرفهفرماید: خداوند عزّوجل، انسان امام علی )ع( می

 (.5/113: 1407دوست دارد )کلینی، 

توان به باشد که از جمله میقابل بحث می ،برداری از جهات مختلفبهره

های فنی، اقتصادی و مدیریتی آن و باتوجه به آثار سیاسی، اقتصادی، روش

سعید کرد )المللی اشاره محیطی، جغرافیایی در سطح کشور، منطقه و بینزیست

 (. 35: 1389، فراهانی فرد

 بلکه ،صحیح از منابع مادی نیست منحصر در استفادۀ ،برداریمفهوم بهره

ای نیست که بتوان واژه ،برداری بهینهبهره شؤون زندگی است. ۀمبسوط در کلی

ای و تخصصی برای آن قایل شد، بلکه فرهنگ و بینشی محدودیت مکانی یا حرفه

داره، بازار و ایستی از زندگی فردی و خانوادگی تا کارخانه، دانشگاه، اباست که می

جا و در هر کاری  در همهکند که مورد توجه باشد. عقل و منطق حکم می ،جامعه

برداری بهینه از منابع موجود کوشید و برای سهولت و کوتاه کردن بهرهدر جهت 

ود خبهینه، در مجموع و کلیت  یبردارهای انجام کار تلاش کرد. اگر بهرهروش

ای پویا، کارآ گاه جامعه و کشور به مجموعهصورت یک فرهنگ نگریسته شود، آنبه

برداری بهرهکه در آن از هر فرصت به نفع مصالح اجتماع  شودمیو آگاه تبدیل 

 خواهد شد. 

 برداری بخش خصوصی از انفال بهرهراهکارهای فقهی در . 4

یا حد اقل  که بیشتر منابع در مالکیت دولت وبا وجود این ،اقتصادی اسلامنظام  در

صوصی بخش خ ۀستفادبرای افراوانی راهکارهای امّا  تحت سرپرستی او قراردارد،

سازد تا دولت اسلامی را قادر می ،این مسئله .درنظرگرفته شده استاز منابع 

شرایط زمانی و  بیعی مطابق بابرداری از منابع طبهرهترین روش را در مناسب

 مناسب با دانش و تجربه بشری برگزینند. 

نیست معنای این های عمومی بهدولت در برخی حوزه توسط ،مالکیت منابع

ز منابع را بر برداری مستقیم ابهرهحکومت باید تصدی و  که دولت و یا مجموعۀ
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حاکمیت، نظارت و  از منابع عمومی ن دولت در استفادهزیرا شأ ؛عهده بگیرد

تواند با استفاده از واگذاری مشروط و بستن قرارداد با گذاری است که میسیاست

 برداری از منابع طبیعی و انفال اقدام کند. بهرهبخش خصوصی به 

که دولت  پیامبر و امامان معصوم و خلفا در مورد انفال و فیء این نبوده سیرۀ

برداری به مردم، بهرهبرداری از منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهرهمتصدی 

. تبه رفع نیازهای دولت اسلامی بوده اس ،نظارت و هدایت در آمدهای حاصله

تقل را که به دولت اسلامی منخیبر  سلام )ص( بخشی از زمینپیامبر ا چنانکه

د شدر اختیار ساکنان منطقه قرار داد و در محصول با آنان شریک  ،شده بود

برداری از انفال و منابع طبیعی بهرهاز دیدگاه فقها  ،طورکلیه(. ب35: 1391)نظری، 

 پذیر است. به طرق ذیل امکان

 تقیم دولتى مستصد برداری انفال توسط بخش عمومی و بابهره. 4-1

ها، معادن، مانند اراضی، جنگل ؛نابع طبیعیمتواند در استفاده از می ،بخش دولتی

های یتگذاری نموده و باتشخیص الودریاها و... مستقیما  خود اقدام به سرمایه

ها ای و رعایت مصالح نظام به آباد ساختن اراضی، ساختن شهرکزمانی و منطقه

نایعی در زمینی، تأسیس صخراج معادن و منابع زیرکونی، استهای مسو مجتمع

دست آمده از معادن، تأسیس و گسترش هب برداری و تبدیل مواد اولیۀبهرهجهت 

 د.فعالیت در بخش خدمات و... بپردازمزارع کشاورزی، 

 و استخراج معادن بزرگ و ارزشمندی مانند نفت و طلا این روش، بیشتر در 

توزیعی  مستقیم دولت در ایجاد اشتغال و برقراری عدالتنیز در مواردی که حضور 

 د.دار ، کاربرددر جامعه مؤثر است

 (برداری انفال از طریق مشارکت بخش خصوصی )مردمبهره. 4-2

ها وایجاد انگیزه در بخش خصوصی و در عین حال منظور کاهش هزینهدولت به

از منابع طبیعی  برداریرهبهتواند تصدی و داشتن نظارت قوی بر عملکرد آن، می
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مشارکت مردم و استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان انجام دهد و این نوع  را با

 باشد.پذیر میهای مختلفی امکانمشارکت از راه

 عقد شرکت با بخش خصوصی. 4-3

وافق دو یا تی گره بستن، عهد بستن، استوار کردن پیمان، و معنابهعقد در لغت 

 و شدنشریک ی معنابهچند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت 

مخلوط نمودن دو  ( و یا2323 – 2039: 1376معین، ) همدست شدن در کاری

 (.451: 1412 راغب اصفهانى،) «الشرکۀ و المشارکۀ: خلط الملکین...»است: ملک 

 ئش قوق مالکین متعدد دراز اجتماع ح است عبارت عقد شرکت در اصطلاح

ى سبیل الشرکۀ اجتماع حقوق الملاک فى الشى ء الواحد عل» :نحو اشاعهواحدی به

 ،خرالمحققینف؛ 219 :تابى، حلىعلامه ؛ 2/105: 1408محقق حلى، ) «الشیاع

: تاىب، ؛ طباطبائى2/543: 1407حلى،؛ 2/207: 1404؛ فاضل مقداد، 2/298: 1363

 منظورهبموجب آن دو یا چند نفر عقدی است که به( و یا 52: 1418؛ عراقى، 1/302

ک گذارند تا مالتصرف مشترک و تقسیم سود و زیان حقوق خود را در میان می

 (. 2/16: 1374اتوزیان،)ک سهمی مشاع از این مجموعه شوند

د عقد شرکت عبارت است از تجمیع حقوق دو یا چند مالک در چن ،بنابراین

ضرر  وهریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع  مال برای رسیدن به هدف معیّن.

سهم  ،ملیعبرای یک و یا چند نفر آنان در مقابل  کهاینمگر ،باشدسهیم می

 زیادتری منظور شده باشد.

 وسیلهبهخاص و  ۀاموال به شیو اتحادی، این است کهچنین  ایجاد هدف از

 یم گرددبین شرکا تقس ،اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام

طور هبشود. می تعبیر ،مشترک ۀتقسیم سود و زیان ناشی از ادارعنوان هاز آن بکه 

رد که ولی هیچ مانعی ندا ،کنندیک هدف مادی و مالی را دنبال می کا،معمول شر

ه بکمک  مثلا  از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ هدف 

 ه.و غیردرماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان 
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های مختلف، تواند از طریق انعقاد پیمان با بخش خصوصی در پروژهدولت می

گذاری کند. های موات و ... اقدام به سرمایهطرح کشاورزی و احیای زمین مثلا 

تظاری سود ان منطقی با رابطۀ طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید

هایی که رغبت بخش خصوصی طرح داشته باشد، بدین معنا در مناطق و طرح

دولت باید سهم بیشتری طور متناسب هها بیشتر است، بگذاری در آنبرای سرمایه

بت رغ ،های که دارای سود انتظاری کم بوده و در نتیجهطلب کند، اما در طرح

ها کمتر و در عین حال، انجام آن طرح برای رشد و گذاری برای آنبرای سرمایه

براى  دولت باید سهم سود کمتریتوسعه کشور و ایجاد اشتغال و... مناسب است، 

ها متقاضیان را مورد حمایت ی لازم است برای انجام آنگاه حتی دهد و خود قرار

 .بکند نیز هایکمک قرار داده و

 عقد مزارعه و مساقات. 4-5

 اراضی مثلا  های مشارکت دولت با بخش خصوصی این است که یکی دیگر از راه

ساقات، سود مانفال در اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته و بر طبق مزارعه و 

 بین طرفین تقسیم شود.

ذاشتن گکردن یا قرار کشتکاری باهم ی باهم زراعت معنابهمزارعه درلغت 

 ابن منظور،) باشدمی ،که همان کشاورزی است کاشتن دانه یمعنابهنیز  است، و

 (.108: 1389؛ عمید، 2/179: 1408

برای عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را  مزارعه در اصطلاح، 

آن کشاورزی کرده  و  دهد که دردر اختیار طرف دیگرى قرار مىمدت معینی 

: 1379؛ امام خمینی، 2/149: 1408محصول را باهم تقسیم کنند )محقق حلىّ، 

مقداری  زراعت کند واو  تا بگذاردزارع  اختیار در زمین را ،مالک کهاین ( و یا1/584

 ،بنابراین(. 2228 مسئله ،302: تابی، امام خمینی) به مالک بدهد را آن حاصل از

قرارداد کشاورز، زمین را کشت کرده و محصول به نسبت معیّن و با توافق  موجببه

از کار و زمین مانند بذر، شود. سایر عوامل تولید غیر ها تقسیم میطرفین بین آن
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مالک و یا کشاوزر  عهدۀتواند بهبر طبق توافق طرفین می کود، زمین، تراکتور و...

 و یا شخص سوّمی باشد.

 گیرد، معین شودمزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار میعقد در 

پذیر امکان ،استزمان آن مجهول عقدی که  بهطرفین  لتزاماالزام و  کهچرا

 دت زمانم این مدت باید متناسب با ،البته(. 31/228: 1430خویی، )باشد نمی

ار دهند، یز و زمستان را قریاگر برای کشت گندم فقط شش ماه پا مثلا  کشت باشد؛ 

روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین که گندم در بهار میدر حالی

زمان  شده نباید کمتر از مدتن تعیینزما و نیز .شوداز کشت گندم حاصل نمی

 (.1/635: 1379 امام خمینی،؛ 5/291: 1424یزدی، ) دست آمدن محصول باشدهب

: 1377ا، ى آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن )دهخدمعنابهلغت  مساقات در

آبیاری  اصلاح، منظورری بهبه دیگ درختان انگور یا هاواگذاری نخل( و یا 19/312

ه به عقدی است ک ،( و در اصطلاح3/306: 1408 ابن منظور،آن است ) آبادسازی و

دهد قرار می )باغبان(مالک( باغی را در اختیار دیگری (سبب آن یکی از طرفین 

حقق تا وی روی آن باغ فعالیت باغداری کند و محصول را باهم تقسیم کنند )م

اردادی است بین مساقات قر (. پس1/590: 1379؛ امام خمینی، 2/154: حلىّ،

منظور پرورش درختان توسط باغبان و تقسیم محصول بین مالک و باغبان به

 طرفین.

آید می دستبهزمانی که میوه  کمتر از باید معلوم بوده وزمان  ،مساقاتدر 

 التزام طرفین به آن ممکن ،کمتر باشدو یا چون کاری که مدت آن مجهول  ،نباشد

عقد مساقات باید (. 325./31: 1430خویی، ) تضاد است امله دراصل مع با نیست و

تنها درصورتی معامله صحیح  اگر بعد از آن باشد، و شودروییدن میوه منعقد  قبل از

نه معامله صحیح  گر و ،هایی مثل آبیاری داشته باشندکاربهاست که درختان نیاز 

کسر  صورتبهاز طرفین نیز باید سهم هر کدام (. 5/349: 1424یزدی، ) نخواهد بود

اگر قرار بگذارند که  و تعیین شودمعامله  ها درنصف یا ثلث از میوه مانند مشاع،

 معامله باطل است ،بقیه برای کارگر باشد ها برای مالک وکیلو از میوه 500 مثلا 
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م لاز را هاو محدودیت این قیدهااسلام  گذارقانون ،زیرا (.350/ 5: 1424یزدی، )

 دانسته است.

در یک  از نوع شرکت کار و سرمایه شبیه مضاربهمزارعه و مساقات،  ،بنابراین

الیت منظور کسب سود است. با این تفاوت که در مضاربه، فعفعالیت اقتصادی به

 شرکت کار و سرمایه در امرمورد نظر، تجارت است و در مزارعه و مساقات 

زى صاحب آب و زمین با فردى قرارداد کشاور کشاورزی و باغداری. در مزارعه

ها کنند که محصول کشاورزى به نسبت معین میان آنکند و توافق مىمنعقد مى

کند مساقات، صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مىو در تقسیم شود. 

ام به دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و دیگر کارها شود و هرکدکه عهده

 .داشته باشداز محصول  سهمیمعین نسبت 

که مالک بل ،در مزارعه و مساقات لازم نیست زارع حتما  مالک زمین و باغ باشد

و کالت حق یمومت قولایت،  عنوانبهکه یا این وباشد کافی است  آن هم اگرمنافع 

کنی رقبی، سمثل حق انتفاع  کسانی که به نوعی دارایحتی داشته باشد و تصرف 

ستند، ز زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیاو عمری 

مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری مزارعه روی آورند و از بیعقد توانند به می

های که دارای مالکیت عمومی در منابع انفال و زمین ،با توجه به این نکته .کنند

 کند. مزارعه و مساقات راه پیدا می ،است

برای طرف  ی راطایشر توانند،متعاملین می یک از هرو مساقات د مزارعه عق در

ی سنت و برخلاف مقتض دیگر بگذارند، منوط به آنکه برخلاف مضامین کتاب و

که  ط کندبه نفع خود شر ضمن عقد در تواندمالک زمین می مثلا  ؛عقد نباشد

 بدهد. برسهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او علاوه

دلیل اهمیت و نقش بسیار مهمی که در توسعه و پیشرفت هب کشاورزی زراعت و

 پیشوایان .است جایگاه بلندی برخوردار از شریعت مقدس اسلام درها دارد کشور

نزد خداوند متعال  ترین کارها درمحبوب از کشاورزی را ،دینی در سخنانی

: 1409، حرعاملی) انددانستهروی زمین  ی خداوند درهارا گنج آن اند وبرشمرده
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حر ) اندهتأکید فراون نمودمشروعیت آن  و بر محبوبیت و ،(3، حدیث10، باب17

 را برای نگهداری و خیبر ۀدرختان مزرع (ص) اکرم پیامبر (.19/44: 1409، عاملی

حر ) اندمساقات تطبیق نموده بر این فعل حضرت را که فقهاء نمود سقایت واگذار

(. چنین قراردادی بین پیامبر اکرم و یهودیان در مورد 9/44: 1409، عاملی

های خبیر بیانگر اهمیت و ارزش زراعت و باغداری در دین مقدس اسلام زمین

 است.

 برداری انفال از طریق واگذارى مالکیت انفال به بخش خصوصىبهره. 6-4

های اقتصادی و ار جمله استفاده از منابع طبیعی اسلام در فعالیت سیاست اولیۀ

ها توسط خود مردم صورت گیرد. و دولت فقط در موادی این است که این فعالیت

ن به که بخش خصوصی انگیزه قوی برای ورود در آن بخش را ندارد و یا سپردن آ

اندازد و نیز می های ضعیف و یا منافع ملی را به خطربخش خصوصی منافع گروه

عهده ون جنگ، قحطی و...، تصدی فعالیت اقتصادی را بهچ ،در شرایط خاص زمانی

انشین نه ج ،و در واقع فعالیت دولت مکمل فعالیت بخش خصوصی است ،گیردمی

برداری از منابع و از جمله انفال را بهرهتواند استفاده و آن. در سایر موارد دولت می

 نماید. به بخش خصوصی واگذار

، دوّم واگذاری ملکیت ،این واگذاری ممکن است به دو شکل صورت پذیرد. اوّل 

ر هواساس مبنای مشال مالکیت منابع به بخش خصوصی بر واگذاری منافع. انتق

 پذیر است.های زیر امکانفقیهان از راه

 از طریق فروش

های های موات و یا زمینچون زمین ،تواند برخی از منابع طبیعیدولت اسلامی می

تواند ن میآباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند، همچنی

ت خاصی به این گروه اعطا صی از جامعه، تسهیلاها و یا قشر خابرای تقویت تعاونی

هاکمک ناز طریق فروش اقساطی و همراه با اعطای وام بلندمدت به آ ،مثلا کند. 

 کند.



 
ب

ه آ
 چا

ی
قوق

و ح
ی 

لاق
 اخ

یم
حر

 /
ی 

لم
 عا

ی
یس

دع
حم

ر م
اکت

د
ب

صیر
 

 

  

 
 

 

 تملیک شرطبهاز طریق اجاره 

ط شرط تملیک عبارت است از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توساجاره به

ط ن، مشروجاره برای مدت معیموجر )مالک، بانک( از طریق انعقاد قرارداد ا

وال که مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک امبراین

شرط تملیک قراردادی است ، اجاره بهعبارت دیگربه(. 54: 1382گردد )موسویان، 

که در آن شرط شده باشد مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به 

تملیک تلفیقی از دو  شرطبهد. اجاره شرایط قرارداد، مالک کالای مورد اجاره شو

رداخت پبیع و اجاره است و در واقع شرط بیع در ضمن عقد اجاره است که با  عقد

: 1382)موسویان، له( مالک عین مستأجره بشود تمام اقساط، مستأجر )مشروط

تواند با استفاده از این عقد برخی از منابع را به بخش خصوصی دولت می(. 56

ید که هرگاه اما شرط نما ،را اجاره دهد هابدین صورت که در ابتدا آنمنتقل کند 

رداد تملیک دولت آن را به طرف قرا ،به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت

 کند.

 از طریق عقد جعاله

 کاری دادن انجام در مقابل شخصی به که است چیزی معنایدر لغت به جعاله

در (. «جعل» ذیل :1988، ابن قتیبه؛ «جعل» ذیل /1414،زبیدی) دشومی پرداخت

کارِ  دادن ( در برابر انجام)عِوَض اجرت پرداخت به التزام عبارت است از اصطلاح

 که اییا صیغه و عقدنیز به  گاهی و( 35/187 :1362، نجفی)نظر  حلالِ مورد

 ؛10/145: 1412،اردبیلی مقدسشود )گفته می لهنماید، جعا التزام بر این دلالت

 (.3/97: 1414، شهید اول؛ عاملی 2/162 :1363، المحققین فخر

 کاری دادن در برابر انجام معلوم ضیعِوَ دادن را تعهد به جعاله علمای اهل سنت

 خطیب) اندکرده تعریف، دشوار است از مقدارِ آن آگاهی که مجهول ، یا کاریمعین

 کاری دادن انجام ازای به مالی مقرر کردن جعاله و یا (429 /2 :1421، شربینی

دیگر ای عده(. 389 /6 :تابی ،مرداوی)است  مجهول مدتی برای یا مجهول معلوم
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، زحیلی) استزیاد  آن به دستیابی احتمال که است منفعتی ۀاجار الهجع ،اندگفته

1418/1997 :5/ 3864.) 

قابل به ادای اجرت معلوم در م ، جعاله عبارت است از التزام شخصاینبنابر

شود اگر این  به فرد خاصی گفته کهاینمثل  ،طرف معین باشد کهاینعملی، اعم از

مثل  ،شدو یا غیر معین با ،کار برای من انجام دهی فلان مبلغ به تو خواهم داد

ر اختیار او دگفته شود هر کس این کار را برای من انجام دهد این مبلغ را  کهاین

هر کس  ،تواند به مردم اعلام کندقرار خواهم داد. در مورد بحث ما، نیز دولت می

چه اقدام به این اراضی را آباد کند و یا این معدن را استخراج کند یا در این دریا

 کند.او واگذار می بخشی از آن را به ،پرورش ماهی نماید

 از طریق عقد هبه 

، یدعم) ی بخشیدن و دادن مالی به کسی بدون عوض استمعنابههبه در لغت 

 عوض دونفی الحال مال ب تملیک ،در اصطلاح و عرف فقها و( 1082: 1389

یعنی واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به  باشد؛می

( 4/221: 1413؛ حسینی روحانی،1/553: 1379 ،خمینیامام ) دیگری انتقال بدهد

 (. 160 –28/159 :1362نجفی، شود )گفته میبه هبه عطیّه و نحله نیز 

لی را مجانا  آن یک نفر ما موجببه عقدی که هبه در معنای عام، عبارت است از

ال است. هبه به مهبه تملیک مجانی  ،عبارت دیگربه .به نفر دیگری تملیک کند

اما هبه  ،شودها مانند هدیه، جایزه، صدقه و وقف میاین معنی شامل انواع بخشش

قصد قربت یا عنوان  کهاینی خاص، تملیک مجانی و منجز عین است بدون معنابه

 (.114: 1389دیگری مانند اکرام درآن شرط باشد )فراهانی فرد، 

ز برخی اقشار، اآمد و حمایت عادلانه کردن توزیع درور منظتواند بهدولت می

ها باید روتگروه و نهادهایی هبه نماید، هبه این ث بخشی از انفال را به فرد و یا

 مند و مطابق با مصالح جامعه صورت گیرد.ضابطه
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 از طریق احیاء 

موات ی آباد ساختن زمین معنابهی زنده کردن و در اصطلاح معنابهاحیاء در لغت 

به  ،عبارت دیگربههای طبیعی است. وتبرداری کردن هریک از ثربهره و آمادۀ

 مادۀدیگر، آ زار بودن و یا موانعرفتگی یا نیگآبی یا آبزمینی که بر اثر بی

سازی آن مادۀو به عملیّات برطرف کردن موانع و آ« موات»برداری نیست، بهره

(. 311/ 1: 1385 )هاشمی شاهرودی، شودمیگفته « احیاء»برداری، برای بهره

 نیز ملحق به زمین هستند. هامعدن ها، نهرها وچا

 احیای زمین

 شدسقف زدن بر آن به حدّی که قابل سکونت با ابرای سکونت، ب احیای زمین 

شک خبرای آغل چارپایان یا  .هر چند برای آن در گذاشته نشود گیرد،صورت می

شاورزی و برای ک باشد ه دیوارکشی هرچند با چوب یا نیکردن میوه و مانند آن، ب

کشی جهت آبیاری و کندن به برطرف کردن موانع آن مانند قطع آب اضافی، جدول

ر مشهور، ف است. به نظاختلاتحجیر صرف در تحقّق احیا به. شودچاه، محقّق می

یّت لوآغازین احیا است، نه محقّق آن؛ هر چند موجب ثبوت حق او ۀتحجیر مرحل

 (.311/ 1: 1385)هاشمی شاهرودی، است

و وصل کردن به منبع مباح احیای نهر به کندن آن در زمین : احیای نهر و چاه

 مادۀبه حفر و آچاه در آن جریان یابد، و احیای آب آب، به حدّی که به آسانی 

 -هرچند در وضعیّت فعلی آب نداشته باشد -کردن آن برای گرد آمدن آب در آن

 (.311/ 1: 1385)هاشمی شاهرودی، گرددمحقّق می

که  مانند معدن نمک ،یا آشکار است قسم است دو معدن: احیای معدن

لاش و تجوهرش پیدا است یا نهان مانند معدن طلا و نقره که جوهر آن، در پرتو 

 .گرددای آشکار میویژهبا روش 

خی از فقها ملاک . برپیرامون مفهوم معدن ظاهری بین فقها اختلاف وجود دارد

دانند )نجفی، را در دسترس بودن اصل معدن یا در طبقات زمین واقع شدن آن می
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سترسی به که د گویند معادنی( و می2/320: 1379؛ امام خمینی، 38/110: 1362

معادن ظاهری است مانند نمک، نفت، قیر،  ،هزینه ندارد ش و، تلاکاربهها نیاز آن

معادن که  ،ها مستلزم کار است. در مقابلآوری آنکبریت و مومیایی که فقط جمع

 باطنی است. ،هزینه دارد ها نیازمند کار و تلاش واظهار و کشف آن

داند که کشف جوهر معدنی معادن ظاهری را معادنی می ،دیگری از فقها گروه

طور معمول نند طلا و نقره که بهدن باطنی ماخلاف معابرها نیازمند کار نیست، آن

لوص خه ملاک ظاهری و باطنی در درج ،همراه با ناخالصی است، از نظر این گروه

اند ستهدن دانخالص بو آنان ظاهر بودن را مساوی با و مقدار ناخالصی معدن است؛

(  و معادن باطنی را معادنی 21/442: 1416ثانی،  ؛  شهید2/403: تابی)علامه حلی، 

وجود در سطح زمین بوده و یا اعم از اینکه م ،ها پیدا نباشدد که جوهر آنندانمی

نانچه چمانند طلا  ،پنهان است معدن که نوعا  ، به هر حالدر اعماق زمین باشد. 

اک آشکار کنار زدن مقداری خ یا نیاز به حفاّری نداشته باشد و با آشکار باشد و

ا بدر دل زمین باشد و ه معدن و بالعکس هرگا ،شود در حکم معدن آشکار است

 .حفّاری استخراج شود حکم معدن نهان را دارد

به بخش  که توسط شرع برای میدان دادنهای است احیا یکی از مکانیزم

د نتوانافراد بر اساس ضوابطی می ، همۀبر این اساس است.بینی شده خصوصی پیش

م موجبات و ه سازندآورده ، هم نیاز خود را برضمن استفاده مطلوب از منابع طبیعی

رویه و غیر ضروری از گسترش بی کهاینضمن  ؛دنرشد و توسعه جامعه را فراهم کن

نها اولویت تصرف ت که گفته شد، احیاکنندهکند. همانطورولت نیز جلوگیری مید

کند و مالکیت منبع همواره برای دولت اسلامی محفوظ نسبت به دیگران پیدا می

 ماند.می

 برداری انفال از طریق واگذاری منافع انفال به بخش خصوصیبهره. 5

 ندقابل انتقال به بخش خصوصی ندانسته و معتقد مالکیت انفال راگروهی از فقیهان 

به یک عدۀ خاص  ،باشدهای آدم مینسل بع را که حق همۀحق ندارد این منا دولت
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ها در مدت محدودی به تواند اقدام به واگذاری منافع آنواگذار کند و فقط می

 این کار از چند طریق ممکن است.. بحش خصوصی نماید

 اجاره دادن منابع در دوره معین  .5-1

وض، به ا در مقابل عآن فردی منفعت مال خود ر موجببه عقدی است که اجاره،

مورد اجاره  مستأجر مالک منافع عین مستأجره بشود. کند، تادیگری منتقل می

تواند منافع منازل شخص می ،اینابرممکن است اشیا، انسان، و یا حیوان باشد. بن

مبلغ  بلمسکونی، باغ، مزرعه، ماشین، و اسب سواری و حتی منافع خود را در مقا

 آورد. درمعینی به ملکیت دیگری 

ها و اراضی ها، جنگلبرداری از معادن، دریاها، رودخانهبهرهتواند دولت نیز می

 ی اجاره دهد و مصالحموات را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط خاص

با اجاره دادن  کهاینضمن قرارداد لحاظ نماید، افزون برصورت شرایط عمومی را به

 یی بخش خصوصی نیزخود را کاهش داده و از توانا گریاین منابع بار تصدی

تواند حق نظارت را برای خود محفوظ بدارد. . همچنین میکنداستفاده می

ها بیشتر بوده خصوصیت این روش این است که امکان نظارت دولت برای این طرح

ادی روز و توان میزان اجاره را سالانه و مطابق با شرایط اقتصمی ،آنعلاوه بر

 یافت نمود.عیت طرح قرارداد، دروض

 برداری(بهره برداری یا صدور پروانةبهرهیاز اقطاع )واگذاری امت. 5-2 

برداری از زمین و یا معدن بهرهتواند دولت اسلامی در صورتی که مصلحت بداند می

های درآمدی با هدف توزیعی واگذار کند. این کار در موارد را به افراد و یا گروه

ع زمینی در است، مانند اقطا تعددی از جانب پیامبر اکرم )ص( صورت گرفتهم

ن مسعود و زمینی در عقیق به بلال بن حارث )محقق حلی، حضر موت به عبدالله اب

بلکه تنها حق  ،این نوع اقطاع مفید ملک نیست ،(. گفته شده4/893: 1408
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در شرایط فعلی، این کار به  (.4/893: 1408کند )محقق حلی، اختصاص ایجاد می

 گیرد.صورت می ،برداریبهره برداری و با صدور پروانۀبهرهز صورت واگذاری امتیا

 حیازت. 5-3 

ها و شیلات حیازت طبیعی، مراتع، چراگاه برداری انفال، منابعبهرهیکی از طرق 

ستفاده از ا صد تملک وآوری و تسلط بر منابع منقول با قی جمعمعنابهاست، که 

دارد  در طبیعت وجود مادۀصورت آتر، منابع طبیعی یا بهبیان روشن آن است. به

برداری از منابع بهرهو یا استفاده از آن نیازمند کار و تلاش است. در صورت اول، 

استفاده  بدون حیازت ممکن است، مانند استفاده از مراتع برای چرانیدن حیوانات،

توان از آن یمقایقرانی و... در این صورت بدون تملک منابع  ورمنظبهاز رودخانه 

استفاده از آب  استفاده کرد، امّا اگر استفاده از منابع مبتنی بر حیازت باشد، مانند

تأمین  منظوربهرودخانه برای کشاورزی و استفاده از حیوانات صحرا و ماهی دریا 

 شود. غذا، در این صورت حیازت موجب تملک می

ن به در زمین زراعی حیازت آ مثلا  ؛صداق حیازت در میان عقلا مختلف استم

شود، در زمین مسکونی با دیوارکشی، در ماهی با قرار گرفتن در احیا محقق می

گردد. امام صادق حیازت تثبیت می ،تور ماهیگیری و در حیوانات با صید و گرفتن

فتاده و اپیدا کند، که از پا  )ع( در مورد کسی که مال و یا شتری را در بیابان

اراحتی و ن طوریکه او را از مرگهب ،صاحبش آن را رها کرده و برای مال خرج کند

فرماید: آن حیوان برای اوست و همانند شیء مباح است )حر عاملی، نجات دهد، می

ه را به (. تشبیه امام، حیوان و یا شیء پیداشد2، ح13، کتاب لقطه، باب17: 1424

 شود.می مالک ،ح  دلالت بر این دارد هر شیء مباحی را که انسان پیدا کندشی مبا

 ،کنندهدر مورد حد حیازت است، برخی آن را مقدار نیاز حیازت ،مهم یمسئله

گروهی علاوه بر نیاز شخصی، حیازت برای کسب و توسعه در زندگی را بر حد آن 

اند در صورت کمبود منابع و کثرت تقاضا، حیازت باید به ، بعضی گفتهاندافزوده

: 1411مقداری باشد که موجب محدودیت و ضرر دیگران نشود )مکارم شرازی، 

های آینده در برخورداری از مزایا و منافع (. با در نظر گرفتن حق نسل2/122-135
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ای باشد که ضمن حفظ اصل بگونهآن باید از برداری بهرهحیازت و چگونگی انفال، 

های حیاتی را مخدوش نسازد و نسبت به حق منبع، تعادل موجود در گونه

 های بعدی نیز اجحاف و ظلمی صورت نگیرد. نسل

 نتایح

  :چنین بیان کردطور خلاصه به تواننتابج و دستاوردهای تحقیق را می

ء که گفتار اهل لغت در مورد انفال این است، بر هر شى قدر مشترک و جامع

« نفل»زاید بر استحقاق و بر هر امرى که خارج از روش عرف و غیر حتمى باشد، 

 شود. اطلاق مى

لامى تعلق به اموالى که مالک خصوصى ندارد، به امام و حاکم اس ،در فقه امامیه

گردد اسلامی مصرف می دارد و در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت

 شود. امّا در فقه اهل سنّت، انفال را به غنائم جنگی و یا بخشی ازانفال اطلاق مى

اند که افزون بر سهم غنیمت جنگجویان، به آنان داده عنائمی جنگی تفسیر کرده

 شود.مى

 رارقدولت  مالکیت در منابع بیشتر کهاین وجود با، اسلام اقتصادی نظام در

برداری بخش خصوصی از منابع بهرههای فراوانی برای استفاده و امّا راهکار  دارد،

ولت دمالکیت منابع توسط دولت به این معنای نیست که  است. شده گرفته نظر در

زیرا شأن دولت  ؛عهده بگیردمنابع را بر برداری مستقیم ازرهبهباید تصدی و 

 گذاری است. حاکمیت، نظارت و سیاست

ای و رعایت مصالح های زمانی و منطقهتشخیص اولویت تواند باهم میدولت 

برداری تواند بهرهبرداری از منابع طبیعی اقدام کند؛ هم میبهرهمستقیما  در  ،خود

از انفال را با مشارکت مردم و استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان با عقد قرار داد، 

مالکیت  تواند اقدام به واگذارىانجام دهد، و هم میشرکت، مزارعه و مساقات و ... 

 خصوصى از طریق عقود شرعی نماید. بخش و یا منافع انفال به
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 منابع 

نورعلی  -ه. ق.(. مصباح الفقیه، مصحح، محمد باقری 1416همدانی، آقارضا، ) .1

ریان، موسسۀ الجعفریه لاحیاء التراث الدین جعفسید نور -حمد میرازییم -نوری

 نشر اسلامی. وسسۀو م

ید ه. ق.(  عوالی اللآلی، قم: انتشارات س1405احسایی، ابن ابی جمهور، ) .2

 الشهداء.

اتی مؤسسۀ مطبوعقم:  ،النهایۀ فی غریب الحدیث و الاثرتا(. )بیابن اثیر،  .3

 .اسماعیلیان

 .بیروت ،الحدیث غریبه. ق.(.  1408)، ابن قتیبه .4

الکتاب دار ، بیروت:المغنى (.1392، )بن احمد ابو محمد عبداللَّه قدامه، ابن .5

 .العربى
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 حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب

 *2محمد عیسی عالمی بصیر

 چکیده  

کابل با افزایش جمعیت و کاهش بارندگی است.  تمام موجوات زنده ایآب منبع حیاتی بر

صورت به وجود آمده است. این تحقیق به صورت جدیهای این شهر بهمحدودیت آبی برای چاه

های این تحقیق عبارتند از این که حریم حقوقی یا فاصله میان ای انجام شده است. یافتهکتابخانه

ولی در زمین سخت به  ،در زمین نرم لازم است مترصد پنچ اندازۀهای آبی همسایگان به چاه

میزان دو صد و پنجاه متر فاصله میان آنان لازم است. اما فاصله میان چاه آب و فاضلاب به اندازه 

و فاضلاب در مناطق نرم به اندازۀ هفت  لی میان چاه آبنیم متر در زمین سخت لازم است و دو

 اصله لازم است. و نیم متر فزراع یا سه 

 چاه آب، قنات، حریم اخلاقی، حریم حقوقی، حریم. :هاواژهکلید

  

                                                 
 alemibasir@jmail.comدکتری مبانی حقوق از دانشگاه تهران .   - *

mailto:alemibasir@jmail.com
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 مقدمه

 در کرۀ ای انسان، حیوانات، گیاهان و کلیۀ موجودات زندهآب عنصر اصلی حیات بر

این باشد. و بهداشت میسلامت تأمین کنندگی و زمین است. نقش دیگر آن پاک

فزایش بارندگی و نیز ا زمین و کاهش ۀبر أثر افزایش حرارت کر ،بخشمنبع حیات

های آن در جامعه مورد ها و آسیبها، بایسته، لازم است که ضرورتنیازها به آن

های هشهر چا ،خصوص شهر باستانی کابلمطالعه قرار گیرد. شهرهای افغانستان به

های زیر زمین، سفرهآب است؛ مردم این شهر نیازهای مصرف شرب خود را از دل 

ن رفتن کند. با افزایش جمعیت و کاهش بارندگی و پاییها تأمین میها و قناتچاه

د. از شآبی مواجه خواهد نزدیک با بحران کم ، این شهر در آیندۀسطح آب دریاها

را « حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب»این تحقیق در صدد است که  ،این جهت

 بررسی نماید.

 نظریچارچوب . 1

ین اشود. در صورت اثبات اخلاق و حقوق پرداخته می وب به رابطۀدر این چارچ

فع ، ابزار مکمل مناسبی خواهد بود در جهت حفظ عناصر محیط زیست و ررابطۀ

 های آن.آسیب

 مفهوم اخلاق. 1-1

است. به گفته راغب؛ بازگشت این دو « خُلُق»و « خُلق»اخلاق در لغت جمع    

ی معنابه« خَلق(. »234: 1363به یک ریشه است )راغب اصفهانی، واژه، در اصل 

ی قوا و معنابه« خُلق»بیند. هیأت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می

(. 23: 1386شوند )خراسانی، سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می

 .«ان استاخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انس»توان گفت: می ،بنابراین

کار سرشت، طبیعت، عادت، خوی و ... بهی معنابه( اخلاق 24: 1377)مکارم، 
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کار رفته ر قرآن کریم نیز به همین معنا بهد. (1363: 1363رود )ابن منظور، می

 (.86)قلم/ «انّک لَعلی خُلقٍ عظیم»است: 

ویه مسکهای مختلف آمده است: ابن مفهوم اصطلاحی: اخلاق اصطلاحا  به گونه

ن را خُلق همان حالت نفسانی است که انسا»نویسد: رازی در تهذیب الاخلاق می

« ه داشته باشداندیش ر وفکآنکه نیاز به ت کند بیبه انجام کارهایی دعوت می

(. اخلاق عبارت از ملکات و 56: 1340؛ فیض کاشانی، 51: 1390)مسکویه،

جام سهولت کاری را انشود، به که اگر نفس به آن متّصف های نفسانی استهیأت

سهولت، کار خود را انجام ها بهها و حرفهصاحبان صنعت کهطوریهماندهد، می

کنند. سهولت کار خوب یا بد میاحبان ملکات فاضله و رذیله هم بهص دهند،می

شود کارها، روحی است که باعث می أتپس اخلاق، عبارت از ملکات نفسانی و هی

ملی، آسانی از نفس متخلّق به اخلاق خاص، نشأت بگیرد )جوادآهزشت یا زیبا ب

 (.73تا: بی

کند: اخلاق قراملکی از اندیشمندان اخلاق، این مفهوم را بدین گونه بیان می 

ق اخلا ،الگوی ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است؛ به دیگر سخن

 (.234: 1387، پذیری در قبال حقوق افراد است )قراملکیمسئولیت

ی اقتدار، رسوم، معنابهریشۀ واژه اخلاق از واژه یونانی ، مغرب زمین فرهنگدر 

ل (. پ189: 1389 است )بیات، ، گرفته شدههای فرهنگی فردسنت و باور داشت

 مثابۀهکند: اخلاق بمعروف در غرب، اخلاق را چنین تعریف می روبژیک از فلاسفۀ

ل های مطلق ناظر بر خیر و خوبی است )پالگویی رفتاری، که مبتنی بر ارزش

 (. 300 :1387روبژیک، 

 اخلاق با حقوق رابطة. 2-1 

و  اخلاق یکی از مبانی تعهد اخلاقی در انجام عمل حقوقی: طبق این دیدگاه -

مفهوم » (.50: 1381)لنگرودی،  رودشمار مـیبه ی عام کلمه(معنابه) حقوق منابع

( در منابع ذکر 63: 1391ی الزامات و تعهدات )منصوری آبادی، معنابه« مبانی»
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ی التزام و تعهد اخلاقی نسبت به معنابهمفهوم اخلاق  ،شده است. از این جهت

انجام تکالیف حقوقی، قابل تبیین است. مصداق عینی آن در آیه مبارکه آمده است: 

(. در مباحث پیشین بیان 2)بقره،  «یوَ أوَْفوُا بِعَهْدِ» ،(1 )مائده، «أوَْفوُا بِالْعُقُودِ»

شد که اخلاق الگوی ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق سایر افراد است؛ به سخن 

(. 234: 1387پذیری در قبال حقوق افراد است )قراملکی، مسئولیت ،اخلاق ،دیگر

نظیر خوب، بد، اخلاق ناظر به ارزش )»یکی از معنای تعهد اخلاقی این است: 

پسندیده و ناپسند(، ناظر به تکلیف )مانند درست، نادرست، باید، نباید( و ناظر به 

رفتار  ،عبارت دیگربه باشد.می« استحقاق )حقوق، مطالبات، عدالت و بی عدالتی(

اخلاقی ما مرکب از سه قسم مفهوم ارزش، تکلیف و استحقاق است و با این سه 

 (.53: 1389یم. )رابرت آل، کنارزش حقوق را فهم می

ر این است اخلاق با حقوق د حقوق اجتماعی: یکی از آثار رابطۀ تنظیم روابط -

یق ز طرهای جرم حقوقی در ذات و درون انسان محو و اشود تا زمینهکه سبب می

 حقوق بدون کمک نحو احسن تنظیم و اجرا گردد؛روابط اجتماعی و حقوقی به

 . (439: 1364باشد )جعفری، وابط اجتماعی برتر نمیاخلاق قادر به تنظیم ر

گیری وام و پذیری و تکامل شخصیتی در عمل حقوقی: گرچه بازپسانعطاف -

ن الحسنه، حق لازم است، اما مهلت دادن، بخشیدالحسنه، برای صاحب قرضقرض

شود دهنده میو مراعات حال بدهکار امر اخلاقی است و موجب تکامل قرض

 است، نزن ای مهریۀ قانونى حکم دیگر آمده است، ( در نمونۀ451: 1383 )قرائتی،

افت آن را دری کاست و کم که بدون دهدمى نصف یا تمام مهریه را حق زن به که

 و اخلاقى هاىجنبه سراغ به بعد ولى. باشد نشده حاصل آمیزشى چند هر ،کند

 صغیر گرا یا و ببخشند را خود حق هاآن کهاین مگر» :فرمایدمى و رودمى عاطفى

 را آن اوست دستبه ازدواج گره که کس آن یعنى هاآن ولى هستند، سفیه یا

  (.316: 1382)بابائی، « النِّکاحِ ۀُعُقْدَ بیَِدِهِ  الَّذِی یَعْفُوَا أَوْ یَعْفُونَ إِلَّاأَنْ»ببخشد: 

موارد زامی: در برخی اخلاقی بودن دستور مستحب و حقوقی بودن دستور ال -

بندی است: صورت کلی در منابع مطرح شود به این صورت قابل دستهاگر حقوق به

حق، مستحبی جزء حقوق اخلاقی و حق واجب و الزامی، جزء حقوق موضوعه قرار 
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 و سائلان براى شریفه آیه در مذکور )حق السائل( حق از منظور»خواهند گرفت: 

 و اجتماعى اخلاقى، حقوق عنوانبه مستحبى حق ثروتمندان، اموال در مستمندان

حقوق موضوعه از بخش حق واجب آن مانند زکات، نوع حق،  است، اما انسانى

 (.493تا: )هریسی، بی« است...

گرایی و ورزی: مکتب لذتپذیری در انجام عمل حقوقی و خدمتلذت -

. طرح استهای پرطرفدار در جهان معاصر ممکتب عنوانبهکارکردگرایی اخلاقی 

ها، در مصرف کالا، مصرف خدمات، پوشاک، خوراک، مکتباین  دیدگاهطبق 

ن گونه مسکن و ... لذت وجود خواهد داشت. اما بر اساس دیدگاه مکتب اسلام، ای

قوق حلذت قابل پذیرش نیست، بلکه لذت در این مکتب در پیروی از حقوق الهی، 

سایر حقوق و نیز مردم، حقوق اجتماعی، حقوق خانواده، حقوق طبیعت و 

گرایی در متون اسلامی تعبیر ورزی در جامعه قابل طرح است. از این لذتخدمت

؛ مجلسی 148: 3، ج1426شده است )جمعی از پژوهشگران، «سخاوت نفسی»به 

 (. چنانکه حضرت زینب در کربلا شهادت جوانان، اسارت44: 5، ج1414اول، 

نجام اجربه کرد و آنان را در مسیر ها را تاهلبیت، گرسنگی و آتش گرفتن خیمه

 آفرین معرفی کرده است.حقوق الهی زیبا و لذت

 حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب . 2
 شود.در این قسمت به مفهوم چاه آب پرداخته می

 مفهوم چاه آب. 1-2

های آبی ها و صفرهچاه آب یا قنات، آبی است که در زیر زمین قرار دارد و با لایه 

های دریای بزرگ سطح با آبهای آبی هماتصال دارد. معمولا  این صفرهزیر زمین 

 (.130: 4است )صدوق، ج
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 حریم حقوقی و اخلاقی. 2-2

 شود.می چاه آب پرداختههای حریم حقوقی و اخلاقی در این قسمت به گونه

ی : این مبحث از دو منظر قابل بررسیالف( فاصله بین دو چاه آب کشاورز

میان دو  و دوم از نظر ارتفاع ،فاصله طولی میان دو یا چند چاه آب است؛ از جهت

ن به سایر ب رساندن و زیان رساندییا چند چاه آب؛ زیرا از این دو ناحیه قابل آس

 ها است.چاه

ر یک قنات یا چاه آب د» :ندصحابه از امام صادق )ع( در این زمینه پرسید 

ود خخواهد محلّ برداشت آب سرزمین نزدیک هم هستند و صاحب یک قنات مى

ها این کار صورت اى از قناتتر ببرد و اگر با پارهرا عوض کرده عمق آن را پائین

بیند، ها چون زمین سخت است زیان نمىبینند و بعضىگیرد بعض دیگر زیان مى

زمین  زمین سخت باشد اشکال ندارد، و هر کدام که در آن حضرت فرمود: آنچه در

اگر زمین  اشکال دارد. و نیز گردد،نرم و جلگه باشد که این موجب ضرر به دیگران 

است  سخت باشد میان دو چاه آب باید پانصد ذراع فاصله باشد و اگر زمین سست

از  صرفیمیان دو چاه آب م ،(. در نتیجه130: 4،  ج1409)صدوق، « هزار ذراع.

 ،متر فاصله لازم است 250زراع یعنی  500ظر حقوقی در زمین سخت بایستی ن

چاه باید  ،قتا ضرری فعلی به چاه آب همسایگان وارد نشود. اما از نظر ارتفاع و عم

 ای آن در حدی رعایت شود که موجب کاهش آب چاه همسایه نگردد.نیز فاصله

ظر نمورد نیاز از  فاصلۀ ،ای داردزمین سست و یا حالت جلگهدر مناطقی که 

ا باعث یزیانی و موجب اگر  ،متر لازم است. در این مورد 500زراع یا 1000حقوقی 

صورت کندن چاه جدید یا عمق آن از عمق  درکاهش آب چاه همسایه گردد، 

 دیگری بیشتر گردد از نظر حقوقی مجاز نخواهد بود. 

حریم چاه » فرماید:نه روایات میمیان چاه آب مصرفی: در این زمی ب( فاصلۀ

چهل ذراع است و نباید تا این فاصله چاهى براى آبشخور شتران یا احشام و أغنام 

خواهد که جهت آب دادن شتران خود چاهى بکند در باحداث کرد. پس اگر کسى 

کند. و در بعضى روایات وارد شده که حضرت رسالت پناه بتواند آن چهل ذرع نمى

 حریم چاه در جاهلیّت پنجاه ذرع بوده»ه و آله و سلم فرموده که: صلى الله علی
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(. در منابع حقوق اسلامی، فاصله میان چاه مصرفی 36: 1، ج 1409)صدوق،  «است

 و چاه زراعتی قائل به تفاوت شده است. 

کلینی، )« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»در منابع حقوقی اسلام آمده است که 

امعه یعنی ضرر رسانیدن و حتی نیت ضرری داشتن در برابر ج (؛436: 10، ج1429

ی و نفی جنس است و شامل هر نوع ضرر ماد« لا»و افراد آن جایز نیست. کلمه 

شود. از این جهت اگر فردی با کندن چاه آب سبب کم شدن یا معنوی می

. د بودحرام، حرام خواه ران شود، این چاه آب از باب مقدمۀخشکیدن چاه به دیگ

. باشدمیدر نتیجه چاه کندن جدید که به دیگران آسیب و زیان رساند ممنوع 

ها گردد، حتی از نظر حقوق اخلاقی نیّت چاه کندن که سبب خشکیدن سایر آب

ین ضرر فعلی و عملی از نظر فقهی و حقوقی در ا ،حدیث طبق این. استممنوع 

خلاقی در قوه از نظر حقوق اشود و اما نیّت بالقوه یا تهدید بالزمینه ممنوع می

شود، پس در مورد حریم چاه آب، حقوق و اخلاق در متون اسلامی ممنوع می

ی کند. حریم اخلاقای میامتداد همدیگر در جهت حفظ منابع آبی کمک شایسته

میت و حقوقی چاه آب در کابل به خصوص در شرایط کمبود آب در این شهر از اه

 فوق العاده برخوردار است. 

رو بهروو در آینده با بحران آب  کابل در شرایطی که با کمبود مواجه است

ای بادرنگ، خواهد شد، در این حالت برخی از افراد و کشاورزان رو به کاشت گلخانه

این  اند. براساس حدیث نفی ضرر بالفعل و یا بالقوه،گوجه، تربوزه و... آورده

ست اآن براساس مفاد حقوقی این حدیث ؛ ممنوعیت بالفعل استممنوع  هافعالیت

مارهای آطبق  ،و ممنوعیت بالقوه آن براساس نفی ضرر اخلاقی آن خواهد بود. زیرا

مصرف کشاورزی و زراعی در همان 0 /70مصرف آب خانگی است و  10/0جهانی 

منطقه قابل محاسبه است. از این جهت ضرر مصرف آب کشاورزی در شرایط 

 واهد بود.نامتعادل کابل قطعی خ

صورت ها بهج( فاصله بین چاه آب مصرفی و فاضلاب: در کابل میان حولی

متوالی چاه آب و چاه فاضلاب ساخته شده است، این دو ممکن است با هم ملاقات 
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کند و نجاست یکی بر پاکی دیگری نفوذ کند، از این جهت در احادیث فاصله میان 

گاه در کنار چاه آبى که براى طهارت و و هر »این دو نوع چاه تعیین شده است: 

پس اگر زمین سخت و  ،کنند چاه مستراح و آبریز باشدخوردن از آن استفاده می

غیر قابل نفوذ باشد شایسته است میان چاه و آبریز پنج ذراع فاصله باشد، و اگر 

: 1، ج1140)صدوق، « کافی است.زمین شنى و قابل نفوذ بود هفت ذراع فاصله 

37.)  

ی ها منابع روایجهت تأمین بهداشت و سلامت آب مصرفی در چاه ،ر نتیجهد

ل میزان و حریم میان دو چاه آب شرب و آب فاضلاب تعیین کرده است، حد اق

ت و آن، عبارت است از این که اگر چاه مستراح و فاضلاب حد اقل در زمین سف

ه شنزار کدو چاه آب  زراع فاصله باید رعایت شود؛ اما اگر میان 5غیر قابل نفوذ 

که این  زراع یعنی سه و نیم متر فاصله باید رعایت شود. در صورتی 7باشد باید 

از آن  فاصله رعایت شود، آب از نظر حقوقی بهداشتی خواهد بود. اگر فردی کمتر

 ،یجهچاه فاضلاب احداث کند ضامن سلامت و خسارت چاه قبلی خواهد بود. در نت

کنندگی دارد. این حدیث مطلق است و شامل چاه اکزمین، خاک و شن قدرت پ

به  آب آلودهاگر ؛ یعنی واقع شده استشود که در قسمت بلندی زمین آبی هم می

نیز  ،سمت سراشیبی قرار داشته باشد و آب پاک به سمت بلندی قرار داشته باشد

ب شود. مفهوم این حدیث این است که اگر آشامل این حریم حقوقی چاه آب می

 چاه شرب حریم فوق رعایت نشود، قابل شرب نخواهد بود.

 ویژگی آلوده شدن چاه آب. 3-2

 از نظر حقوقی برخی معیار جهت نجس شدن چاه آب مطرح شده است. اگر این 

  شرایط در چاه آب قابل رویت باشد، در این صورت، قابل شرب نخواهد بود.

لوده د و به سادگی قابل آمنزلۀ آب جاری است و احکام آن را دارآب چاه به

وی و بو مرداری به آن بیفتد و باعث تغیر رنگ،  شدن نیست. اما اگر چیزی نجس

اهد بود طعم آن گردد، در این صورت از نظر حقوقی استفاده از این چاه ممنوع خو

 (.39: 1، ج1409)صدوق، 
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 مراحل بهداشتی کردن چاه آلوده:. 4-2

به داخل چاه آب بیفتد، در این حالت  مردار تی که برخی نجاست یا اشیاءدر صور

جهت بهداشتی شدن آن موارد ذیل از نظر حقوقی بیان شده است: بزرگتر چیزى 

که ممکن است در چاه آب فرو افتد و در آن بمیرد )و آب را متغیّر سازد( انسان 

است )و شارع مقرّر فرموده که( هفتاد دلو از آب آن چاه کشیده شود، و بعد به 

افتد صعوه )دم( رف تطهیر و شرب برسد، و کوچکتر چیزى که در چاه فرو مىمص

یا خون است. )جنبانک پرنده کوچکتر از گنجشک( است، پس یک دلو از آب آن 

کنند. در فاصلۀ میان انسان و صعوه به تناسب و اندازه کشند و بعد مصرف میمی

شى در آن افتاد و اندامش کشند(، پس اگر موافتد )آب میآن چیزى که در چاه مى

شود، و هر گاه أجزایش از هم متلاشى نگشته یک دلو آب از آن چاه کشیده مى

مقدار یک کرّ )که اندازۀ آن در گسیخته باشد هفت دلو، و اگر الاغى در آن افتاد به

مقدار سى شود، و هرگاه سگى در چاه افتاد بهآب کرّ گذشت( از آب کشیده مى

اى در آن افتاد )و مرد( هفت دلو شود، و اگر گربهاز آن کشیده مىدلو تا چهل دلو 

شود، و اگر در آن ماکیانى یا کبوترى افتاد )و مرد( هفت دلو آب از آن کشیده مى

شود )و این بهتر است، و دو دلو و سه دلو هم روایت شده( و هر از آن کشیده مى

کننده در آن ریخت، تمام یع مستگاه شتر یا گاو نرى در آن افتاد )و مرد( و یا ما

شود، و اگر چند قطره خون در چاه چکید چند دلو آب از آن آن آب کشیده مى

شود، کشیده شود کافیست، و اگر مردى در آن بول کند چهل دلو از آن کشیده مى

خورد )شیرخواره نیست( در آن بول کند سه دلو آب از و اگر کودکى که غذا می

ود، و اگر )آن کودکى که در چاه بول کرده( شیرخواره باشد شآن چاه کشیده مى

شود، و اگر کیسۀ سر بستۀ چرمى که از فضولات و یک دلو آب از چاه کشیده مى

اى پر از سرگین در چاه افتاد اشکالى پر است، یا کیسه -خشک یا تر -مدفوع انسان

شود، و این  یدهندارد که از آن آب وضو سازند، و لازم نیست چیزى از آن آب کش

حکم زمانى است که نجاست از درون کیسه و یا سرگین به خارج نفوذ نکرده و به 

چاه فرو نریزد، و هر گاه عذره )مدفوع انسان( و نجاست در چاه ریخت، ده دلو از 
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شود، و چنانچه عذره در آب از هم بپاشد چهل تا پنجاه دلو از آب آن کشیده مى

 (.37: 1جشود )همان، آن کشیده مى

 حریم فروش آب چاه. 5-2

سّلام امام ششم علیه الاز »گوید: به نقل از سعید بن یسار در این زمینه می 

ها به سهم اى از آنپرسیدم: مردى با جماعتى در )آب( قناتى شریک است و پاره

تواند آن را به دیگرى بفروشد؟ فرمود: آرى هرگاه بخواهد آب خود نیاز ندارد آیا مى

ل از این (. این سوا321: 4، ج 1409)صدوق، « ا پول یا گندم به کیل مبادله کندب

ب جهت قابل اهیمت است که منابع آبی جزء سرمایۀ ملی و اموال عمومی محسو

نجام اشود. اما تخصیص این آب به فردی از طریق احیاء و حیازت حقوقی قابل می

تواند ریده میرده یا حفر نموده یا خاست. در نتیجه این فرد که این قنات را احیاء ک

ی آن و با این شرایط قادر خواهد بود که آب اضاف به تملک شخصی خویش درآورد

 را به همسایگان و نیازمندان به فروش برساند. 

 نتایج 

اده داین تحقیق حریم اخلاقی و حقوقی چاه آب را مورد بررسی و مطالعه قرار 

 آمده است. دستبههای ذیل است. در مورد این حریم، یافته

اصله فنصد متر احریم حقوقی چاه آب بین همسایگان در زمین نرم، به اندازه پ

د واهلازم است در غیر این صورت فرد دومی که چاه خود را احداث کرده ضامن خ

گر فردی دوصد و پنجاه متر فاصله لازم است. ا بود. اما در زمین سخت به اندازۀ

 کند، ضامن خسارت خواهد بود. از نظر اخلاقیحداث میا چاه خود را بعدا 

ر بالقوه د، یک نوع ضرنکنندازی میاای را در کابل راهکشاورزانی که کاشت گلخانه

ی شود، از این جهت این کار در این شرایط آببه منابع آبی کابل محسوب می

 محدود منع اخلاقی دارد.
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 گیری از جرمنقش الگوی روابط قومی در پیش

 افغانستان در  

 3علی حقانی*جمعه

 

 چکیده

کنون، چهار نوع الگوی روابط قومی را تجربه شان، تاشورهای چند قومی، برای حل مشکلاتک

انسان جدید بود که بر اساس آن، از اند. اولین الگویی که به آزمایش گذاشته شد، ایجاد کرده

آید که به یک قوم ازدواج اقوام مختلف )ازدواج برون گروهی( با یکدیگر، انسانی به وجود می

گرایی خاصی تعلق ندارد؛ بلکه نژادش به چندین قوم برگشت دارد. دومین الگو، الگوی همانند

ه بر اساس این الگو، فرهنگ سایر دهد کاست که در دو سطح فرهنگی و ساختار اجتماعی رخ می

ها، در فرهنگ و ساختار اجتماعی قوم غالب، محو و های اجتماعی آناقوام و همین طور گروه

گرایی قومی است که بر اساس این الگو، اقوام مختلف سومین الگوی قومی تکثر گردند.ناپدید می

کنند. چهارمین الگو، الگوی وحدت میشان را حفظ لاد، فرهنگ و ساختار اجتماعی خودهمانند سا

شود و از رسمیت شناخته میدر کثرت است که در این الگو، از یک طرف تکثر و تعدد قومی به

با توجه به ساختار قومی  گیرد.طرف دیگر، وحدت جغرافیایی و فرهنگی نیز، مورد توجه قرار می

است، الگویی که « وحدت در کثرت»ی ترین الگو در پیشگیری از جرم، الگودر افغانستان، مناسب

 گیرد.های اقوام مختلف، وحدت جامعه نیز، مورد توجه قرار میدر عین حفظ و حراست از ارزش

 

 گرایی قومی، وحدت در کثرتسازی، تکثرافغانستان، همانند کلیدواژگان:

  

                                                 
 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - *
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 مقدمه

. است های گوناگونو گویش متشکل از اقوام، مذاهب، زبانافغانستان کشوری 

 همین تنوع و تکثر قومی، موجب شده است که افزون بر تهاجمات خارجی،

ایی هجنگ سوزی در این کشور اتفاق بیفتد؛های داخلی ویرانگر و خانمانجنگ

نی را بر مردم این کشور تا شمار و غیر قابل جبراهای جانی و مالی بیکه خسارت

ای نسبت به توقف شانهندارد و هیچ  نیز، ادامه اکنونهماند و کنون تحمیل کرده

تری روز ابعاد تازه های داخلی، هرخورد و کشمکشو یا کاهش آن، به چشم نمی

 گیرد.به خود می

منحصر  افغانستان از لحاظ ساختار قومی و جغرافیایی، کشور کهاینرغم علی

باشد؛ اما از نظر اتفاقات و حوادثی که مردم این کشور به فرد در سطح جهان نمی

هایی که مثل نظیر است. کشوربی واند، منحصر به فرد تا به حال شاهد آن بوده

در آغاز،  کهاینکا( با افغانستان، از تنوع قومی و زبانی برخوردارند )مثل آمری

اند؛ ولی به های داخلی تجربه کردهاختلافات قومی و مذهبی را تا سرحد جنگ

بر دست  ، توافقی که علاوهندزودی به یک توافق نسبی میان اقوام مختلف نایل شد

آمیز اقوام مختلف اخلی، زمینه همزیستی مسالمتهای ویرانگر دکشیدن از جنگ

 را فراهم نمود.

انستان، اما، با گذشت نزدیک به دو قرن، هنوز نه تنها بر این مشکل اساسی افغ

های آشکار و فایق نیامده است؛ بلکه مشکلاتش تشدید هم شده است؛ زیرا دخالت

ها سلب های خارجی، زمینۀ هر گونه تفکر نخبگان قومی را از آنپنهان کشور

ی در بازی سیاسی افغانستان، اند و فعلا تصمیم گیرندگان و بازیگران اصلکرده

باشند و تا کنون، ا و ... میمانند آمریک ،طلب جهانیمند و سلطههای قدرتکشور

در نتیجه، با وجود . شودها مشاهده نمیگونه آثاری از فروکش کردن دخالت آنهیچ

ای، هم چنان پا برجا های قومی و قبیلهاین روند، مشکلات ترور و انتحار و جنگ

نخبگان سیاسی و علمی اقوام مختلف، به یک بازخوانی  کهاینماند؛ مگر  خواهد

شان بپردازند و با یک خانه تکانی ذهنی جدی و اساسی نسبت به عملکرد گذشته



 
ن

ستا
غان

ر اف
م د

 حر
 از

ی
کیر

یش
ر پ

ی د
وم

ط ق
رواب

ی 
گو

ش ال
نق

 
تر 

 دک
/

م
ی

قان
ه ح

مع
دج

حم
 

 

 

  

 
 

  

های جدید و ای، به راه حلو زدودن رسوبات ذهنی ناشی از تعصبات قومی و قبیله

 .مدرن بیندیشند و بر سر اصول مشترک به توافق برسند

هایی است که ترین فاکتوربه نظر نگارنده، نوع الگوی روابط قومی، یکی از مهم

آمیز، سازی یک زندگی مسالمتکننده در زمینههمواره نقش بسیار اساسی و تعیین

این  در جوامع چند قومی مثل افغانستان داشته است؛ پس سوال اصلی این تحقیق

 ی در کاهش جرایمی مانندمؤثرقش کدام نوع الگوی روابط قومی، ن»است که 

 «.ترور، انتحار، جرایم فردی، اجتماعی و دولتی، در افغانستان دارد؟

انگاری آن پدیده ساده ۀابهای اجتماعی، به مثاشتن پدیدهعلی پندگرچه تک

تر نسبت به تر و جدیها، نقش اساسیاز علت توان گفت که برخیاست؛ ولی می

تری مؤثرش الگوی روابط قومی، از جمله عللی است که نق .کندسایر علل ایفا می

رسد که با توجه به فرهنگ عمومی مردم این نظر مینسبت به سایر علل دارد و به

وحدت »الگوی  ،دهنددر صد آن را مسلمانان تشکیل می 99کشور که در حدود 

این  ترین الگوی روابط قومی در جامعه افغانستان باشد؛ لذامناسب« در کثرت

شناسی شود، در ابتدا به گونهتحقیق که برای تایید و یا رد این فرضیه انجام می

پردازد و سپس سیر تحول و تعیین نوع الگوی مناسب، می« الگوی روابط قومی»

ق، به تحقی در نهایت، نتیجۀ در جامعه افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت و

 حث گذاشته خواهد شد.تایید و یا رد فرضیه فوق، به ب مثابۀ

 شناسی الگوی روابط قومیگونه. 1

ذیل تقسیم  بندی کلی، به چهار دستۀهای روابط قومی، در یک تقسیمالگو

 د:نشومی

 ایجاد انسان جدید .1ـ 1

حل جوامع چندقومی، کنار گذاشتن نظران معتقدند که تنها راه برخی از صاحب

های مختلف و ایجاد یک انسان جدید است که این انسان جدید، معجونی قومیت
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مفهوم معجون برای اولین بار توسط هکتور جان »های مختلف. است از قومیت

وجود آمد او معتقد بود که در آمریکا افراد قرن هجدهم به 80کر ویکور در دهه دو

 (.184: 1384)هانتینگتون، « اندها ذوب شدهاد جدید انسانها در نژهمه ملت

های مهم انسان جدید این است که خلق بر اساس این دیدگاه، یکی از ویژگی

یک ژنی  و خوی هیچ یک از اقوام دیگر را ندارد، در حقیقت این انسان جدید، مثل

لاح شده است. کاری و اصآل، دستهای ایدهاست که به صورت دلخواه و با ویژگی

ا پیشنهاد هکتور جان دو کرویکور که این الگوی قومی را برای ایالات متحده آمریک

گوید آمریکایی جدید همه تعصبات و خلق و خوی پیشین خود را می»کند، می

که  ت جدید خودبند است، از دولاز شیوه زندگی خود که به آن پای سازد ورها می

های جدیدی چیز جدیدی که به آن تعلق دارد ۀبرد و از طبقاز آن فرمان می

)همان(. ایجاد انسان جدید، اولین الگویی بوده که در ایالات متحده « آموزدمی

های ناشی از تعدد قومی، به تجربه گذاشته رفت از مشکلات و نزاعآمریکا، برای برون

در نظر  ،نیز هاییین الگو در جامعه آمریکا، راه حلشد و برای تحقق و تثبیت ا

 ها بود.آن از جملۀ« قومیازدواج بین»گرفته شد که 

شود، تعلق طرفداران این الگو معتقد بودند، انسانی که از این طریق متولد می

خاص تعلق  این انسان، از نظر نژادی، به یک قوم کهاینبه هیچ قومی ندارد؛ چه 

تواند ها میهای بعدی آنندارد و حد اقل، برگشت به دو قوم مختلف دارد که نسل

ها نیز، حکایت از پذیرش افکار به چندین قوم برگشت داشته باشد و نظر سنجی

 ود، سی ان ان در نظر سنجی خ2001در سال »  این الگو داشت عمومی نسبت به

جای تعلق داشتن  چندنژادی به عنوانبهها از خود تصور آمریکایی»پرسید که آیا 

درصد از  64بد است.  کهاینبرای کشور خوب است یا « به یک نژاد خاص

لمداد قدر صد نیز، آن را بد  24دهندگان، آن را برای کشور خوب دانستند، پاسخ

 (.422)همان،« کردند



 
ن

ستا
غان

ر اف
م د

 حر
 از

ی
کیر

یش
ر پ

ی د
وم

ط ق
رواب

ی 
گو

ش ال
نق

 
تر 

 دک
/

م
ی

قان
ه ح

مع
دج

حم
 

 

 

  

 
 

  

 گراییهمانند. 2-1

ی مشابه ساختن یا مشابه معنابه assimilationسازی از ریشه لاتین واژه همانند»

سازی هایی نظیرتطبیق، همسانی، یکیشدن اخذ شده است که در فارسی معادل

ی جذب و معنابهسازی، یافته است. از آغاز این مفهوم در علوم طبیعی و همانند

ی فرایند معنابهشناسی ها در جامعهشد ولی بعدبرده می کاربههضم مواد در بدن 

های از جامعه ها، الگوها و سبک زندگی گروه برتر توسط اقوام و گروهپذیرش ارزش

ساروخانی، )« رفته است کاربهبه ترتیبی که در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند، 

1370 ،44) 

است. نیز معروف « پ گوجهسو»هایی است که به یی یکی از الگوگراهمانند

ه تفادمواد مختلفی اس« سوپ گوجه»طرفداران این الگو معتقدند، چنانکه در 

کند، رنگ و لعاب گوجه فرنگی است که جلب توجه میشود؛ ولی در نهایت آنچهمی

 شود. و سایر مواد استفاده شده، در گوجه فرنگی ذوب و محو می

اول نامزدان سازی دو گروه وجود دارند که عبارتند از: گروه در مدل همانند»

پذیران. گروه نخست باید وسایل جدید واردان و گروه دوم جامعهسازی یا تازههمانند

. در این گیرندهای جدید را فراگیری مکانیزمکاربهدست آورند و چگونگی را به

سازی کند به همین دلیل سیاست همانندر میواردان تغییفرایند نظام ارزشی تازه

(. 53: 1385ری، )صالحی امی« اندماعی و فرهنگی نیز نامیدهرا فرایند تغییر اجت

افتد: یکی در سطح فرهنگی سازی در دو سطح اتفاق میهمانندالگو،  نیبر اساس ا

 ایفرهنگ قوم غالب و و دیگری در سطح ساختار اجتماعی. در سطح فرهنگی، 

که در  است یمواد ۀمثاباقوام، به ریرا دارد و فرهنگ سا یاکم، نقش گوجه فرنگح

که شود و آنچهمی دیمحو و ناپد ت،یاستفاده شده است که در نها« سوپ گوجه»

 قوم غالب خواهد بود.است، فرهنگ  تیچشم قابل روبه

شود، به این سازی در سطح فرهنگی سخن گفته میوقتی سخن از همانند

گیرد؛ زیرا های فرهنگ صورت میسازی در همه بخشمعنی است که همانند

ها عبارتند از: زبان، شود که آنفرهنگ )اعم از مادی و معنوی( شامل سه بخش می
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آید و قابل رویت یکه به چشم مو رسوم. بر اساس این الگو، آنچه هادین و آیین

ها و رسوم قوم غالب است و فرهنگ سایر اقوام، در جامعه است، دین، زبان و آیین

هیچ مقبولیت و مشروعیتی نخواهد داشت. در سطح ساختار اجتماعی نیز، 

های مختلف قومی در اعضای گروه»دهد که در این سطح سازی رخ میهمانند

عضای گروه قومی حاکم وارد قرارداد های مختلف جامعه پخش شده و با انهاد

 (.57)همان، « شونداجتماعی می

  تکثرگرایی قومی .3-1 

گرایی قومی مثل الگوی قبلی، در دو حوزه )فرهنگی و ساختار اجتماعی( قابل تکثر

مریکا ایالات متحده آدر  ربرای اولین با .م1915تحقق است. این الگو در سال 

« سالاد» هاد و به نام الگویقومی، پا به عرصه وجود نعنوان یک کشور با تکثر به

یی تکثرگرا"این مفهوم قومی را هورس کالن ابداع نمود و آن را »معروف گشت. 

 ت شد؛ اما در واقع بیشتر یک نظریۀینامید. این نام به تدریج تثبمی "فرهنگی

 .(185 :1384)هانتینگتون، « شدگرایی قومی محسوب میتکثر

های همه مواد استفاده شده، همه خواص و ویژگی« سالاد»که در طوریهمان

گرایی قومی نیز، همه اقوام، هویت، و کند، در الگوی تکثراصلی خود را حفظ می

کنند و هیچ قومی در قوم دیگر، ها، حفظ میآداب و رسوم خود را در همۀ حوزه

 گردد.محو و ذوب نمی

ترین آقای گیدنز است و معتقد است که مهم از جمله طرفداران این دیدگاه،

ویژگی در سیاست تکثرگرایی، حفظ وحدت در عین کثرت است. در این الگو، 

شود که در آن، هر گروه سازماندهی پیکر سیاسی کشور به شکلی اعمال می

های خاص خود را داراست و هم، به اجتماعی و قومی، هم، امکان حراست از ارزش

های اجتماعی بسیاری از گروه ،گراکثرت شود. در جامعۀنایل میق حقوق خود احقا

های فرهنگی خود از طریق مشارکت و شده با حفظ ویژگییرفتهو فرهنگی پذ

: 1388شوند. )صالحی امیری، همزیستی به نظام سیاسی ـ اجتماعی ملحق می

186.) 
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کثر قومی شناخته های با تعدد و تشورترین الگو، در کگرایی قومی، مناسبتکثر

گوناگون، و های متعدد فرهنگشده است که در این الگو، اعتبار مساوی خرده

 (.308: 1383شود )گیدنز، رسمیت شناخته میبه

ای، تکثرگرایی قومی، در سطح فرهنگی به این معنی است که در چنین جامعه

تلاش حکومت  شود ورسمیت شناخته میها و رسوم همه اقوام بهن و آیینزبان، دی

وظف در جامعه، در جهت جفظ و تقویت فرهنگ اقوام مختلف خواهد بود و دولت م

گونه تبعیضی فراهم است که زمینه رشد و بالندگی فرهنگ همه اقوام را بدون هیچ

ه ترویج و گونه ترس و اضطراب، بنماید و همه اقوام، به صورت آزادانه و بدون هیچ

پردازند و هیچ یک از اقوام دیگر، و رسوم خودشان میها گسترش زبان، دین و آیین

 حق ایجاد مزاحمت و ممانعت را ندارد.

 در سطح اجتماعی، تکثرگرایی قومی به این معنی است که هر قومی، گروه

های اجتماعی، از قوم خاصی اجتماعی مخصوص به خودش را دارد و این گروه

شناسد و رسمیت میهاعی را بهای اجتمومت، این گروهکند و حکنمایندگی می

 سازد.ها را فراهم میهای این گروهفعالیت زمینۀ

ت نمونۀ عینی این نوع الگوی روابط قومی، کشور لبنان است که ضمن رسمی

راحی شده داشتن همه اقوام، ساختار سیاسی این کشور نیز، متناسب با این الگو، ط

ی که ی تسهیمی است؛ بدین معناست. نظام حاکم در این کشور، از نوعی دموکراس

بندی شده است و وس و جمعیت اقوام، سهمیهبه تناسب نف های مهم کشور،سمت

های مهم، در میان افراد یک قوم بر اساس این نوع نظام، رقابت برای احراز پست

 خواهد بود، نه همه افراد جامعه.

 وحدت در کثرت .4-1

ها، ابداع شده است؛ الگویی این الگو، با توجه به دو الگوی پیشین و عدم کارآیی آن 

وحدت قومی « گراییالگوی همانند»های مثبت که از یک طرف، با توجه به ویژگی
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الگوی » های مثبت دهد و از طرف دیگر، با توجه به ویژگیرا مورد توجه قرار می

 گیرد.می کاربههای مختلف، هتکثر قومی را در عرص« تکثر قومی

وحدت قومی ناظر بر وضعیتی است که در درون یک کشور، مرزهای »

اما کثرت  .(70: 1385)صالحی امیری، « های قومی منطبق باشدجغرافیایی با مرز

ها ها بر شباهتتمایزات و تفاوت» یا تکثر قومی در این الگو به این معنی است که 

تحولات  و اجتماعی ناشی از عوامل اکتسابی یا وراثتی و غلبه دارد. تفاوت فردی

« سازدتکنولوژیک، علمی، صنعتی و ... در عمل اجتماعات انسانی را متفاوت می

 (.71)همان: 

انیک، وحدت و یگانگی نظام فرهنگی و ساختار اجتماعی در قالب یک پیوند ارگ

ن تکثر و تنوع درونی، قادر آورد که در عیاجتماع فراگیر و پایدارری را به وجود می

 استمرار داشته باشد. های متمادی دوام واست که سال

 های روابط قومیجدول مقایسه الگو

نوعی الگوی روابط  ردیف

 قومی

 قومی های الگوی روابطشاخص

تعلق به قوم خاصی ندارد؛ زیرا از نظر . 1 ایجاد انسان جدید .1

 مادری به یک قوم و از نظر پدری به قوم

 از نظر فرهنگی. 2 دیگری منتسب است

ها و رسوم( به هیچ قومی )زبان، دین، آیین

تعلق ندارد و به صورت هدفمند، به فرهنگ 

 . 3پیش طراحی شده تعلق خاطر دارد از 

و از لحاظ ساختار اجتماعی نیز، فقط به 

گروه اجتماعی مورد نظر حکومت، تعلق 

 دارد.
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فرهنگ . 2شود واحد متولد میاز نیای . 1 گراییهمانند .2

ها و رسوم( قوم خودش )زبان، دین، آیین

شود در فرهنگ قوم غالب، ذوب و محو می

شناخته  رسمیتبهو فرهنگ خودش، 

 شود. نمی

در سطح اجتماعی، حق ایجاد کردن . 3

گروه اجتماعی قومی را ندارد و باید در 

قالب گروه اجتماعی قوم غالب، فعالیت 

 نماید.

شوند شناخته می رسمیتبهوام، همه اق. 1 گرایی قومیتکثر .3

حکومت موظف است که زمینه رشد و . 2

بالندگی فرهنگ همه اقوام را بدون 

ر هتبعیضی فراهم نماید و افراد  گونههیچ

ترش قوم، به صورت آزادانه به توسعه و گس

طح سدر . 3پردازند فرهنگ خودشان می

صورت آزادانه  اجتماع، اعضای هر قوم، به

پردازند که در به ایجاد گروه اجتماعی می

های اجتماعی این صورت معمولا گروه

 حالت قومی دارد تا ملی

فرهنگ ملی وجود دارد که زمینه . 1 وحدت در کثرت .4

همه . 2سازدت همه اقوام را فراهم میوحد

اقوام، در عین حفظ فرهنگ خودشان، ملزم 
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. 3هستندبه پیروی و تقویت فرهنگ ملی 

 رسمیتبههمه اقوام، از سوی حکومت 

شود؛ اما در صورت تقابل شناخته می

ملی، مصالح ملی  مصالح قومی با مصالح

در سطح اجتماع، همه . 4شود مقدم می

های اجتماعی را اقوام، حق ایجاد گروه

دارند؛ ولی هیچ گروه اجتماعی نباید قومی 

هدف اصلی تقویت فرهنگ و باشد؛ زیرا 

مصالح ملی است، یعنی تکثر قومی در 

قالب وحدت ملی قابل پذیرش است، نه 

 خارج از آن.

 

 گیری از جرم در افغانستانالگوی روابط قومی مناسب در پیش. 2

غانستان پیشنهاد بتوانیم الگوی روابط قومی مناسبی را برای جامعه اف کهاینما برای 

ه به تاریخ نماییم، لازم است که در ابتدا سیر تحول الگوی روابط قومی را، با توج

یانگر بسیاسی این کشور، مورد بازخوانی قرار دهیم. مطالعات تاریخی این کشور 

ست، تا به حال تجربه کرده ااین است که الگوی روابط قومی را که این کشور 

بان توان، در دو مرحله از هم مجزا، مورد بررسی قرار داد: یکی قبل از سقوط طالمی

 و دیگری بعد از آن.

 الگوی روابط قومی قبل از سقوط طالبان .1-2

مطالعات تاریخی، بیانگر این است که از زمان استقلال افغانستان تا سقوط 

اند کشور، فقط از یک الگوی روابط قومی پیروی کردهامارت طالبان، حاکمان این 

های مختلف، در شدت و بوده است و تنها تفاوت دوره« گراییهمانند»و آن الگوی 
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های از این الگو مورد ضعف اجرایی کردن این الگو بوده است که در ذیل، جلوه

 گیرد: بحث قرار می

 رسیجای زبان فاشدن زبان پشتو بهجایگزین الف( 

م، از زمان ایشان تا گذار افغانستان نوین بدانیپایه عنوانبهحمن خان را اگر عبدالر 

تبات، زمان نادرشاه، تنها زبان رسمی و ملی کشور، زبان فارسی بود و همه مکا

گشت که اسم این زبان در آن ها، معاهدات و ... به زبان فارسی تدوین میقرارداد

رسی بود دوره، زبان فارسی بود، نه دری و یکی از مضامین اصلی مکاتب، قرائت فا

در زمان  وو تا زمان حبیب الله خان، زبان پشتو، حتی جزء نصاب تعلیمی هم، نبود 

ن نادرشاه م برای اولین بار، وارد نصاب تعلیمی شد و در زما 1915ایشان، در سال 

اه، شبود که زبان پشتو، به تدریج جایگزین زبان فارسی گشت و در زمان ظاهر 

نماد قوم  عنوانبهو به اوج خود رسید و زبان پشتو، حمایت و پشتیبانی از زبان پشت

 صورتبه« گراییهمانند»روابط قومی  حاکم، به زبان ملی مبدل گشت و الگوی

 ، صرفا  طولانی در افغانستانرغم داشتن سابقۀ رسمی کلیک خورد و زبان فارسی به

ه چیز؛ ن، همدلیل تعلق داشتن به اقوام دیگر، به حاشیه رانده شد و بعد از آبه

ولین حتی اصطلاحات علمی و اداری نیز، به زبان پشتو طراحی و تدوین گشت و ا

 همانندگرایی، این گونه رقم خورد. جلوه الگوی غم انگیز

 تعمیم واژه افغان بر کل اقوام ب(

غانستان بوده شواهد تاریخی بیانگر این است که واژه افغان، در ابتدا اسم یک قوم اف

ن، در سال شود؛ لذا عبد الرحمن خاامروزه به نام پشتون یاد می است، قومی که

ردم ای که در مورد سپاه عثمانی نوشته است، منامه هجری قمری در مقدمۀ1304

من که امیر عبدالرحمن »دهد: افغانستان را به این صورت مودر خطاب قرار می

فارسی بان و هزاره  نمایم ای قوم افغانستان که درانی و غلجایی وهستم، بیان می

 «.و ترک هستید
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نامه در  pdfمتن فوق که بر گرفته از نامۀ رسمی عبدالرحمن خان است و 

« افغان»فیسبوک آقای خراسانی موجود است، بیانگر این است که در آن زمان واژه 

ن، همه اقوام منحصر به یک قوم بوده، نه همه اقوام و اگر نه لازم نبود که عبدالرحم

همه مردم افغانستان را مورد « افغان»توانست، تنها با ذکر واژه ببرد و میرا نام 

 خطاب قرار دهد و نیازی به ذکر نام همه اقوام نبود.

و « افاغنه»های لغت از جمله فرهنگ دهخدا زیر واژه علاوه بر آن، در فرهنگ

ده است. رکرا نام یکی از قبایل افغانستان معرفی « افغان»فرهنگ عمید نیز، واژه 

عمید، « )ای ساکن افغانستان استافغان یا اوغان، اسم خاص است که نام طائفه»

ل مختلف از ذکر اقوا و همین طور دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، بعد .(176: 1363

ها، افغان، به تعبیر خاص، نامی است که غیر پشتون»نویسد: افغان می در مورد واژۀ

 (.522: 1385)موسوی بجنوردی، « خوانندمیمردمان پشتو زبان را به آن 

های زیادی وجود دارد که حکایت از سیاست الگوی روابط به هر حال، نمونه

 های خونین دهۀن سیاست، جنگو همی گرایی در افغانستان داردقومی همانند

ا سقوط گروه هفتاد را در کابل رقم زد و طالبان نیز، آن را دوام و قوام بخشید و ب

ط قومی بان، فصل جدیدی در تاریخ افغانستان گشوده شد؛ فصلی که الگوی روابطال

 را دچار تغییر و دگرگونی عمیق نمود. 

 الگوی روابط قومی بعد از سقوط طالبان .2-2

بن، نقظه آغازی بود برای تغییر الگوی روابط قومی  بعد از سقوط طالبان، جلسۀ

ختلف افغانستان های قومی مدگان گروهای که با حضور نمایندر افغانستان، جلسه

بار، ار شد و در این جلسه، برای اولینسازمان ملل متحد برگز و زیر نظر نمایندۀ

های مختلف قومی، به توافقات مهم و راهبردی دست یافتند که به نمایندگان گروه

دیوار کهنه و  معروف گشت و اولین دستاورد آن، درهم کوبیدن« موافت نامه بن»

بود و در مقدمۀ این موافقت « همانندگرایی»ومی سیاست الگوی روابط ق سودۀفر

تشکیلات موقت قدم  کهاینبا یادآوری »رسمیت شناخته شد: نامه، همۀ اقوام به

 قومی و کاملا  ، چندک حکومت فراگیر، فاقد تبعیض جنسیاول برای تأسیس ی
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سر اقتدار باقی  تعیین شده برتواند بعد از وقت هیچ وجه نمینماینده بوده و به

صراحت ای که بهای شد برای تدوین قانون اساسینامه زمینهاین موافقت« .بماند

جای آن، الگوی روابط قومی همانندگرایی را کنار گذاشت و به الگوی روابط قومی

 دیگری را، بنا نهاد.

وع طالبان، از نپسا که الگوی روابط قومی در افغانستانبرخی معتقدند

ع نظام تکثرگرایی قومی است؛ بر اساس این دیدگاه، با سقوط طالبان و تغییر نو

ناخته سیاسی، الگوی روابط قومی که در این دوره مناسب با جامعه افغانستان ش

رسمیت انی بهقومی و زبپلوزالیزم یا تعدد و تنوع » :شده بود، تعدد و تکثر قومی بود

یچ هافغانستان جزء هویت مردم کشور است و شناخته شده است؛ زیرا قومیت در 

« توان یافت که منسوب به قومی از اقوام کشور نباشدفردی را بدون استثنا نمی

 (.472: 1391)دانش، 

گرچه ایشان، نوع الگوی روابط قومی را در افغانستان، تعدد و تکثر قومی معرفی 

قانون اساسی وجود دارد، هایی که در کند؛ ولی به نظر نگارنده، علائم و شاخصهمی

است، تا الگوی تکثرگرایی « وحدت در کثرت»بیشتر منطبق با الگوی روابط قومی 

 منظوربهقومی. بر اساس مادۀ سی و پنجم قانون اساسی، هر یک از اتباع افغانستان، 

تامین مقاصد مادی یا معنوی، حق ایجاد و تاسیس اجتماع و یا حزب سیاسی را 

 هیچ شناخته نشده است؛ بلکه اولا  رسمیتبهصورت مطلق ، بهارد؛ اما این حقد

صورت قومی تشکیل شده باشد؛ یعنی اعضای هیچ حزبی نباید تک حزبی نباید به

ومی داشته باشد و یا های حزب، مبنای قنباید هیچ یک از فعالیت قومی باشد ثانیا 

تعلیمی را  چهل و پنجم همین قانون، دولت موظف است، نصاب بر اساس مادۀ

طور انتخاب رئیس دس اسلام طرح و تطبیق نماید و همینمطابق احکام دین مق

ها همگی از جمله شصت و یکم( که این مادۀجمهور از طریق رأی اکثریت باشد )

وب جغرافیای مشخصی به نام های وحدت است؛ وحدتی که در چارچشاخصه

های دیگری نیز، در ئم و نشانهان، قابل اعمال است؛ اما از طرف دیگر، علاافغانست
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های از آن گرایی دارد که در ذیل، جلوههمین قانون وجود دارد که حکایت از تکثر

 گیرد:مورد بحث قرار می

 ها اقوام ساکن در افغانستان و نام بردن از آن شناختن همة رسمیتبهالف(

، اسیچهارم قانون اساسی بیان شده است )قانون اس مادۀصراحت در این مورد به

 چهارم(. مادۀ

  های رایج در کشورناختن همه زبانش رسمیتبهب( 

شود که قانون اساسی در های مهم فرهنگ هر قوم محسوب میزبان، یکی از بخش

کند؛ های پشتو و دری معرفی میشانزدهم، گرچه زبان رسمی کشور را، زبان مادۀ

شناسد و حتی هر کدام از آن اقوام، می رسمیتبهایر اقوام را نیز، اما زبان س

ه کتوانند به زبان خودشان، اقدام به انتشار نشریه و رسانه نمایند و در جایی می

شود شناخته می رسمیتبهزبان سوم،  عنوانبهاکثریت با پیروان آن زبان باشد، 

پامیری  یی، نورستانی،لوچی، پشهی پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بهاازجمله زبان»

در   باشند.ی رسمی دولت میهادری زبان کشور، پشتو و ی رایج درهاسایر زبان و

 نورستانی، یی،پشه ترکمنی، ازبکی، یهازبان از یکی به مردم اکثریت مناطقی که

 زبان حیث به و دری بر پشتو علاوه زبان آن نمایندمی تکلم پامیری و یا بلوچی

  گردد.تطبیق آن توسط قانون تنظیم میۀ باشد و نحومی رسمی سوم

ثر طرح و ؤی مهای افغانستان پروگرامهازبان ۀانکشاف هم دولت برای تقویت و

 ی رایج درهاهای گروهی به تمام زبانرسانه نشر مطبوعات و .نمایدتطبیق می

 «باشد.زاد میآکشور 

 یافتن مذهب جعفریرسمیت  ج(

جعفری رسمیت یافت و بر  ، مذهب1382بار در قانون اساسی مصوب برای اولین 

یک صد و سی و یکم قانون اساسی، احوال شخصیه شیعیان، مطابق  اساس مادۀ

در جایی که حکمی در این قانون  ،طورشود و همینقه جعفری حل و فصل میف

جعفری  اساسی و یا سایر قوانین در مورد آن وجود نداشته باشد، نیز، مطابق فقه
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قضایای مربوط به احوال  محاکم برای اهل تشیع، در»گردد: حل و فصل می

 در سایرنمایند. شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می

 محاکم نباشد، موجود حکمی دیگر و قوانین اساسی قانون در این نیز، اگر دعاوی

 «..نمایندمی و فصل حل مذهب این احکام به مطابق را قضیه

نه  اما این نوع الگوی روابط قومی، هیچ وقت جامه عمل نپوشید و در عمل،

کشیده شد و با این  «گراییهمانند»سمت الگوی گرفته نشد؛ بلکه به کاربهتنها 

ها و مخاصمات قومی، تهفتاد، رقاب های خونین دهۀجای جنگبار، بهتفاوت که این

ود عینی تر از سوی اقوام، دوام و استمرار یافت که نمتر و سنجیدهبه گونۀ عمیق

. وضوح مشاهده کردتوان بهشناسنامه الکترونیکی( میآن را در صدور تذکره برقی )

ولت د ، اما هنوزگذرداز عمر آن میبیش از چهار سال ، برقی صدور تذکرهپلان 

ی آن، علت اصل .طور کامل اجرایی کنداین طرح را به افغانستان، موفق نشده است

ت، طبق ای که چنانچه قبلا گذشاست؛ واژه« افغان»گنجاندن و یا نگنجاندن واژه 

ی معنابهها است و گنجاندن آن، ای از پشتونشواهد تاریخی، اسم خاص یک قبیله

اقوام  تاقوام افغانستان است و به همین جهت، مقاوم اطلاق اسم یک قوم، بر همۀ

حاصل و فرسایشی های بیت که نتیجۀ آن جز، کشمکشمختلف را در پی داشته اس

شگاه در ری نبوده است و یا قرار دادن واژۀ داندر درون نخبگان قومی، چیزی دیگ

های مختلف و جدی را از سوی مخالفین و موافقین واکنش« پوهنتون»ۀ کنار واژ

نار ک موجبای که این اختلافات، گونهجامعه و پارلمان در پی داشت؛ به آن، در

 گردید.گذاشتن لایحه وزارت تحصیلات عالی از سوی پارلمان 

ترین مرغم تغییر الگوی روابط قومی، در مهوال اساسی این است که بهاکنون س

ی، به سند کشور )قانون اساسی(؛ چرا در عمل، هیچ تغییری ایجاد نشد و هر قوم

به  منافع ملی و دنبال ترجیح و اولویت بخشیدن به منافع قومی خویش است، نه

 های تروریستی و انتحاری نیز، فراهم شد.همین خاطر، زمینه افزایش گروه

در طی  9/8/1396معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، در تاریخ 

اعلام کرد که طبق اطلاعات  ،المللی یونسکو در پاریسسخنانی در سازمان بین
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د و هر نی در افغانستان وجود دارگروه تروریست 30در حدود  اکنونهمموثق، 

 باشد.های مختلف، در حال انجام اعمال تروریستی و انتحاری میشان، به شیوهکدام

ش طبق اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی، در آینده و بعد از شکست داع

 ن دردر سوریه و عراق، افغانستان به مقر اصلی داعش تبدیل خواهد شد و اکنو

های ملیاتافراشته شده و در بسیاری از موارد، عیرق سیاه داعش برچندین ولایت، ب

 گرفته است. عهدهبه انتحاری و تروریستی را در مساجد شیعیان در کابل، رسما 

ین است ترین دلیل شکست این الگوی قومی در افغانستان امهم ،به نظر نگارنده

عدم  پذیرش آن و سازیکنندگان قانون اساسی، بدون توجه به بسترکه تدوین

جدی  و عدم ارادۀ توجه به فرهنگ عمومی جامعه، اقدام به تدوین آن نموده است

ه بهتر بود ک .برای عملیاتی ساختن آن از سوی حکومت مزید بر علت شده است

های هالگوی روابط قومی را پیش از همه با آموز ،نخبگان سیاسی در افغانستان

گذاری دین و مذهب، زیرا اهمیت و تأثیر ساختند؛دینی و مذهبی هماهنگ می

ت. رویه و دوسویه برخوردار اساست که این عامل، از یک حالت دو بدین خاطر

شود، هایش میهای متعددی که از آموزهعبارتی، دین و مذهب، با توجه به تفسیربه

بپروراند ترین افراد را در دامنش هم، ظرفیت و قابلیت این را دارد که بدترین و شقی

هایی که با تفسیر خشن گروه القاعده و طالبان است، گروهش، ایجاد که نمونه بارز

ترین جنایات قرن بیست و یک را در تاریخ ترین و خشنو غیر قابل انعطاف، بزرگ

باشد که ها را دارا میبشر، رقم زدند و هم، استعداد تربیت و تولیت بهترین انسان

های رت علی )ع( است که گفتار و رفتار وی، در عرصهاش افرادی چون حضنمونه

و  اما دین را به تعجب و شگفت وا داشته است. اجتماعی و زندگی فردی، همگی

فسیری ایفا کرده است و تمذهب در افغانستان، همواره نقش تخریبی و ویرانگری 

 که زمینۀ همزیستیدر این کشور شده است، بیش از آن حال از دینکه تا به

های قومی و ها و کشمکشآمیزی را برای پیروانش، فراهم نماید، تنشمسالمت

ای یده است و وسیلهعمق بخشهای اجتماعی را دید کرده و شکافای را تشقبیله

 شده است برای سرکوب و سلطه قومی بر قوم دیگر.
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یگر دهر زمانی که پادشاهان و امرای قومی، نیاز به بسیج عمومی علیه قوم 

اند و به کمک برخی علمای متحجر و بی اند، از دین و مذهب مایه گذاشتههداشت

عملی  وسواد، به تکفیر و تفسیق اقوام دیگر متوسل شدند که نمود و تجلی عینی 

توان به خوبی مشاهده کرد. امیر ها میآن را در برخورد عبدالرحمن با هزاره

های نبرد، مأیوس ، در صحنههاعبدالرحمن، زمانی که از شکست دادن هزاره

شود، ملا سید محمد نام کوسج معروف را که به نام سید محمد ممتحن معروف می

شد و در فریب و نیرنگ عوام، بود و از علمای اعلم اهل سنت محسوب می

 ودست بود با عالم دیگر اهل سنت به نام سید محمود قندهاری، تشویق چیره

ها( و در مجموع همه ای بربری )هزارهیق طایفهترغیب کرد که حکم تکفیر و تفس

ها( را صادر نمایند و برای اقناع و ترغیب اهل سنت، از آیات قرآن ها )شیعهرافضی

ها ها، با رضا و رغبت خودشان به جنگ شیعهو احادیث نبوی استفاده نمایند تا آن

 (.221: 1369بروند. )ریاضی هروی، 

ترین جنایات های دینی و مذهبی، بزرگآموزه عبدالرحمن خان، با استفاده از

، هادر صدی هزاره 62ها رقم زد، جنایاتی که قتل عام علیه بشریت را در مورد هزاره

های برده در بازار عنوانبهها را شان و فروختن آنهایبه اسیری گرفتن زنان و بچه

 در پی داشت.شان را چنین، تصرف خانه و املاکان و همافغانستان و هندوست

ها به حدی و سیع و گسترده بود که ناظران ها در حق هزارهجنایات و خشونت

گران وقایع خارجی را نیز، به سخن وادار کرد. کریس جانسون که یکی از تحلیل

ها روا داشته شده افغانستان است، ظلم و ستمی که در طول تاریخ در حق هزاره

اند. قتصادی به سر بردهاها همواره در ناامنی هزاره»کند: است این گونه بیان می

ی م به بعد، متحمل شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و اجتماع1880آنان از دهۀ 

ای در اواخر قرن طور وحشیانهطلبی پشتونیان بهاند وقیام آنان علیه برتریشده

اسارت  هنوزدهم سرکوب شد. هزاران تن از آنان کشته شده و زنان و کودکان شان ب

 (.16بی تا:  )جانسون، «خیز خود را از دست دادندهای حاصلرفتند، اغلب زمین
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قتل و کشتار  گران خارجی، حاکمان کابل، تنها بههای تحلیلبراساس گزارش

فرسا، شرایط را به های سنگین و طاقتبا وضع مالیات ها بسنده نکردند وهزاره

های سنگین حکومت، مجبور پرداخت مالیات خاطرها بهای فراهم کردند که آنگونه

شدند و از همه بدتر، به بردگی و کنیزی گرفتن شان میبه فروش زن و فرزندان

 (.265: 1372ها، کاملا قانونی بود )تیمور خانوف، ها و دختران هزارهبچه

 (، بار دیگر، اهمیت و نقش1375ـ 1380) امارت طالبان حکومت پنج سالۀ

های اجتماعی ـ سیاسی جامعه افغانستان، ن و مذهب را در عرصهگذاری دیتأثیر

ترین گبه نمایش گذاشت. تسلط دوباره جنبش طالبان، بر مزار شریف، یکی از بزر

موال اجنایات ضد بشری را بر مبنای مذهب رقم زد، جنایاتی که قتل عام، غارت 

احمد رشید خبر  ها را در پی داشت. طبق اظهاراتو به اسیری بردن زنان هزاره

جود شیعیان نگار پاکستانی، طالبان تصمیم گرفته بودند که شمال افغانستان را از و

 عنوانبهـ  تصفیه کنند. ملا نیازی ـ که دستور قتل دکتر نجیب الله صادر کرده بود

این شهر  فتح مزار از مساجد منصوب شد. طالبان در ساعات اولیۀ والی مزار شریف،

ند یا به کشور که شیعیان مزار سه راه بیشتر ندارند: یا سنی شو کردنداعلان می

دند شساجد متعلق به شیعیان بسته ایران بروند و یا کشته خواهند شد، تمام م

 (.127: 1379)رشید، 

گر سیاسی یلحدی گسترده بود که از دید هیچ تحل ها، بهآزار و اذیت هزاره

قوم هزاره که شیعه »گوید: ارجی میگران خمخفی نماند. کورنا یکی از تحلیل

طور خاص مورد آزار و آمدند و بهلبان کافر به حساب میمذهب بودند از نظر طا

 (.60: 1383)کورنا،  «گرفتنداذیت قرار می

دلیل هبمثبتی را به دنبال داشته است، اگر این الگو در کشور دیگری، نتیجه 

جدی حکومت بر  و ارادۀ جامعه از یک سوحقق آن در های عملی، در تارائۀ راهکار

دو  که فاقد هر پیاده کردن آن از سوی دیگر بوده است و کشور مثل افغانستان

طبیعی و منطقی آن، جز، شکست چنین الگو چیز دیگری  فاکتور است، نتیجۀ

 نخواهد بود.
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ت: گران مسائل سیاسی افغانستان معتقد اساحمد ولی مسعود، یکی از تحلیل

ها برقرار گردیده باشد، با تغییر در پالیسی جامعه که با کمک خارجیصلحی »

 ه تفاهم همگانی بر روی مسائل ریشۀنی کتواند از هم، بپاشد، تا زماجهانی می

افق سیاسی کشور به وجود نیاید و دیدگاه مشترک ملی و استراتژی واحد به تو

)مسعود، « بود نرسد، از ثبات سیاسی و امنیت درازمدت هم، خبری نخواهد

1391: 19.) 

 گیری از جرم در افغانستانالگوی روابط قومی مناسب در پیش. 3

ای را تقریبا  قومی و قبیلههای برونای در افغانستان، ازدواجتعصبات قومی و قبیله

نها از الگوی ایجاد انسان جدید که ت ،در نتیجه ؛صورت کامل مسدود کرده استبه

رسد؛ اما الگوی بست میبن به پذیر بود، عملا  ای امکانهای برون قبیلهطریق ازدواج

است که  تنها الگویی است که در افغانستان به تجربه گذاشته شده« همانندگرایی»

ین، پناه برااین تجربه حوادث و جنایات هولناکی را در افغانستان رقم زده است؛ بنا

 بردن به این الگو نیز، منطقی و عقلانی نخواهد بود.

 مدت، مشکلات جوامع چندقومیصورت کوتاهالگوی تکثرگرایی قومی گرچه به

باشد؛ کند؛ اما انتخاب این الگو، در درازمدت، نه تنها به نفع جامعه نمیرا حل می

ها، مشتعل نآی از دنبال دارد که یکناپذیری را نیز، بههای جبرانبلکه ضرر

لگو، اگرایی در جامعه خواهد بود و اولین قربانی این نگهداشتن شعلۀ آتش قوم

اسی سالاری، یکی از شرایط اصلی و اسسالاری است؛ در حالی که شایستهشایسته

 شود.در پیشرفت و ترقی جوامع محسوب می

رقیب که و بیبدیل با توجه به معایب و نواقص سه الگوی اول، تنها الگوی بی

افغانستان  امعۀش جرایم و حملات انتحاری در جثری در کاهتواند نقش مؤمی

نگ است؛ الگویی که با فره« وحدت در کثرت»داشته باشد، الگوی روابط قومی 

 عمومی جامعه افغانستان نیز، همخوانی و هماهنگی بیشتری دارد.
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 و ارائة پیشنهادات گیرینتیجه

می، دام نوع الگوی روابط قوک»پرسش اساسی آغاز گشت که تحقیق حاضر با این 

دولتی،  وثری در کاهش جرایمی مانند ترور، انتحار، جرایم فردی، اجتماعی نقش مؤ

گ عمومی که با توجه به فرهن و با این فرضیه ادامه یافت«  در افغانستان دارد؟

الگو در  ترینمؤثر« وحدت در کثرت»افغانستان، الگوی روابط قومی  جامعۀ

، تحقیق گیری از جرم در افغانستان است که برای تایید و یا رد فرضیه مذکورپیش

لگوها در پیش رو، انجام شد و با توجه به نتایج این تحقیق، ناکامی بسیاری از ا

گوی گیری از جرم از یک سو و فرهنگ اسلامی مردم از سوی دیگر، المسئله پیش

ود، درستی در جامعه پیاده شاست که اگر به ، بهترین الگویی«توحدت در کثر»

ی پیاده شدن این گیری از جرایم داشته باشد و برای در پیشمؤثرتواند نقش می

 و راهگشا خواهد بود مؤثرالگو، عوامل زیر 

 بازنگری در نوع نظام سیاسیالف( 

ساز برای های بسیار مهم و سرنوشتانتخاب نوع نظام سیاسی، یکی از مقوله

ها براین باور بودند که اگر های گذشته خیلیشود. در زمانکشور محسوب میهر 

توان همان نظام را نظامی، در یک کشور، کارکرد و نتایج مثبتی داشته است، می

تاریخی نشان داد که این  بۀگرفت؛ اما تجر کاربههای دیگر نیز، در کشور عینا  

ام سیاسی یاری بر این باورند که نظاندیشه مقرون به صواب نبوده است. امروزه بس

ت به شکل متفاودر هر کشوری با توجه به ساختار فرهنگی و هویتی حاکم در آن، 

رهنگی هر کشور، نوع نظام سیاسی با توجه به ساختار ف ،عبارتیگیرد؛ بهخود می

شود؛ به همین خاطر، مجتهدزاده معتقد است که نظام دموکراسی تنها انتخاب می

تواند ظهور و بروز کند و پایدار بماند که با ساختار فرهنگی مردم می در کشوری

تواند در کشوری بروز دموکراسی فقط می»آن کشور، مناسب و هماهنگ باشد: 

د و کند که حکومتش ملت پایه باشد و هنگامی پایدار خواهد بود که بومی باش

 (.81: 1387)مجتهد زاده، « ریشه در فرهنگ و هویت بومی داشته باشد
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، جان استوارت میل است. میل، خوی و داران دیدگاه دومطرفاز یکی از 

کند: یکی خوی و خصلت فعال و جوامع را به دو نوع تقسیم می های همۀصلتخ

 ومبارز و دیگری خوی و خصلت منفعل و غیر مبارز که هر کدام از این خوی 

طلبد. میل، در پاسخ به این ها، نوع نظام سیاسی مناسب به خودش را میخصلت

سوال که کدام یک از خوی و خصلت فوق، به مصلحت جامعه و جهان است، 

شود که هر پیشرفتی افت نمیتر از این در تاریخ بشریت یحقیقتی مسلم»گوید: یم

ی که در هر کدام از شئون مدنیت بشری صورت گرفته بی چون و چرا کار کسان

 (.401: 1375)میل، « اندبوده است که از بخت و سرنوشت خود ناراضی بوده

جنگد و این ویش میبه نظر میل، ملتی که برای دفاع از حقوق و منافع خ

باید صبر کرد »کند و از شعار مسئولیت حیاتی را به تقدیر و سرنوشت واگذار نمی

تواند در راه متنفر است، بیش از ملل دیگر می« ها خود به خود اصلاح شودتا کار

ا اصلاح وضع خویش و جهان قدم بردارد. در مقابل، ملتی که سرنوشت خویش ر

آورد، خود، د میبت به اوضاع پیش آمده سر تسلیم فروسپارد و نسبه تقدیر می

رفت ای روی اصلاح و پیشعامل عمده در ایجاد سیر قهقرایی است و چنین جامعه

 (.409ـ 411حقیقی را نخواهد دید. )همان: 

های به نظر ایشان، نظام سیاسی مناسب با خوی و خصلت تقدیرگرا، نظام

ی خوی و خصلت مبارز، نظام دموکراس استبدادی است و نظام سیاسی مناسب با

 یا مردم سالار است.

 دهند و دیندر صد مردم افغانستان را مسلمانان تشکیل می 99از آن جایی که 

گرایی را تقبیح و مذمت کرده شدت روحیه تقدیراسلام از جمله ادیانی است که به

که این مردم با گر این است نیز، حکایت افغانستان است و مطالعات تاریخی مردم

ها به پا قدرتدر مقابل ظلم و ستم و تجاوز ابر الهام از دین مقدس اسلام، همواره

گانه در برابر انگلیس، از های سهاند که جهاد در برابر ارتش شوروی و جنگخاسته

هاست، به همین خاطر، نظام سیاسی مناسب با خوی و خصلت این مردم، آن جملۀ

سالاری یا دموکراسی که هماهنگ و همنوا لار است؛ اما مردمسانظام سیاسی مردم
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ی که بنابراین، نظام سیاسی ومی جامعه باشد، نه بیگانه از آن.با فرهنگ عم

اقوام، سعی و تلاش  جامعه باشد، در راستای منافع همۀ برخاسته از فرهنگ عمومی

 ش خواهد یافت.گرایی نیز، کاهخواهد کرد که در این صورت، جرایم ناشی از قوم

 بازنگری در مواد آموزشیب( 

مهم  مواد آموزشی چه در مقاطع مدرسه و چه در مقاطع دانشگاه، یکی از عوامل

باشد. حاکمان افغانستان نه تنها سازی الگوی روابط قومی، میو تأثیرگذار در زمینه

اند؛ بلکه این امر مهم، هیچ گامی مثبتی را تا هنوز برنداشته در راستای

ثقافت »ها تا به حال در سمت مخالف آن بوده است. محتوای مضمون گیریجهت

ه در برانگیز در افغانستان است کدر دانشگاه یکی از موضوعات جنجال« اسلامی

سیاسی در  علمی و های جدی را در محافلها و جنجاله.ش. کشمکش1395سال 

گفتند که اساتید درس ثقافت در پی داشت و اقوام غیر پشتون یک صدا می

فی و دانشگاه، به جای ترویج و تبلیغ وفاق و همگرایی اقوام، به مسائل اختلا

نمایند های وهابیت را تدریس میپردازند و بیشتر اوقات افکار و اندیشهجنجالی می

ه شود و موجب اتحاد و انسجام جامع کهیناو به همین خاطر، دانشگاه، به جای 

آمیز اقوام مختلف را در پی داشته باشد، به کانون زمینه همگرایی و زندگی مسالمت

 شود.اختلاف و تفرقه افکنی و تولید انتحاری و تروریسم مبدل می
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 ارکان جرم ناپدیدسازی اجباری

المللی ساسنامۀ دیوان بینو ا 2006براساس کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری 

 کیفری

 1محمد حسن همتی* 

 چکیده

سازی اجباری، سازی اجباری بود. جرم ناپدیداولین عرصۀ ظهور جرم ناپدید ،مخاصمات مسلحانه

سازی اجباری ابداع شد. ناپدید 1941دسامبر سال  7« شب و مه»توسط آدولف هیتلر در فرمان 

ریق محروم باشد. این جرم از طو از مصادیق جرایم علیه بشریت مییک جرم مرکب و مستمر بوده 

« ای قانونی برای مدت زمان طولانیهبه قصد خارج ساختن او از حمایت»آزادی کردن قربانی از 

عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر  کهاینبا علم به 

پذیرد. صورت می با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسیباشد، نظامی می

های ن جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادیانگاری ایآنچه در جرم

فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت )در قالب توقیف، بازداشت، 

ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی( و رفتار مجرمانه منفی )در قالب امتناع از اذعان آدم

ی و خودداری از ارائۀ اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده( به محرومیت از آزاد

باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت می

المللی حمایت از کنوانسیون بین»آور در باره این جرم، اولین سند جهانی الزام خواهند داشت.

ای در این زمینه باشد. تنها سند منطقهمی« ناپدیدسازی اجباری تمامی اشخاص در برابر

المللی دیوان بین اساسنامۀ» ،. همچنیناست «کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدیدسازی افراد»

صراحت جرم ناپدیدسازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده خود به 7 در مادۀ «کیفری

 است.

دوستانه، ناپدیدسازی اجباری، توقیف، علیه بشریت، حقوق بشرجنایت  :واژگان کلیدی
  ربایی، آزادیحبس، آدم

                                                 
 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. 1
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 مقدمه

سازی اجباری بود. جرم اولین عرصۀ ظهور جرم ناپدید ،مخاصمات مسلحانه

دسامبر سال  7« شب و مه»سازی اجباری، توسط آدولف هیتلر در فرمان ناپدید

ناطق اشغالی مری افرادی بود که در ها دستگیابداع شد. هدف این فرمان 1941

عدام گردند و از طرف اولی قرار نبود فورا  ،«انداختندامنیت آلمان را به خطر می»

: 1384مدنظر بود )دیهیم،  در آلمان ها بدون هیچ ردپاییدیگر از بین بردن آن

در  ،میلادی 60 بار در اواخر دهۀبرای نخستین« سازی اجباریناپدید(. »207

 (.336: 1383 برده شد. )رابرتسون، کاربهمالا راجع به قربانیان این جنایت گوات

تلر، در راستای اجرای فرمان هی 1942 در فوریۀ« لد مارشال ویلهلم کایتلفی»

سازی اجباری ناپدید کهاینصادر کرد. با  سازی اجباری رادستور انجام جرم ناپدید

« فیلد مارشال»با این حال  ،انگاری نشده بودجرم صراحتبهدر منشور نورنبرگ 

: 1384یهیم، مجرم جنگی محکوم شد )د عنوانبهنیست کردن افراد، اتهام سربهبه 

206-207 .) 

های گسترش روز افزون حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد حکومت

ین بیشترمستبد از طریق ناپدیدسازی اجباری باعث نقض جدی حقوق بشر بشوند. 

ین جرم در گواتمالا ا 1960 ر دهۀوقوع این جرم در آمریکای لاتین بوده است. د

بست و به پیشنهاد  کاربهدر شیلی  1973اتفاق افتاد. پینوشه نیز این سیاست را در 

نتین نیز با های نظامی آمریکای جنوبی چون اروگوئه، السالوادر و آرژااو سایر رژیم

: 1383، سون)رابرت وسوم به عملیات کرکس ادامه دادندتی مقساوت، آن را در عملیا

رخ داد  فریقای جنوبی، سریلانکا و فیلیپین نیز این اتفاقدر اوگاندا، آ .(339

(E/CN.4?2002/71,2002 (para.8)) .عمدتا   گرِهای اقتدارگرا و سرکوباین دولت

ن و عدم ز طریق ربودگویی نداشتند، مخالفان خود را اهر جا که توان پاسخ ،نظامی

 ها  را از همۀآنها ناپدید و حذف کرده و اطلاع از سرنوشت و یا محل نگهداری آن

بارزان مکردند. اسرائیل نیز در مورد شان محروم میهای بنیادینحقوق و آزادی

 (.284 :1384باشد )دیهیم، م این جرم میمتهم به انجا هاجنوب لبنان و فلسطینی
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 ناپدیدسازی اجباری اشخاصتعریف 

نهادهای غیر دولتی  وسیلۀبه ،1960 بار در دهۀسازی اجباری، اولینصطلاح ناپدیدا

 ،رم اولا جکار رفت. این مریکای لاتین بههادهای فعال در آگواتمالا و سپس سایر ن

؛ ثانیا  قربانیان آن، مختلف و ده استهای مورد نقض، بسیار گستراز لحاظ حق

ها مات آنتعداد مرتکبان و کیفیت اقدا عمده بیش از یک نفر هستند؛ ثالثا طور به

کننده نعامل زمان در آن نقش تعیی ممکن است بسیار زیاد و متنوع باشد؛ رابعا 

 باشد.جرم آسان نمی دارد؛ لذا ارائۀ تعریف جامع و دقیق از این

 مقدمۀ اعلامیۀ 4د المللی، در بنناسناد بیاولین تعریف مشخص از این جرم در 

افراد »...آمده است: ، 1992سازی اجباری ر برابر ناپدیدافراد د حمایت از کلیۀ

شوند، یا از جهات دیگر وده میشان ربت، توقیف یا بر خلاف میل و ارادۀبازداش

ها یا اقدام افراد گروه وسیلهبهلتی یا ها یا سطوح مختلف دومأموران بخش وسیلۀبه

مجوز  دولت یا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، با رضایت، یا خصوصی از جانب

شکار ساختن سرنوشت امتناع از آ وسیلۀبهشوند و شان محروم میدولت از آزادی

یابد شان تداوم میرسانی در مورد فقدان آزادییا مکان مربوط، یا امتناع از اطلاع

 «گیرند.قرار میو به این وسیله چنین افرادی خارج از حمایت قانون 
 (UN Declaration on the protection of all persons from enforced or 

Involuntary Disappearance preamble)   .  

جای آن قربانی، آمده است که به« برخلاف میل و ارادۀ»ف فوق، ربودن در تعری

 شود.ر میشود تعریف رساتربایی استفاده از اصطلاح آدم

گونه این جرم را این، 1994سازی اجباری کایی در مورد ناپدیدمریکنوانسیون آ

عنوان عملی تلقی شده سازی اجباری بهنوانسیون، ناپدیددر این ک»کند: تعریف می

ر صورت شود، که به هشان منجر میکه به محرومیت یک فرد یا افراد از آزادی

از افراد با اختیارات قانونی، با هایی افراد یا گروه وسیلۀتوسط نهادهای دولتی یا به

گاهی دادن قدان اطلاعات، یا امتناع از آشود و با فحمایت یا رضایت دولت انجام می

از این که چنین محرومیتی از آزادی رخ داده است، یا اطلاعاتی در مورد مکان فرد 
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ی گیری راهکارهاکاربهجویی در شده و در کنار آن به تأخیر انداختن چارهناپدید

 «.یابد.های اجرایی ادامه میحقوقی و تضمین

اده تعریف را توسعه د دامنۀ« به هر صورت»این تعریف با اضافه کردن قید 

نظر به ، ناقص، انگیزه و قصد متهمان بیان نشده استکهایناما از لحاظ  ،است

 رسد.می

ر برابر افراد د نویس کنوانسیون حمایت از کلیۀیک پیش بند یک مادۀ

سازی اجباری، محروم ساختن ناپدید»گوید: چنین می، 2002سازی اجباری پدیدنا

هادهای نیک فرد از آزادی است، به هر شکل و با هر دلیلی که صورت پذیرد، توسط 

هایی از اشخاص که با مجوز، حمایت، یا رضایت دولت دولتی یا اشخاص، یا گروه

م ساختن از آزادی، یا علام محروطلاعات یا ااکنند و خودداری از دادن عمل می

 «شده. داشتن سرنوشت یا مکان شخص ناپدیدپنهان نگاه
 (E/CN.4/WG.22/Wp.2,P\part I, Art 1 .) 

حد توسعه  تعریف را بیش از دامنۀ« با هر دلیلی»ا اضافه کردن این تعریف نیز ب

ندانی یا داده است و مواردی را که به قصد تأمین امنیت، مراقبت و نگهداری از ز

ندانی زپیشگیری از اقداماتی برای فراری دادن شخص بازداشت شده، اطلاعاتی از 

تواند از مصادیق جرم که این موارد نمیشود حال آنشود را شامل میداده نمی

 اجباری باشد. سازی ناپدید

سازی اجباری مجرمان دولتی یا منتسب در تعاریف فوق، مرتکب جرم ناپدید

سازی اجباری گاهی توسط باندهای که ناپدیددر حالی ،به دولت فرض شده بود

 گیرد.نظامی مخالف دولت هم صورت میا نیروهای شبهیافته یتبهکار سازمان

 7رم،  المللی کیفری )اساسنامۀبیندیوان  نقیصۀ فوق در تعریفی که اساسنامۀ

، «ط»اجباری کرده برطرف شده است. بند سازی ( از جرم ناپدید1998ژوئیه 

ناپدید »کند: تعریف می گونهاینسازی اجباری را اساسنامه، ناپدید 7 مادۀ 2بخش 

شدن اجباری افراد یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، 

ا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به حمایت ی

محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل 
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های قانونی برای مدت زمان ها از حمایتنگهداری آنان با قصد محروم ساختن آن

 «باشد.طولانی می

المللی کیفری از جرم ان بین)رم( دیو تعریف اساسنامۀ معتقدندبرخی 

شود سازی اجباری باعث بالا رفتن شمار اعدام مخفیانه ناپدیدشدگان میناپدید

المللی ینکنوانسیون ب(. شاید به خاطر همین ایراد بوده که 456: 1383)رابرتسون، 

 ،دخو 2 ، در مادۀ2006حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری 

 تعریف کرده است: گونهاینباری را اجسازی ناپدید

 بازداشت، توقیف، «ناپدیدسازی اجباری» منظور از کنوانسیون نظر ایـن از»

مأموران دولت یا  وسیلهبهـگر محرومیت از آزادی ربایی یـا هـر شکل دیآدم

انجام  یا اطلاع دولت، حمایت مجوز، با که اشخاص استهای اشخاص یا گروه

اطـلاعات در خـصوص مـحرومیت از آزادی  سپس با خودداری از ارائۀشود و می

 انونقوی را خارج از حمایت  یا با کتمان سرنوشت یا مکان شخص نـاپدید شـده،

 «.دهدمی قرار

سازی اجباری را، خارج کردن قربانی از هدف از ارتکاب ناپدید ،این تعریف

ظر زمانی محرومیت از آزادی، از ن این کهایناما  ؛حمایت قانون ذکر کرده است

ه است. چقدر باید باشد تا خروج قربانی از حمایت قانون صدق کند را بیان نکرد

 ؛سازی اجباری و سند عناصر نیز وارد استاشکال فوق به تعریف اساسنامه از ناپدید

 ؛مشخص نیست ،چون مدت زمان طولانی که در اساسنامه و سند عناصر ذکر شده

 شود. دت زمان، باعث سوء استفاده میعدم ذکر م

 سازی اجباریارکان جرم ناپدید

سازی باشند. جرم ناپدیددارای شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می ،جرایم

، عناصر اختصاصیعلاوه بر  است،اجباری که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت 

 اینشد. ابتدا باید شرایط عمومی جرایم جنایت علیه بشریت را نیز باید داشته با

سازی اجباری جرم ناپدیدو سپس عـناصر اختصاصی  شونداحراز  عمومی شرایط



 

 دو 
ل

فص
ه 

نام
ی

لم
ع

ـ  
ی

صص
تخ

 
ی

لام
اس

ق 
حقو

ت 
لعا

مطا
 

ل
سا

 *
 

هم
ه د

مار
 ش

م/
پنج

-
و ت

ار 
به

ن
ستا

اب
 

13
98

 

  

70  
 

   

   

 

 گونهاینقانونی بودن جرائم در مورد  این امر برای رعایت اصل بررسی و اثبات گردد.

کیفری  یواند ۀاساسنام 5 مادۀاین موضوع از  جنایات لازم و ضروری است،

محاکم مـذکور در  ۀدادگاه رواندا و نیز روی ۀاساسنام 3 ۀیوگسلاوی سابق و ماد

دیوان کیفری  ۀاساسنام 7 ۀطور از ماداند و همینصادر نموده ی کـه تاکنونیآرا

  باشد.کاملا محرز می المللیبین

المللی، شرایط و عناصر عمومی دیوان کیفری بین اساسنامۀ 7با توجه به مادۀ 

 جنایت علیه بشریت عبارتنداز:

مخاصمات  جنایات علیه بشریت وضروری بین  عدم وجود رابطۀ -1

1.مسلحانه  

یک  سـیستماتیک علیه یاگسترده  جرم باید در چارچوب یک حملۀ  -2

2باشد. نظامی جمعیت غیر  

 یت علیه بشریت شود.با علم و آگاهی از وجود حمله، مرتکب جنا  -3

 7 مادۀ 1جرایم که درباره بند ط بخش در بخشی از سند عناصر اختصاصی 

 صراحتبهباشد می سازی اجباریالمللی کیفری درباره جرم ناپدیداساسنامۀ بین

بخشی از یک  عنوانبهعمل مذکور »شرایط عمومی این جرم را بیان کرده است: 

د. ک جمعیت غیر نظامی ارتکاب یافته باشحمله گسترده یا سیستماتیک علیه ی

 ملۀحه یا قصد آن را داشته است که عمل وی بخشی از یک دانستمرتکب می

 «گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی باشد.
 (ICC-ASP/1/3 (Part II-B)) . 

                                                 
در اساسنامۀ  7نیازی به مادۀ  8. اگر بنا بود جرایم علیه بشریت با جنگ مرتبط باشد با وجود مادۀ 1

توانستند تحت همان عنوان جنایات جنگی مورد المللی نبود؛ زیرا این دسته از جرایم میدیوان کیفری بین

 تعقیب قرار گیرند.

« سیستماتیک»ناظر بر مقیاس حمله، بزرگی آن و شمار قربانیان است و عبارت « گسترده». عبارت 2

ه، از پیش طراحی شده و عدم وقوع اتفاقی اعمال مجرمان است. طبق عرف و یافتناظر بر طبیعت سازمان

  المللی، وجود یکی از این دو شرط برای صدق جنایت علیه بشریت کافی است.رویۀ قضایی محاکم بین



 

 
ی

ساز
دید

 ناپ
رم

ن ج
رکا

ا
/ 

ی
مت

ن ه
حس

مد
 مح

کتر
د

 
نس

نوا
س ک

سا
ر ا

)ب
)...

ن
یو

 

 

  

   
 

 

بعد از بیان شرایط عمومی جنایت علیه بشریت، شرایط اختصاصی جنایت علیه 

 گیرد.رد بررسی قرار میبشریت مو

 رکن قانونی .1

المللی مورد در اساسنامۀ دیوان کیفری بین ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات

هیچ »نویسد: این سند در باره اصل قانونی بودن جرم می 22 توجه بوده است. مادۀ

عمل وی  کهایناین اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر  موجببه کس

« های مشمول صلاحیت دیوان را تشکیل دهد.)در زمان وقوع( یکی از جنایت

صادیق جنایت علیه بشریت میکی از  عنوانبهسازی اجباری رسیدگی به جرم ناپدید

رۀ اصل قانونی بودن این سند دربا 23 مادۀ ،باشد. همچنیندر صلاحیت دیوان می

شود فقط مطابق این کوم میمحشخصی که توسط دیوان »نویسد: مجازات می

 « اساسنامه مجازات خواهد شد.

به  ،سازی اجباریناپدید جامعه جهانی برای مقابله با پدیدۀ مجرمانۀتدابیر 

از  ،مجمع عمومی 1978 ، در قطعنامۀاشکال مختلف صورت گرفته است. نخست

ارد شود که ضمن ارائۀ گزارش موهای عضو سازمان ملل متحد درخواست میدولت

سازی اجباری به سازمان، اقدامات قانونی لازم جهت اطمینان از عدم وقوع ناپدید

 ناخواسته جنایت مزبور انجام دهند.

ر حمایت از کلیه افراد در براب نویس اعلامیۀ، پیشمیلادی 1988در سال 

نویس برای سازی اجباری به کمیسیون حقوق بشر ارائه شد. این پیشناپدید

طرح نهایی اولین  ولتی ارسال شد.المللی دولتی و غیر دهای بینسازمانها، دولت

 18مورخ  133/47ماره نامۀ شسازی اجباری طی قطعناپدید سند رسمی دربارۀ

برابر  افراد در اعلامیۀ ملل متحد در مورد حمایت از همۀ»نام هب، 1992دسامبر 

 به تصویب رسید. « سازی اجباریناپدید

 قسمت اول و جزء، 30س جهانی حقوق بشر وین، در بند کنفرانسند نهایی 

د پردازسازی اجباری میۀ ناپدیدبه مسئل صراحتبه ،قسمت دوم 5بند  62

 (.1376)کنفرانس جهانی حقوق بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین، 
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و  و پس از چند سال بحث و جرح، 1994ای نیز در نهم ِژوئن در سطح منطقه

یدی کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپد»ناد تهیه شده، سرانجام تعدیل در اس

 گردید تصویب ،برزیل (Belen do para)در شهر بلن دوپارای  ،«افراد

(94/3114.OEA/ser.p/Doc). با تودیع دومین ، 1996مارس  29در  ،این سند

 عنوانهبو  ،(70: 1382لو، )کیهان الاجرا گردیدلازم 20 مادۀسند تصویب، مطابق 

سازی اجباری ناپدید ای در زمینۀر و تنها سند منطقهآولین سند جهانی الزاماو

 شناخته شد.

 ،الاجرا گشتلازم، 2002مللی کیفری که از اول جولای الدیوان بین اساسنامۀ

جرم  صراحتبهخود  7 مادۀالاجرای جهانی است که در اولین سند لازم

 رده است.کعلیه بشریت تعریف  سازی اجباری را جنایتناپدید

سازی رابر ناپدیدالمللی حمایت از همه افراد در بنویس کنوانسیون بینپیش 

در سال  سرانجام با تغییراتیتهیه و مورد بررسی قرار گرفت و ، 2002اجباری در 

ر دجرم نیز  به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. عناصر این، 2006

بیانگر رکن  ،المللیاسناد بین ه است. اینتبیین شد، 2002سند عناصر مصوب 

 باشند.سازی اجباری میقانونی جرم ناپدید

 رکن معنوی. 2

. رکن معنوی آن قسمت از عملیات مجرمانه است که حالت ذهنی و روانی دارد

باشد. دو عنصر اصلی در رکن معنوی جنایت عمدی، سوء نیت یا قصد مجرمانه می

باشد. ترکیب قصد مجرمانه معنوی جنایت، علم و قصد مجرمانه می جزء اصلی رکن

دهد. به همین دلیل با علم و آگاهی مرتکب رفتار مجرمانه، سوء نیت را تشکیل می

اند )خالقی، الف، سوء نیت را به اراده آگاه مرتکب به رفتار خلاف قانون تعبیر کرده

1394 :163 ) 

 2 مادۀرا از حمایت قانون محروم سازند مرتکبان این جرم قصد دارند فرد 

قربانی را از دسترسی »...نویسد: کنوانسیون بین آمریکایی ناپدیدسازی اجباری می

بخش « ط»بند «. های قانونی موجود و تضمینات آیین دادرسی محروم کندبه راه
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ف سازی اجباری را تعریالمللی کیفری که جرم ناپدیداساسنامۀ دیوان بین 7 مادۀ 2

قصد محروم ساختن قربانی از »کرده سوء نیت یا عنصر روانی را در این جرم 

المللی کنوانسیون بین 2 مادۀبیان کرده است.  ،«حمایت قانونی برای مدت طولانی

خارج از حمایت »، 2006سازی اجباری حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید

؛ اما این عنصر روانی این جرم شمرده است عنوانبهقرار دادن قربانی را « قانون

ای نگفته مادۀزمان این محرومیت ساکت است و در هیچ کنوانسیون در بارۀ مدت

سازی اجباری تحقق جرم ناپدید ،که چه مدتی قربانی محروم از حمایت قانون بماند

کند. سند عناصر اختصاصی جرایم )که به بیان عناصر اختصاصی جرایمی پیدا می

ای به اشاره ،ها را دارد(نالمللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آاست که دیوان بین

مرتکب قصد »است: زمان محرومیت نکرده است. فقط در این باره نوشته مدت

مدت طولانی را داشته ا اشخاص مذکور از حمایت قانون بهمحروم کردن شخص ی

 (ICC-ASP/1/3 (Part II-B)).« است.

المللی و عریفی که از این جرم در اساسنامۀ دیوان کیفری بینبا توجه به ت

سازی اجباری شده است، امتناع از اذعان به سلب آزادی از طریق کنوانسیون ناپدید

چون  ؛تقصد مجرمانه، نسبت به قربانی اس قیف، بازداشت و ربودن، نشان دهندۀتو

ی اطلاعات در عدم ارائه رود.ر جنایت از بین میدر این صورت با قتل قربانی، آثا

های قانون مانند حق قربانی باید به قصد محروم ساختن فرد از حمایت بارۀ

ام گناهی، منع شکنجه، حق تفهیم اتهبرخورداری از وکیل، حق سکونت، فرض بی

اطلاعات از  ید. سایر مقاصد در امتناع از ارائهدر مهلت معقول و حق دفاع باش

  ربانی، مانع از تحقق جنایت خواهد شد.سرنوشت یا محل نگهدای ق

قصد محروم »سازی اجباری، علاوه بر رم ناپدیدبرای تحقق عنصر روانی در ج

یا مرتکبان نسبت به  بات علم مرتکب، اث«های قانونیساختن قربانی از حمایت

امی نیز نسبت به یک جمعیت غیر نظ ،یافتهسازمانگسترده یا  وجود یک حملۀ

 ضروری است. 
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سازی اجباری را داشته باشد؛ در صورتی که شخص قصد درگیر شدن در ناپدید

وند طبیعی یا قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد و یا آگاه باشد که این نتیجه در ر

 شود.سازی اجباری مفروض گرفته میحوداث حاصل خواهد شد؛ وجود قصد ناپدید

یح شده ب تصرللی، به این مطلالماساسنامۀ دیوان کیفری بین 7 مادۀدر ابتدای 

علیه  یافتهسازمانگسترده یا  عنوان بخشی از یک حملۀدر صورتی که به»... است: 

یون کنوانس 5 مادۀ« هر جمعیت غیر نظامی )با علم به آن حمله( ارتکاب گردد.

 یافتهسازمانل گسترده یا اعما»نویسد: سازی اجباری نیز در این زمینه میناپدید

که  در سند عناصر اختصاصی جرایم نیز تصریح شده .«ازی اجباری...سناپدید

لیه یک بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک ع عنوانبهعمل مذکور »...

دانسته یا قصد آن را داشته جمعیت غیر نظامی ارتکاب یافته باشد. ... مرتکب می

یک جمعیت است که عمل وی بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه 

 . (ICC-ASP/1/3 (Part II-B)) «غیر نظامی باشد.

خشی ها بولی نداند که عمل آن ،اگر شخصی را از آزادی محروم نماید ،بنابراین

باشد یافته نسبت به یک جمعیت غیر نظامی میاز یک حمله گسترده یا سازمان

نونی یر قاربایی، توقیف یا حبس غممکن است در محاکم داخلی محکوم به جرم آدم

سازی اجباری که یکی از مصادیق جنایت بشود. اما محکوم کردن وی به جرم ناپدید

 ود.علیه بشریت است به خاطر فقدان علم نسبت به وجود حمله، ممکن نخواهد ب

از: سازی اجباری عبارت است عنصر معنوی یا رکن روانی جرم ناپدید ،بنابراین

های قانونی قصد محروم ساختن او از حمایتبه »محروم کردن قربانی از آزادی 

لۀ ، بخشی از یک حمعمل مذکور کهاینبا علم به  «مدت زمان طولانی برای

 باشد. گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می

 رکن مادی. 3

رکن مادی جرم، آثار مادی هر جرم است و عبارت است از فعل یا ترک فعلی که 

وسیله مجرم در خارج انجام گیرد و وجود پیدا دانسته است که بهقانون آن را جرم 

: 1381کند و اگر در خارج تحقق نیابد رکن مادی تحقق نیافته است )فیض، 
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عبارتی، رکن مادی جرم همان بخش عینی و خارجی جنایت و جرم به .(191

شرایط المللی شامل رفتار )فعل یا ترک فعل( نتایج، است. عنصر مادی جرایم بین

 باشد.)وضعیت، اوضاع و احوال( می

 رفتار مجرمانه

 زندر میرتکاب جنایت از بزهکار سکنشی است که حین ا ،منظور از رفتار مجرمانه 

 شود.و شامل فعل مثبت و ترک فعل می

 الف( رفتار مجرمانه در قالب فعل مثبت 

ربایی سازی اجباری شامل توقیف، بازداشت، آدممثبت در جرم ناپدید رفتار مجرمانۀ

یۀ حمایت از مقدمۀ اعلام 4ند باشد. بیا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی می

شت، راد بازدااف»...نویسد: ( می1992سازی اجباری )افراد در برابر ناپدید کلیۀ

از آزادیشان  .گر..ا از جهات دیشوند یربوده میشان  توقیف یا بر خلاف میل و ارادۀ

المللی حمایت از همه ینکنوانسیون ب نویسپیش 1 مادۀ 1بند «. شوندمحروم می

محرومیت افراد از »...نویسد: می ،(2002سازی اجباری )اشخاص در قبال ناپدید

ن اشخاص که شامل دستگیری، بازداشت و ربود« آزادی، به هر شکل و به هر دلیل...

هم  ،(1994شود. کنوانسیون بین آمریکایی ناپدید شدن اجباری اشخاص )می

 « محرومیت شخص یا اشخاص از آزادی خودشان به هر طریق....»...نویسد: می

سازی اجباری برابر ناپدید للی حمایت از تمامی اشخاص درالمکنوانسیون بین

ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از ت، آدمتوقیف، بازداش»...نویسد: می ،(2006)

 رکن مادی جرم بیان شده است. عنوانبه« آزادی...

ربایی از جرایم علیه آزادی انسان است. برای بازداشت، حبس، توقیف و آدم

ربایی را تعریف ر یک از بازداشت، حبس، توقیف و آدمروشن شدن مطلب ه

 م:ینکمی
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ی بازداشت، عبارت است از حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی که گاه 

یابد )میر سلیم، بنیاد دائره تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم، ادامه می

یر تگدس(. توقیف از نظر حقوق جزا، عبارت است از عمل مادی 433المعارف، ص 

ار طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختی کردن شخص و جلوگیری از ادامۀ

کند. میساعت تجاوز ن 24رفتن و آمدن است در مدت نسبتا  کوتاه که معمولا  از 

ل در مح حبس غیر قانونی عبارت است از سلب آزادی تن از شخص برخلاف قانون

پاد،  است هر جایی باشد. )ابراهیمطولانی. این محل ممکن  مدت نسبتا  معین به

ربودن و جابجایی »ربایی عبارت است از .( آدم224حقوق کیفری اختصاصی، ص 

صد نامشروع قغیر قانونی انسان زنده از مکانی به مکان دیگر، بدون رضایت فرد و با 

ل اجبار، اغفا از طریق عنف، تهدید، کهاینارتکاب این جرم اعم از  که نحوۀبدون آن

: 1392)همتی، « ربایی داشته باشد.یا هر نحو دیگر، دخالتی در اصل تحقق آدم و

23.) 

ربایی، سلب ترین عنصر توقیف، بازداشت، حبس و آدماصل ماهیت جرم و مهم

انونگذار انگاری این جرایم مورد توجه قآزادی بدون رضایت فرد است. آنچه در جرم

 فردی اشخاص است. هایقرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی

ا زمانی تایـن جـرم را  ،اعلامیه 17 مادۀکنوانسیون و  8 مادۀ 1بند الف بخش 

یک  د،قربانی ادامه دهن سرنوشت که مـقامات مـسؤول همچنان به پنهان کردن

شود که مرور زمان شامل این این موضوع آن می ۀنتیج جرم مستمر دانسته است.

 5و  2 ۀمادبراساس  ،همچنین گردد.جرم تا وقتی که همچنان ادامه دارد نمی

سازی اجباری و المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدکنوانسیون بین

 المللی کیفری و سند عناصر اختصاصی جرایم، توقیف،اساسنامۀ دیوان بین 7 مادۀ

سازی اجباری محاکمه جرم ناپدید عنوانبهربایی در صورتی بازداشت، حبس و آدم

 خواهند شد که:

رای مدت ب، مرتکب یا مرتکبان قصد داشته باشند قربانی یا قربانیان را اولا  

 طولانی از حمایت قانون محروم کنند؛
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عنوان ا بهه، مرتکب یا مرتکبان علم و یا قصد داشته باشند که عمل آنثانیا  

1ۀبخشی از یک حمل عیت غیر نظامی ارتکاب علیه یک جم یافتهسازمانگسترده یا  

مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تهاجم یا حمله باید  بیابد. نکتۀ

حداقل مشتمل بر اعمال متعدد بوده و نشأت یا تأثیر گرفته از یک سیاست سازمانی 

این است که بیشتر از یک مورد تنها یا « ل متعدداعما»یا دولتی باشد. مقصود از 

(. بنابراین، یک عمل انفرادی در 219: 1384غیر مرتبط به یکدیگز باشد )دیهیم، 

تواند مصداقی یافته علیه مردم غیر نظامی هم مییک عملیات گسترده یا سازمان

 سازی اجباری شود؛از جنایت ناپدید

ک دولت یا یبا پشتیبانی یا اجازه یا رضایت ، دستگیری، توقیف یا ربودن ثالثا  

 سازمان سیاسی صورت گرفته باشد.

 با اجازه، حمایت یا رضایت دولت یا یک سازمان سیاسی

 ،(2006سازی اجباری )المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدکنوانسیون بین

وسط دولت، ت، رفتار مجرمانه توسط دارد کهبیان می در تعریف خود از این جرم

های اشخاص با اجازه، اشخاص با اجازه، حمایت یا موافقت دولت و توسط گروه

شود و شامل فعل مثبت مادی توقیف، بازداشت، حمایت یا موافقت دولت انجام می

عل فر شود و ترک ربودن فرد و یا هر روشی که به محرومیت فرد از آزادی منج

نگهداری  حرومیت از آزادی، سرنوشت و مکانم ی اطلاعات در بارۀخودداری از ارائه

نویسد: الملل ناپدید شدن مینویس کنوانسیون بینپیش 1 مادۀشود. افراد می

هایی از اشخاص رخ داده باشد که با اجازه توسط عوامل دولت یا اشخاص یا گروه»

  «چشم پوشی دولت مرتکب شده باشند.حمایت یا  –

توسط »متحد در خصوص ناپدید شدن طبق مقدمه اعلامیه سازمان ملل 

یافته یا افراد های سازمانها و یا سطوح مختلف دولت یا توسط گروهمسئولان رده

                                                 
شود که . تهاجم یا حمله  لزوما حمله نظامی نیست بلکه عموما بر اقدامات و بر عملیاتی اطلاق می1

 شود.غیر نظامی بکار گرفته میعلیه نفوس 
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پوشی تقیم و غیر مستقیم، رضایت یا چشمخصوصی از سویی یا با حمایت مس

سازی ناپدید کنوانسیون بین آمریکایی دربارۀ 2 مادۀ«. گیرددولت صورت می

توسط عوامل دولت و یا از سوی اشخاص و یا گروه »این جرم   ،نویسداجباری می

 گیرد. صورت می« پوشی دولت مرتکب شدهاشخاص با اجازه، حمایت یا چشم

المللی سازی اجباری از نظر حقوق بینالمللی فوق، مفهوم ناپدیدطبق اسناد بین

رضایت وسیله مأموران دولت یا با موافقت یا یک جرم حکومتی است که فقط به

 گیرد.ها انجام میآن

المللی کیفری از جرم ناپدیدسازی اجباری در تعریفی که اساسنامۀ دیوان بین

مایت و موافقت حد با اجازه، توسط دولت یا افرا ارائه کرده است رفتار مجرمانه غالبا  

سیاسی  و توسط سازمان سیاسی و افرادی با اجازه، حمایت و موافقت سازمان دولت

شود و شامل فعل مثبت مادی دستگیری، بازداشت، ربودن افراد و ترک یانجام م

باره  ردفعل عدم اعتراف به محرومیت از آزادی افراد، امتناع از دادن اطلاعات 

 شود. سرنوشت افراد، و مکان و محل نگهداری افراد می

جرم  المللی در بارۀۀ دیوان کیفری بیناز تعریف ذکر شده در اساسنام

اسی در عرض دولت شود که سازمان سیاستنباط می گونهاینناپدیدسازی اجباری، 

ت انجام که این جرم توسط دولت و یا با حمایت و اجازه دولطوریقرار دارد؛ همان

شود، توسط یک سازمان سیاسی و یا با اجازه و حمایت و موافقت سازمان می

ان سیاسی دارد و تصاص به سازماخ ،افتد. این خصوصیتسیاسی هم اتفاق می

جرم  ،عبارتیهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... این ویژگی را ندارند. بهسازمان

المللی از این جرم، سازی اجباری طبق تعریف اساسنامه دیوان کیفری بینناپدید

سازی اجباری و یک جرم حکومتی نیست. اما تعریف کنوانسیون از جرم ناپدید

داده است  جرایم حکومتی قرار المللی مرتبط، این جرم را در زمرۀبین سایر اسناد

های افراد با اجازه و حمایت و مجوز و فقط این جرم توسط دولت، افراد یا گروه

 شود.دولت انجام می

سازی اجباری توسعه تعریف ناپدید»اند که نظران بر این عقیدهبرخی از صاحب

ها  با اجازه، حمایت یا یری، بازداشت یا ربودن انساندستگ»از نظر شمول بر موارد 
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شود که حقوق باعث دور شدن از تعریفی می ،«رضایت... یک سازمان سیاسی

 (.242: 1384)دیهیم، « الملل از این جنایت کرده استبین

 ،سازی اجباریالمللی مرتبط با جرم ناپدیدتعاریف موجود در اسناد بین از

شود که مرتکب یا مرتکبان با انجام این جرم، یک سیاست و یگونه استنباط ماین

کنند. این سیاست الزاما  سیاستی رسمی و تدوین شده مشی را دنبال میخط

تواند برداشتی از طرز رفتار و شرایط و حوادثی که حادثه در آن بلکه می ،نیست

ستماتیک یا سازی اجباری، براساس و مبنای سیناپدید» کهایندهد باشد. رخ می

ن آتکاب مشی برای اربین این نکته خواهد بود که یک خطم ،«گسترده واقع شود

کند که فقط اعمال ناهماهنگ، مشی ایجاب میوجود داشته است. عامل خط

ت مشی مشروط به این نیستصادفی مستثنا شوند. سیاست و خط نیافته وسازمان

مشی سازمانی تواند یک خطمید. این سیاست که توسط یک دولت اتخاذ شده باش

سازی اجباری توسط ناپدیدتعریف ارائه شده از جرم  ،و تشکیلاتی باشد. بنابراین

 تر است. المللی کاملدیوان کیفری بین اساسنامۀ

دیوان مطابق »نویسد: المللی میدیوان کیفری بین اساسنامۀ 25 مادۀ 1بند 

و اگر « رسیدگی خواهد داشتاین اساسنامه نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت 

المللی اشخاص حقوقی مرتکب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین

ه جرم کحال آن ،بشوند این دیوان صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد

شخص حقوقی و ا گیرد که از ناحیۀسازی اجباری در زمرۀ جرایمی قرار میناپدید

 1بین بند  ،عبارتیپذیرد. بهمان سیاسی صروت میبا حمایت و اجازه دولت و ساز

المللی همخوانی دیوان کیفری بین اساسنامۀ 7 مادۀ 2بند « ط»و بخش  25 مادۀ

 وجود ندارد. 

 سازی اجباریمبانی مسئولیت کیفری اشخاص در جرم ناپدید

ید دهد بایای و سیستماتیک رخ مصورت شبکه بهاین جنایت عمدتا   کهایندلیل به

افراد مسئول در هر مرحله تاوان جنایات  نحوی تدوین کرد که همۀعناصر را به
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المللی حمایت از اشخاص کنوانسیون بین 6 مادۀبا توجه به  ،خود را بپردازند. لذا

 ،المللی کیفریدیوان بین اساسنامۀ 25 مادۀ 3سازی اجباری و بند در برابر ناپدید

کاب این جرم داشته باشد، شروع به ارتکاب شخص در صورتی که مباشرت در ارت

این جرم نموده باشد، معاونت و یا مشارکت در انجام این جرم داشته باشد و یا در 

ارتکاب این جرم توسط گروهی از اشخاص که دارای هدف مشترکی هستند نقش 

مسئول کیفری مورد محاکمه قرار بگیرد. هر یک از  عنوانبهتواند می ،داشته باشد

 گیرد.طور مجزا مورد بررسی قرار میهها در ادامه باین

 سازی اجباریمباشرت در ارتکاب ناپدید. 1

کسی را دارای  ،المللیاساسنامۀ دادگاه کیفری بین 25 مادۀ 3بند الف بخش 

از جرایم مشمول دلیل ارتکاب یکی مسئولیت کیفری و مستحق مجازات به

جرم مذکور را مرتکب شود؛ )خواه به تنهایی، خواه »داند که صلاحیت دادگاه می

 از آن شخص دیگر کهاینبا شخصی دیگر یا توسط شخص دیگر اعم از  مشترکا  

المللی نکنوانسیون بی 6 مادۀ 1بند الف بخش « نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد.

 سازی اجباری، دربارۀ مسئولیت کشورها دربارۀیدبرابر ناپدحمایت از اشخاص در 

  .«سازی اجباری شودهر شخص که مرتکب ناپدید»نویسد: انگاری این جرم میجرم

، المللیاساسنامۀ دادگاه کیفری بین 25 مادۀ 3قسمت اخیر بند الف بخش 

جرم را انجام « یگردتوسط شخص »کسی  کهاینرسد. منظور از نظر میمبهم به

عده چیست؟ منظور این است که شخصی از یک فرد عاقل بالغ )که علی القا بدهد

ولیت از مسئولیت کیفری برخوردار است( و یا یک صغیر یا مجنون )که فاقد مسئ

سازی اجباری استفاده کند ابزاری برای ارتکاب جرم ناپدید عنوانبهکیفری است( 

ای از ناآگاهی مقام زیر دست استفاده کرده فرمانده مثلا مسئولیت خواهد داشت. 

برای  و به او دستور ارتکاب این جرم را بدهد و یا کسی از یک صغیر غیر ممیز

 ارتکاب این جرم استفاده کند.
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 مسئولیت کیفری مقامات مافوق

قام ممسئولیت کیفری مقامات مافوق از دو بعد قابل بررسی است: یکی مسئولیت 

کند و دیگری قانونی که به زیردستان خود صادر می قبال دستورات غیرمافوق در 

ر عدم مسئولیت کیفری مقام مافوق در قبال رفتار غیر قانونی زیر دستش به خاط

 جلوگیری از جرم او یا عدم مجازات او. 

مسئولیت کیفری فرمانده روشن و واضح است و دستور غیر  ،در بخش اول

ها نآزیردستان مجوز و توجیهی برای اعمال ارتکابی قانونی مقام مافوق برای 

المللی حمایت از اشخاص در برابر کنوانسیون بین 6 مادۀ 2نخواهد بود. بخش 

هیچ فرمان یا دستور العملی از جانب »نویسد: در این باره می ،سازی اجباریناپدید

جنایت  رتکابهیچ مقام دولتی، غیر نظامی، نظامی یا مقامات دیگر، برای توجیه ا

 «. ناپدیدسازی اجباری قابل استناد نیست

سئولیت ممقام مافوق در صورتی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود 

 خواهد داشت که: 

روع به شدستور آن را صادر نماید و یا امر، تحریک یا تشویق به ارتکاب یا  -1

واقع شود یا شروع  جرم کهاینوط بر سازی اجباری کند؛ )مشرانجام ناپدید

 به اجرای آن شده باشد(

دانسته، یا آگاهانه نسبت به اطلاعاتی که آشکارا حاکی از مقام مافوق می -2

سازی اجباری یا شروع به آن توسط زیردستانی که تحت ارتکاب ناپدید

 ماید؛باشد بی توجهی ناو می مؤثراختیار و کنترل 

یدسازی اجباری، جنایت ناپد های مربوط بهمقام مافوق در زمینه فعالیت -3

 مسئولیت و کنترل مؤثر داشته باشد؛
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اقدامات لازم و منطقی در حوزۀ تحت صلاحیت  نجام کلیۀمقام مافوق در ا -4

سازی اجباری یا ارجاع خود جهت پیشگیری یا سرکوب اعمال ناپدید

 صلاح برای تحقیق و پیگیری قانونی کوتاهی نماید؛موضوع به مقامات ذی

عنصر  سئولیت مقام مافوق )اعم از نظامی و غیر نظامی( احراز نوعیم دربارۀ

مقام  ،باشد، ضروری است. و همچنینروانی، که البته لزوما  عنصر قصد و نیت نمی

جود سلسله بر مرتکب داشته باشد. و «مؤثر»مافوق باید فرماندهی، کنترل یا اقتدار 

کند. از سوی کفایت می مراتب رسمی اداری ضرورت ندارد، بلکه کنترل عملی

قادر به  که صاحب منصب مذکور عملا دیگر، صرف وجود مقام رسمی، بدون آن

گر مقام ااعمال کنترل بر افراد زیر دست باشد، برای احراز مسئولیت کافی نیست. 

ضوع نزد مافوق اقدامات لازم را برای جلوگیری از جرم یا سرکوب آن و یا طرح مو

ود بت تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد، مسئول خواهد دار جهمقامات صلاحیت

 (.150: 1383)میر محمد صادقی، 

 سازی اجباریشروع به ارتکاب جرم ناپدید. 1

سازی اجباری، شروع به انجام این جرم کنوانسیون ناپدید 6 مادۀ 1بند الف بخش 

ل دانسته را قابل مجازات دانسته و هر شخصی را که شروع به انجام آن نماید مسئو

المللی نیز شروع به جرم جرایم تحت اساسنامۀ دادگاه کیفری بین 25 مادۀاست. 

ری رط مهم و ضروو سه ش انگاری نموده استصلاحیت رسیدگی این دادگاه را جرم

ای مرتکب قصد قطعی بر ،برای مجازات شروع کننده در نظر گرفته است: اولا 

ه باشد؛ و یک گام اساسی برای ارتکاب آن برداشت ،ارتکاب جرم داشته باشد؛ ثانیا  

 خود موفق نشده باشد.  دلیل عوامل خارج از ارادۀ بهثالثا  

نحو جنایت را رها کند و یا بهارتکاب خود تلاش برای  هرگاه مرتکب به ارادۀ

شروع به ارتکاب جنایت مذکور  عنوانبهدیگر از تکمیل جنایت جلوگیری کند، 

کاملا  و از روی اراده از هدف  کهاین، مشروط برمستحق مجازات نخواهد بود

مجرمانۀ خود منصرف شده باشد. اما در صورتی که اعمال انجام شده جرم مستقلی 

افرادی را به قصد  ،شخص مأمور مثلا   ؛جرم محکوم خواهد شد باشند به مجازات آن
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ولی از مأموریت  ،دهدسازی، ربوده و مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار میناپدید

دهد. این خود منصرف شده و کارش را تا حصول ناپدید کردن افراد ادامه نمی

 خواهد شد. ایراد ضرب و جرح و آزار و اذیت مسئول شناخته دلیلبهشخص 

سازی همکاری )مشارکت، تسبیب و معاونت( در ارتکاب جرم ناپدید. 1

 اجباری

یک  مثلا ،یابد. در بسیاری از مواقع، جرم با همکاری اشخاص مختلف ارتکاب می

کند؛ نفر دیگر در راستای این دستور نفر دستور ناپدید کردن شخصی را صادر می

رباید و دیگری فرد ربوده شده را به مکانی نامعلوم انتقال شخص مورد نظر را می

دیوان  اساسنامۀ 25 مادۀشود. دهد و فرد آخر مسئول حفاظت از بازداشتگاه میمی

المللی حمایت از تمامی اشخاص در یون بینکنوانس 6 مادۀالمللی و کیفری بین

های مختلف مساعدت و همکاری و مشارکت نمونه، 2006جباریسازی ابرابر ناپدید

دیوان  اساسنامۀ 25 مادۀ 3در ارتکاب جرم را بیان کرده است. بند ب بخش 

دستور، تحریک یا تشویق به ارتکاب جنایتی کند که واقع شده یا شروع »نویسد می

سازی اجباری کنوانسیون ناپدید 6 مادۀ 1بند الف بخش «. ای آن شده باشدبه اجر

هر شخصی که مرتکب ناپدیدسازی اجباری شود، دستور آن را صادر »نویسد: می

نماید، درخواست یا تحریک به ارتکاب یا شروع به انجام آن نماید، معاون یا شریک 

شود در این دو سند یکه ملاحظه مهمانطور«. سازی اجباری استاپدیددر ن

المللی به صدور دستور یا تشویق یا اغوای کسی برای ارتکاب جرمی که نهایتا  بین

اشاره کرده و برای مرتکبان آن  ،ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده است

دستوردهی  ، نوعی رابطۀ«دستور»مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. در صدور 

طور غیر رسمی، وجود دارد؛ اما در تحریک و تشویق هد بپذیری، هر چنو دستور

نماید فرد با اِعمال نفوذ بر روح و روان دیگری، وی را به ارتکاب جرم ترغیب می

المللی دیوان کیفری بین کهطوریهمان(. 160: 1383)میر محمد صادقی، 

ب ستور برای ارتکایوگسلاوی سابق تصریح کرده است، برای تحقق جرم صدور د

رسمی دستوردهی و دستورگیری لازم نیست، بلکه صرف  جرم، وجود رابطۀ
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کند. به برخورداری دستور دهنده از اقتدار لازم برای صدور دستور کفایت می

تصریح همین دیوان، کتبی یا به شکل خاص بودن دستور هم ضرورت ندارد 

(Kordic and cerez, Trial Chamber) .  کاب جرایم دستور به ارت کهایندلیل

عنوان یک جرم شناخته شده آن است که بسیاری از این گونه المللی خود بهبین

شود که در نتیجۀ اخذ دستور از رهبران سیاسی و جرایم توسط افرادی انجام می

 گردند. شود، مرتکب جرم مینظامی، که بر اساس طرح و نقشه صادر می

دستور دادن یا تشویق و تحریک وسیله سازی اجباری بهدر انجام جرم ناپدید

ل و ارتکاب سببیت بین این اعما رابطۀباید  کردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولا 

ویق دیگری کننده باید تش قصدِ فردِ تحریک یا تشویقجرم وجود داشته باشد؛ ثانیا  

وی مباشر ارتکاب این جرم از س بر ارتکاب این جرم یا حداقل آگاهی وی از احتمال

ن مواد، یبرای تحقق مسئولیت ناشی از ا دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثا به

 شروع رسیده باشد.  یافته یا حداقل به مرحلۀ جرم ناپدیدسازی ارتکاب

سازی اجباری از طریق شرکت و معاونت ضروری است برای تحقق جرم ناپدید

مباشر در ارتکاب  کننده آگاهی داشته باشد که عملش بهکمک کهاینعلاوه بر 

مساعدتش حتی اگر تنها سبب ارتکاب یافتن  ،کندسازی اجباری کمک میناپدید

 1جرم از سوی مباشر نیست، دلیل عمده آن بوده باشد.

 ب( رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل

سازی اجباری، در قالب ترک فعل، دومین بخش از رفتار مجرمانه در جنایت ناپدید

ف، حبس ز اذعان به محرومیت از آزادی از طریق بازداشت، توقیبه صورت امتناع ا

مکان  یا ربون فرد ناپدیدشده و خودداری از ارائۀ اطلاعات در باره سرنوشت و

 باشد.شخص ناپدید شده می

                                                 
ی برای یوگسلاوی سابق در المللبینمراجعه شود به تصمیمات متخذه از سوی دیوان کیفری . 1

 (63بخش ) Aleksovski( و 249-190)بخش  Furundzija (229)بخش  Tadicهای پرونده
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امتناع از اعتراف به محرومیت از آزادی و خودداری از دادن اطلاعات از 

 سرنوشت و محل و مکان قربانی

ای بودن ارتکاب آن و خودداری از اعتراف به محروم ین جرم، شبکهویژگی اصلی ا

مقدمۀ  4باشد. بند تفای قربانی میکردن قربانی از آزادی و یا افشای جا و مکان اخ

امتناع از ..».نویسد: می ،(1994سازی )ناپدیدافراد در برابر  اعلامیۀ حمایت از کلیۀ

فقدان  رسانی در موردامتناع از اطلاع مکان مربوط، یا آشکار ساختن سرنوشت یا

 ،(1994سازی اجباری )کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید .«شان...آزادی

ورد مفقدان اطلاعات، یا امتناع از آگاهی دادن .... یا اطلاعاتی در »...نویسد: می

 سازی درنویس کنوانسیون ناپدیدپیش 1 مادۀ 1بند  .«مکان فرد ناپدید شده....

 امتناع از اقرار به محروم کردن از آزادی یا دادن اطلاعات در»نویسد: این باره می

شده یا پنهان کردن اطلاعات نوشت و یا محل اختفای شخص ناپدیدمورد سر

گوید: المللی میدیوان کیفری بین اساسنامۀ 7 مادۀ 2بند ط بخش  .«مربوطه.

ه سرنوشت بع از دادن اطلاعات راجع عدم اعتراف به محرومیت آنان ... و امتنا»...

المللی حمایت از اشخاص در برابر کنوانسیون بین 2 مادۀ .«یا محل نگهداری آنان...

خودداری از ارائۀ »نویسد: در این باره می ،(2006سازی اجباری )ناپدید

 «.اطلاعات....یا با کتمان سرنوشت یا مکان شخص ناپدید شده...

دی قربانی، سازی اجباری، با امتناع از اذعان به سلب آزامرتکبان جنایت ناپدید

دهند و از این طریق از پاسخگویی در مورد خود را از مظان اتهام رهایی می

کنند. امتناع از اذعان به سلب آزادی از طریق توقیف سرنوشت قربانی، خودداری می

اری ست خوددت به قربانی او بازداشت و ربودن، نشان دهنده قصد مجرمانه، نسب

لانی باشد اطلاعات در مورد فرد ناپدید شده لازم نیست که برای مدت طو یاز ارائه

 (. 123:  1394)خالقی، ب، 

سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده نیز از  ی اطلاعات دربارۀخودداری از ارائه

مصادیق رفتار مجرمانه در قالب ترک فعل است. براساس سند عناصر اختصاصی 

اطلاعات در  یرسانی در مورد سلب آزادی یا ارائهاین خودداری از اطلاع، جرائم
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مورد سرنوشت یا مکان و محل تقریبی شخص یا اشخاص قربانی، با پشتیبانی یا 

 شوداجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی انجام می
(ICC-ASP/1/3 (Part II-B). 

امکان  اشت قربانی را اعلام وقوای عمومی وظیفه دارند سرنوشت یا محل بازد 

ات مربوط ارتباط او با وکیل یا نهادهای ذیربط را فراهم سازند. ممکن است اطلاع

الت حبه توقیف، بازداشت و ربودن قربانی، توسط مرتکبان اعلام شود. در این 

انی موضوع محرومیت از آزادی افشا شده است ولی سرنوشت یا محل نگهداری قرب

شود. صرف قربانی داده نمی اطلاعات دیگر دربارۀ گونههیچو هنوز مشخص نیست 

شود که این جرم تحقق اطلاع دادن از توقیف، بازداشت و ربودن قربانی باعث نمی

حل نگهداری مبرای عدم وقوع این جرم باید از سرنوشت و  ،بلکه علاوه بر این ،نیابد

 (.123: 1394قربانی هم اطلاع داده شود )خالقی، ب، 

ز قصد محروم ساختن فرد ا ، باید بهقربانی ی اطلاعات دربارۀم ارائهعد

گناهی، رض بیرداری از وکیل، حق سکونت، فمانند حق برخو ؛های قانونحمایت

د در د. سایر مقاصمنع شکنجه، حق تفهیم اتهام در مهلت معقول و حق دفاع باش

حقق جنایت تاطلاعات از سرنوشت یا محل نگهدای قربانی، مانع از  یامتناع از ارائه

 خواهد شد.

 گیرینتیجه

 آید:دست میهاز مجموع مطالب فوق نتایج ذیل ب

سازی المللی مرتبط با جرم ناپدیدبا توجه به تعاریف موجود در اسناد بین. 1

ام این جرم، یک شود که مرتکب یا مرتکبان با انجاستنباط می گونهاین ،اجباری

ناپدیدسازی اجباری، براساس و » کهاینکنند. مشی را دنبال میسیاست و خط

نکته خواهد بود که یک  مبین این ،«مبنای سیستماتیک یا گسترده واقع شود

د که کنمشی ایجاب میتکاب آن وجود داشته است. عامل خطمشی برای ارخط

مشی دفی مستثنا شوند. سیاست و خطتصا نیافته وفقط اعمال ناهماهنگ، سازمان
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تواند باشد. این سیاست می مشروط به این نیست که توسط یک دولت اتخاذ شده

شده از جرم  ی، تعریف ارائهمشی سازمانی و تشکیلاتی باشد. بنابراینیک خط

 تر است.المللی کاملدیوان کیفری بین سازی اجباری توسط اساسنامۀناپدید

ولیت مقامات مافوق از دو بعد قابل بررسی است: یکی مسئ مسئولیت کیفری. 2

کند و قانونی که به زیردستان خود صادر می مقام مافوق در قبال دستورات غیر

ش به دیگری مسئولیت کیفری مقام مافوق در قبال رفتار غیر قانونی زیر دستان

 خاطر عدم جلوگیری از جرم او یا عدم مجازات او.

وعی عنصر احراز ن ،مقام مافوق )اعم از نظامی و غیر نظامی(مسئولیت  دربارۀ .3

مقام  ،همچنینباشد، ضروری است. صد و نیت نمیروانی، که البته لزوما  عنصر ق

گر مقام بر مرتکب داشته باشد. ا «مؤثر»مافوق باید فرماندهی، کنترل یا اقتدار 

وع نزد یا طرح موض مافوق اقدامات لازم را برای جلوگیری از جرم یا سرکوب آن و

 ود. بدار جهت تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد، مسئول خواهد مقامات صلاحیت

وسیله دستور دادن یا تشویق و تحریک سازی اجباری بهدر انجام جرم ناپدید. 4

ل و ارتکاب سببیت بین این اعما  باید رابطۀکردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولا 

ق دیگری کننده باید تشوی قصد فرد تحریک یا تشویقد؛ ثانیا  جرم وجود داشته باش

وی مباشر ارتکاب این جرم از س بر ارتکاب این جرم یا حداقل آگاهی وی از احتمال

ین مواد، برای تحقق مسئولیت ناشی از ا دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثا به

 رسیده باشد.  شروع مرحلۀل بهسازی ارتکاب یافته یا حداقدجرم ناپدی

رکت و معاونت ضروری است شسازی اجباری از طریق برای تحقق جرم ناپدید. 5

تکاب کننده آگاهی داشته باشد که عملش به مباشر در ارکمک کهاینعلاوه بر

ی اگر تنها سبب ارتکاب یافتن مساعدتش حت ،کندسازی اجباری کمک میناپدید

 .آن بوده باشد جرم از سوی مباشر نیست، دلیل عمدۀ

وسیله دستور دادن یا تشویق و تحریک سازی اجباری بهدر انجام جرم ناپدید. 6

سببیت بین این اعمال و ارتکاب   باید رابطۀکردن دیگری به ارتکاب این جرم، اولا 
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کننده باید تشویق دیگری جرم وجود داشته باشد؛ ثانیا  قصدِ فردِ تحریک یا تشویق

ارتکاب این جرم از سوی مباشر  یا حداقل آگاهی وی از احتمال بر ارتکاب این جرم

برای تحقق مسئولیت ناشی از این مواد،  دلیل تحریک یا تشویق او باشد؛ ثالثا به

 شروع رسیده باشد.  مرحلۀبهجرم ناپدیدسازی ارتکاب یافته یا حداقل 
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المللی و جمهوری اسلامی (. دیوان کیفری بین1378آل حبیب، اسحاق، ) .5

 ایران، تهران: چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. 

 اسلام، عمومی جزای حقوق در تطبیق و قارنه(. م13819) علیرضا، فیض، .6

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

المللی، تهران: نشر (. دادگاه کیفری بین1383میر محمد صادقی، حسین،) .7

 دادگستر.
گروه پژوهشی  مترجم،(. جنایات علیه بشریت، 1383جفری رابرتسون، ) .8

زیر نظر حسین میر محمد صادقی، تهران:  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
(. بررسی جرم آدم ربایی در فقه امامیه و 1392همتی، محمد حسن، ) .9

کارشناسی ارشد  نامۀحقوق موضوعه با تأکید بر حقوق افغانستان، پایان

فقه و حقوق قضایی، استاد راهنما علی اشرف طهماسبی نیک، جامعه 

المصطفی.





 

 

 
 

 

 افغانستانتجاوز جنسی در حقوق 

 *1دکتر حسین گلستانی

 **2علی جواد کاظمی

 چکیده

های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد تجاوز جنسی از جمله جرایمی است که علاوه بر آموزه

های حقوقی و عرفی قرار گرفته است و از جمله مصادیق بارز جرایم طبیعی گذار و نظامتوجه قانون

طور دایمی و بالقوه در معرض خود یعنی زنان را به است. هر جامعه یک بخش از جمعیت

شخص تجاوز جنسی را عمل دانسته است که گذار افغانستان قانون بیند.دیدگی از این جرم میبزه

علیه یا ناتوانی ابراز رضایت یا استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی ...با جبر یا سایر وسایل 

عقل با  ۀکنندکننده یا سایر وسایل زایلهوشیا خورانیدن دوای بی ،اعم از زن یا مرد ،علیهمجنی

، نماید بر وی داخلبل یا دُوی عمل مقاربت جنسی را انجام دهد یا اعضای بدن یا اشیایی را در قُ

تا تجاوز جنسی را که به اشکال  ،گذار افغانستان سعی نمودهمستوجب مجازات دانسته است. قانون

نمودن اشیاء مانند بادرنگ، قلم یا اعضای بدن مانند انگشت یا آلت تناسلی متفاوت مثل داخل 

عمل که منجر به تجاوز  ،برآن . علاوهانگاری نمایددهد جرمعلیه، رخ میدر قبُل یا دُبر، مجنی

نیز تحت عنوان تجاوز بر  ،بلکه منجر به تفخیذ، مساحقه یا تماس جنسی گردد ،جنسی نگردد

 کهایناین جرم از حیث قانونی، مادی و معنوی قابل بررسی است،  جرم اعلان نموده است. ،عفت

معیار رضایت و عدم رضایت در جرم تجاوز جنسی چگونه است، مصادیق تجاوز جنسی کدامند 

 در این تحقیق به آن پرداخته خواهند شد.

دیق عدم رضایت، واژگان کلیدی: تجاوز جنسی، معیار رضایت، معیار عدم رضایت، مصا
 مصادیق تجاوز جنسی.

  

                                                 
 golestani.hossin@yahoo.comدکترای فقه و مبانی حقوق اسلام، . 1
 alijawad.kazeemi@yahoo.com، حقوق جزا یماستر. 2



 

 دو 
ل

فص
ه 

نام
ی

لم
ع

ـ  
ی

صص
تخ

 
ی

لام
اس

ق 
حقو

ت 
لعا

مطا
 

ل 
سا

 *
هش

ره 
ما

 ش
م/

هار
چ

به-تم
 تاب

ر و
ا

ن 
ستا

13
97

   

92  
 

   

   

 

 مقدمه
از   پرداختن به تجاوز جنسی از دو لحاظ قابل اهمیت است، از یک سو این جرم 

که اگر ما طوری، بهکه در جوامع بشری شناخته شدهترین جرایمی است قدیمی

تردید،  جرایم طبیعی و جرایم مصنوعی تقسیم نماییم، بدون جرایم را به دو دستۀ

ر تجاوز جنسی جرمی طبیعی محسوب خواهد شد؛ زیرا در طول تاریخ، این رفتا

 در قانون حمورابی و همچنین در شریعت ،برای نمونه ری شده است؛انگاجرم

 بینی شده است. امروز نیز در تمامحضرت موسی برای آن مجازات اعدام پیش

ه عنف در متون حقوق نام تجاوز جنسی یا تجاوز بههای حقوقی، جرمی بظامن

از  کیفری وجود دارد. از سوی دیگر، این جرم از محدود جرایمی است که بخشی

داند، امری که به صورت بالقوه در معرض آسیب آن میجمعیت جوامع، خود را به

رم جدر فقه اسلامی  ،(. البته400: 1391مشهور است )چلبی،« ترس از  تجاوز»

ه بزنای مستقل تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه نزد فقهای اسلام، 

توان از جهات مختلف مورد بررسی این جرم را می عنف تعبیر شده است. اصولا 

 اند ازقرار داد که به ترتیب عبارت

جرم گیری این نصر مادی، بحث بسیار مهم در شکلع -2نصر قانونی. ع -1

ای عنصر مادی و مصادیق توان از بحث رضایت، عدم رضایت، اجزباشد، که میمی

باشد ، شامل قصد جرمی و علم به موضوع میعنصر معنوی -3نام برد. عدم رضایت، 

 گیری این جرم حایز اهمیت است.در شکلکه 

 تعریف تجاوز جنسی

 اهل لغت نظراز  ف(ال

 کاربهعفو کردن گناه کسی، درگذشتن از گناه،  معنایتجاوز مصدر عربی بوده که به

جاوز در فرهنگ فارسی عمید ت (. همچنین،400: 1338ه است )دهخدا، رفت

 کاربهاز حد در گذشتن، از حدود خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن  معنایبه

از حدود خود  معناینیز تجاوز به ،کریم (. در قرآن645: 1381رفته است )عمید،
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: فرمایدچنین می 87مائده آیۀ  در سورۀ جالله  رفته است؛ چنانکه کاربهبیرون شدن 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تحُرَِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدوُا إِنَّ اللَّهَ لَا يحُِبُّ »

شما  یپاکیزه را که خداوند برا یاید چیزهاای کسانیکه ایمان آورده؛ «الْمُعْتَدِينَ

زیرا خداوند متجاوزان را  ؛حلال کرده، بر خود حرام نکنید از حد تجاوز ننمائید

. در این تحقیق نیز همین معنای از حد گذشتن، از حدود خود دارددوست نمی

د که نتعریف متعدد وجود دار ،به تجاوز جنسی رابطۀدر  بیرون شدن مراد است.

 شود:های متفاوت تعریف میجنسی از دیدگاهدر ذیل تجاوز 

 فقهای اسلامی ب(

ت، و فقهای از تجاوز جنسی در نزد فقهای اسلام زنای به اکراه و جبر تعبیر شده اس

اکراه وادار به زنا گردد، در  نی بدون رضایت و به جبر واند که هرگاه زاسلام متفق

 تطبیق نخواهد شد؛ ات حداین صورت با توجه به نصوص شرعی، بالای وی مجاز
ست: احدیث که مورد اتفاق فقها است از پیامبر گرامی اسلام چنین روایت شده 

(، 417: 23، ج 1403)صدوق  «رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما استكرهوا علیه»

 .مسئولیت برداشته شده است ،خطا، فراموشی و اکراه ز امت من در حالتا
ک یعنف یا اکراه و یا هم تجاوز جنسی  نای بهدر فقه اهل سنت )حناف(، ز

کم حمتعقد است که که سید مرتصی نیز ن مستقل برای مجازات ندارد، چنانعنوا

مام ا(. از نظر 52: 1394کننده از مختصات شیعه است )رضایی، قتل زانی اکراه

جا نه ملکیت ئ کردن مرد در فرج زنی که در آن، زنا عبارت است از وطابوحنیفه

شد یمین و نه ملکیت نکاح و نه شبهه ملکیت یمین و نه شبهه ملکیت نکاح با

 (. 163: 1314)الزیلعی،

قابل تحقق  ،زنا تنها با دخول آلت تناسلی مرد در قُبل زن ،از نظر امام ابوحنیفه

قُبل خواه در  اند،دانسته جماع غیر مشروع است، اما فقهای شیعه زنا را عبارت از

، اسلامتوان گفت که نزد فقهای (. در نتیجه، می168: 1377شد یا دُبر )جعفر،با
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مجموعۀ زنای به عنف ی مورد بحث قرار نگرفته، اما زیرعنوان مستقل تجاوز جنس

مورد بحث قرار گرفته، که نزد فقهای شیعه تحت عنوان زنای به عنف، نزد فقهای 

صن بودن مورد بحث قرار ا با توجه به محصن و غیر محاهل سنت مرتکب ر

 دهند.می

 دانانحقوق ج(

عبدالقادر  آوریم.می ،انددانان مطرح کردهدر این جا، برخی تعاریف را که حقوق

در کتاب حقوق جزای اختصاصی خویش چنین تعریف از تجاوز جنسی  ،عوده

ه آن زنای به اکراه، مقاربت نامشروع و حرامی است که زن ب»مطرح کرده است: 

: 1394)عوده،« گرددایت ندارد و از سوی مرد به اکراه به انجام آن وادار میرض

واطت با لتجاوز جنسی عبارت است از فعل زنا و » اند:گفته(. برخی دیگر 426

  (.65: 1389)استانکزی،« توسل به جبر و اکراه و سلب اختیار جانب مقابل

اند، که از دانان آمریکایی مطرح کردهتجاوز جنسی را حقوق تعریف دیگری

ست که تر از تعاریفی اطرف وزارت عدلیه آن کشور به نشر رسیده است، و متفاوت

از  عبارت است ف، تجاوز جنسیطبق این تعریاند. دانان دیگر بیان نمودهحقوق

ر قُبل، دبدون درد باشد اگر چه  ،داخل نمودن آلت تناسلی یا اعضای بدن یا اشیا

 دُبر یا دهن شخص دیگری بدون رضایت وی. 
)department of justice, 2012: p 1(. 

ارت در نهایت تعریفی در ترمینولوژی حقوق مطرح شده است: تجاوز جنسی عب 

مل مادی کاری بدون رضایت او خواه توأم با عهاست از اقدام و واداشتن کسی را ب

 (. 477: 1385جعفری، )باشد خواه نباشد 

 کود جزا د(

ت ارا به جرم تجاوز جنسی و مجاز مادۀدر فصل اول باب هشتم، هفت  ،گذارقانون

گیرد. در ود جزا را در بر میک 642الی  636آن اختصاص داده است، که از مواد 

 صیشخ»عمل تجاوز جنسی را چنین بیان نموده است:  ،خود 636 مادۀ( 1) فقرۀ
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آمیز یا تهدید یا استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی سایر وسایل ارعابکه با جبر یا 

علیه اعم از زن یا مرد یا خورانیدن دوای مجنی علیه یا ناتوانی ابراز رضایتمجنی

با وی عمل مقاربت جنسی را انجام  ،عقل ۀکنندکننده یا سایر وسایل زایلبیهوش

مرتکب تجاوز  ،نماید بر وی داخلیا دُ بلدهد یا اعضای بدن یا اشیایی را در قُ

(. بنابرین، با توجه با 636.مادۀ: 1396)وزارت عدلیه،« شودجنسی شناخته می

گذار در کود جزا و عدم تعریف آن، ما انگاری تجاوز جنسی از سوی قانونجرم

 توانیم تعریف ذیل را از آن استنباط نمایم:می

ای فرو بردن آلت تناسلی یا اعض تجاوز جنسی عبارت است از داخل نمودن و

ن یا مقعد بدن مانند انگشت و یا اشیاء مانند چوب، قلم در آلت تناسلی یا مقعد ز

شود ملاحظه می کهطوریهمانگاه انسان زنده بدون رضایت وی. مرد و نشیمن

دانان و کود جزا دارای تعریف تجاوز جنسی در سه تعریف فوق فقها، حقوق

 شود:که در ادامه به آن اشاره میهای است تفاوت

در تعریف که از طرف فقها مطرح شده است محل ادخال  محل ادخال:  -1

دانان و کود باشد، اما در تعریف که از طرف برخی حقوققُبل و دُبر زن می

ر مرد محل ادخال علاوه بر قُبل و دُبر زن، شامل دُب ،جزا مطرح شده است

دانان آمریکایی محل ادخال را بر علاوه قُبل، دُبر، دهن باشد، حقوقنیز می

 سازد.را نیز شامل می

 اند، وسیلۀدانان مطرح کردهقتعریف که فقها و برخی حقو وسیله ادخال: -2

ود جزا و آنچه در تعریف ک شود،ادخال تنها آلت تناسلی مرد استنباط می

دخال بر علاوه آلت تناسلی مرد، ا ، وسیلۀدانان آمریکایی آمده استحقوق

 شود.شامل اعضای بدن و اشیا نیز می
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باشد، اما از علیه زنای به عنف از دید فقها تنها زن میمجنی علیه:مجنی -3

بر علاوه  شود؛علیه شامل زن و مرد میدانان و کود جزا مجنیدید حقوق

 کود جزا. 638 مادۀطفل مطابق 

دانان با خانم که عمل مقاربت بدون رضایت با توجه به تعریف فقها و حقوق -4

آنچه بر اساسا  شود، اماشامل زنای به عنف نمی ،در عقد نکاح شرعی باشد

این مورد تجاوز جنسی  ،انددانان آمریکایی مطرح کردهکه کود جزا و حقوق

عدم رضایت  ، کلمۀدانان آمریکاییشود، زیرا کود جزا و حقوقمیشمرده 

ر دنظر نگرفته است.  را در عام بیان کرده است و استثناییصورت را به

وان جنسی را داخل در عن رابطۀعدم رضایت زوجه در برقراری  ،حقوق غربی

 (.42: 1392دانند )یوفسی،تجاوز جنسی می

 عناصر جرم تجاوز جنسی

گذار که قانون ،ای استعناصر تشکیل دهنده ،ای بنیادین یک عمل جرمیهپایه

ت، بینی نموده اسای مرتکب آن مجازات در قانون پیشسته و برنآن را جرم دا

یم، از ، جرم مذکور، مانند سایر جراحکم مستثنا نیستاز این  ،تجاوز جنسی نیز

شود. برای محکوم شدن متهم سه عنصر قانونی، مادی و معنوی )روانی( تشکیل می

، اثبات گانه، توسط مرجع قضاییاین عناصر سه ۀ، باید کلیتجاوز جنسیبه ارتکاب 

رتکاب گناهی یا گنهکاری متهم به اشود تا بتوان با اطمینان خاطر در مورد بی

جرم  ۀدهندحکم مقتضی را صادر نمود. بر این پایه، عناصر تشکیل جنسی تجاوز

 د،نکه قبل از محکوم کردن متهم باید توسط محکمه به اثبات برس تجاوز جنسی

 از: عبارتند
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 عنصر قانونی (الف

این قانون »کود جزا:  2 مادۀو  2و  1فقره  موجببه در حقوق جزای افغانستان،

(. اگر به 2مادۀ،1396یه،)وزارت عدل« نمایدی را تنظیم میهای تعزیرجرایم و جزا

ه بگردد که کود جزا کود جزا، دقیق نگریسته شود، واضح می 2 مادۀ 1فقره 

عزیری را تبُعدی بودن )حد و تعزیر( جرایم اشاره دارد و کود جزا صرفأ مجازات دو

 آن را بهکند و بحث مجازات حدی تجاوز جنسی، و چگونگی مجازات تنظیم می

ور چنین مذک مادۀ( 2را در فقره ) مسئلهاین  کهفقه حنفی واگذار کرده است؛ چنان

مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات، مطابق احکام فقه حنفی »دارد: تصریح می

ز جنسی را منابع ، باید مستند حکم تجاوبنابراین«. گرددشریعت اسلام مجازات می

مجازات  د صرفا  نیز وجود دارند اما این مواالبته مواد قانونی  ؛فقهی احناف قرار داد

توان به ی میبرای عنصر قانونی تجاوز جنس کنند،تعزیری تجاوز جنسی را بیان می

 کود جزا اشاره نمود.  642الی  636های مادۀ

بار تجاوز به به تصویب رسید، برای اولین 1998م که در سال ور ۀدر اساسنام

سازی اجباری و سایر جنسی، حاملگی اجباری، فحشای اجباری، عقیم عنف، بردگی

ها باشند، در قالب دو جنایت با آن اناشکال خشونت جنسی که از نظر شدت همس

عنصر قانونی  ، این نشان دهندۀانگاری شدندعلیه بشریت و جنایت جنگی، جرم

 (.58: 1396تواند باشد )قیومی،المللی نیز میاین جرم در اسناد بین

 عنصر مادی ب(

الات هر جرمی مستلزم رکن مادی است، و مادام که مکنونات قلبی و فعل و انفع

منصۀ  ذهنی مرتکب و مقاصد مجرمانۀ او در قالب رفتار مجرمانه )رکن مادی( به

رکن مادی عبارت از  ،توان مورد مؤاخذه قرار داد. البتهظهور نرسیده، وی را نمی

دهد. رفتار مزبور در اکثر جرایم، فعل تشکیل میرا رفتاری است که جسم جرم 

ر دمثبت مادی یا فعل مثبت معنوی )غیر مادی( و یا فعل منفی )ترک فعل( و 

 موارد معدودی فعل ناشی از ترک فعل، وضعیت، حالت یا نگهداری است.
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برداری، سرقت، اعمال یم از قبیل کلاهرکن مادی اکثر جرا که لازم به ذکر است 

دهد؛ لذا ترک فعل منافی عفت، جعل و... را فقط فعل مثبت مادی تشکیل می

ها گردد، تجاوز جنسی از تواند موجب تکوین و تشکیل رکن مادی آنگاه نمیهیچ

، برخی کند. متقابلا ک فعل تحقق پیدا نمیجمله همین جرایم است، هیچگاه با تر

شود همچون تمرد، ترک انفاق و... فقط با ترک فعل محقق می از جرایم

کود جزا  636 مادۀاساس تعریف که از تجاوز جنسی از  . بر(49: 1396)مرادی،

 عنصر مادی جرم تجاوز جنسی متشکل از دو بخش است. ،استنباط کردیم

 فعل مثبت ادخال 

نمودن آلت  عنصر مادی جرم تجاوز جنسی با فعل مثبت داخل رفتار مجرمانۀ

محقق ی، تناسلی، اعضای بدن و یا اشیا، در آلت زن و یا مقعد زن و مرد، یا خنث

شود. در این بحث چهار که به اختصار ادخال )داخل نمودن( نامیده می گرددمی

قابل  میزان ادخال -علیه دمجنی -محل ادخال ج -ادخال ب سیلۀو -موضوع الف

 ن جرم مؤثر است.توضیح است و در تحقق عنصر مادی ای

 ادخال وسیلة الف(

تواند شود سه چیز میاستنباط می ماده،ادخال آنچه از متن  با وسیلۀ رابطۀدر 

تواند توسط اعضای ادخال می ،ادخال باید توسط آلت تناسلی باشد. دوم . یکم،باشد

مانند چوب، قلم،  ؛تواند اشیا باشدادخال می ، وسیلۀبدن باشد مانند انگشت. سوم

جاوز جنسی را تاجزای عنصر مادی جرم تواند از موارد مذکور می آهن و... هر یک

 تشکیل دهد.

 محل ادخالب( 

یا مقعد انسان )زن و مرد( زنده  در جرم تجاوز جنسی، محل ادخال تنها قُبل زن و

جزء ها و امثال آن باشد و شامل سایر اعضای بدن مانند سکس در دهان، رانمی

باشد. یعنی هرگاه در جرم تجاوز مصادیق محل ادخال در جرم تجاوز جنسی نمی

بلکه در سایر اعضای  ،جنسی ادخال در قُبل و یا معقد انسان )زن و مرد( نباشد
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تجاوز  ،بدن مانند سکس دهنی یا تجاوز که منجر به تفخیذ یا مساحقه گردد

 شود.نمیمحسوب جنسی 

 علیهمجنیج( 

باشد که شامل زن، مرد و می ایدر جرم تجاوز جنسی هر انسان زنده ،علیهمجنی

ذکر  صراحتبه ماده،خنثی و همچنین طفل و بزرگسال است. این موضوع در متن 

مه جبر یا رفته در آن مثل کل کاربهو کلمات  مادهنگردیده است اما از فحوای 

زنده بودن  ،آمیز و تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانیوسایل ارعاب

یا ادخال اشیا یا  ومقاربت جنسی با مرده  ،اینشود. بنابرعلیه استنباط میمجنی

 عنوانبهشود و تجاوز جنسی شمرده نمی ،اعضای بدن در آلت یا مقعد مرده

 ۀمادکود جزا این موضوع را در  کهقابل مجازات است، چنانبه میت حرمتی بی

شخصی که عمدا  به تمام یا جزء از جسد »خویش چنین شرح داده است:  695

 .«گرددحرمتی نماید یا کفن میت را بکشد، به حبس قصیر، محکوم میمرده بی

ر نیز ه کود جزا، مرتکب تجاوز جنسی 636 مادۀبا توجه به عمومیت  ،چنینهم

 تواند باشد.انسان اعم از زن و مرد می

 میزان ادخال د(

ا در نظر ببراین، مشخص بیان نگردیده است. بنا طوربهمیزان ادخال در کود جزا 

ی حنفی ساخته است، فقها را به فقه حنفی راجع کود جزا آن 2فقره  2 مادۀداشت 

وم ادخال ند میزان ادخال به اندازۀ حشفه باشد و کمتر از آن را به مفهمعتقد

کمتر از دخول مانند تفخیذ، مساحقه که  (. عمل جنسی70: 1394دانند )سید،نمی

 باشد.یشامل تجاوز جنسی نبوده و جرم جداگانه م ،باشدتماس جنسی و... می

 علیهعدم رضایت مجنی 

علیه به ادخال و عدم رضایت مجنی ،ز جنسیبخش دوم از عنصر مادی جرم تجاو

کود جزا مصادیق متعددی  636 مادۀباشد. برای عدم رضایت در مقاربت جنسی می
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 مادۀهای که در بیان شده است. در صورت ادخال و مقاربت به یکی از صورت

باشد. موارد مذکور در علیه میعدم رضایت مجنی دهندۀنشان اندمذکور بیان شده

 توان به شرح ذیل بیان کرد:را می مادهاین 

دیگر  علیه با استفاده از جبر یاادخال به آلت تناسلی و یا مقعد مجنی -

 گرفته باشد. آمیز یا تهدید، صورتوسایل ارعاب
از ابراز  ادخال در شرایط ناتوانی جسمی یا روانی قربانی و یا ناتوانی او -

ها در حکم رضایت طفل، دیوانه و امثال آن ،بنابراینرضایت صورت گرفته باشد. 

ضایت به عدم اعتبار ر رابطۀکود جزا در   638 مادۀ کهنعدم رضایت است. چنا

گذار قانون لذا ،طفل صراحت دارد، چون طفل قدرت درک خوب از بد را ندارد

داند؛ تا در جامعه مصؤن رضایت او را قابل اعتبار نمی ،خاطر حمایت از طفلبه

 .بماند
 کنندۀایلهوشی یا فقدان ادراک ناشی از مصرف مواد زادخال در زمان بی -

 بر اساس این بخش از رکن مادی تجاوزل و یا خواب صورت گرفته باشد. عق

نگر ، نمایاعیت و شرایط که در فوق ذکر گردیدجنسی، ادخال تحت هر یک از وض

نصر مادی با توجه به دو بخش از ع ،باشد. پسعلیه میفقدان رضایت مجنی

ر دذکر گردیده، تحقق هر یک از موارد مذکور  مادهجرم تجاوز جنسی که در 

باشد. سوال حقق عنصر مادی جرم تجاوز جنسی میت دهندۀ، نشانهر دو بخش

ل عم به که هرگاه پسر و یا مرد از سوی زن مجبوراست، این جا مطرحکه این

شود یا خیر؟ اکراه از سوی زن آیا شامل تجاوز جسی می ،مقاربت جنسی شود

شود، زیرا کود جزا در این مورد به عمل مقاربت جنسی شامل تجاوز جنسی نمی

راجع  کود جزا آن را به فقه حنفی 2 مادۀ 2سکوت نمود است، اما مطابق فقره 

 د شد.شود، که به آن پرداخته خواها میساخته است که شامل بحث زن
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 عنصر مادی جرم تجاوز جنسی اجزای

 وجود عدم رضایت الف(

شود که یک عمل ث میشرایط، باع دیده، با فرض وجود بقیۀفقدان رضایت بزه 

روشنی مشخص تجاوز جنسی قرار گیرد، چون مفهوم رضایت به جنسی در دایرۀ

جنسی آیا با رضایت هر  ت که یک رابطۀتوان با قاطعیت گفیگاه نمنیست و هیچ

یست و در این ن رضایت روشن های واژۀشده یا خیر، در واقع مرزدو طرف انجام 

به  باز است، یری از سوی قضات در مورد آن کاملا گونه تفسخصوص فضا برای هر

ها ممکن است به هر نحوی که بخواهند در مورد مفهوم آن اظهار این معنی که آن

 ه در زمینۀه همه موارد اتهاماتی کعقیده بدان معنی نیست کاین  ،نظر کنند. البته

ع و احوال اوضا ا رو باشد. طبیعتبهبا چنین مشکلی رو ،دنشوتجاوز جنسی مطرح می

جنسی یا  رفین رابطۀطیدی مبین داشتن رضایت تواند بدون هیچ تردخاصی می

 (.258: 1392ها باشد )جعفری،عدم رضایت یکی از آن

جنسی تسلیم  این دلیل در برابر پیشنهاد رابطۀ به مثال، وقتی فردی صرفا عنوان به 

گونه نده قرار داشته و هردهجسمی شدیدا  تحت اختیار پیشنهاد شده که به لحاظ

توان کرد که این تسلیم شدن و مقاومتی را از وی سلب نموده باشد، تردیدی نمی

قدم ، در بنابرایندر کار نبوده است. رضایتی  ت از روی اراده نبوده و گویا اصلا رضای

دهیم، بعدا  مصادیق نخست معیار رضایت و عدم رضایت را مورد بررسی قرار می

 گرفت.مورد بحث قرار خواهند  ،عدم رضایت

 معیار رضایت -

دام معیار را معیار رضایت در جرم تجاوز جنسی ک گذار افغانستان در زمینۀقانون 

طور خاص به موضوع معیار رضایت بنابراین، در این قسمت بهمطرح نکرده است، 

توان گفت می ، تا ببینیم تحت چه شرایطی واقعا پردازیمدر جرم تجاوز جنسی می

رضایت  نسی تمایل و رضایت داشته است. بنابراین،ج د نسبت به یک رابطۀکه افرا

عاری از عیب و  ،تواند مانع تحقق جرم تجاوز جنسی باشد که اولا در صورتی می
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دهنده عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد، در رضایت ،آزادانه ابراز شده باشد و ثانیا 

 غیر آن رضایت آن فاقد اعتبار است.

 معیار عدم رضایت -

یت تجاوز جنسی را محدود به مفهوم رضا ،توان با تفسیر ظاهریدیگر نمی هامروز 

و خشونت به دیگری تجاوز  استفاده از زورها فردی با دانست که در آن یهایرفتار

با  فرد دیگر ظاهرا  ممکن  یجنس ، گاه برقراری رابطۀکند. در روزگار کنونیمی

ه است. وجود نداشت یکه واقعا  رضایتالیدر ح ،رضایت آن فرد صورت بگیرد است با

قاضا دیگری را نسبت به ماهیت عمل مورد ت ،عنوان مثال، در حالتی که فردیبه

اندازد و بدین دهد یا او را در خصوص شخصیت خویش به اشتباه میفریب می

پنوتیزم سر انجام قربانی خود ه وهای مثل ایجاد مستی ترتیب با استفاده از ابزار

کند، باید گفت مرتکب بدون رضایت جنسی راضی می رابطۀرا نسبت به برقراری 

، 118: 1392)جعفری،  تحت عنوان متجاوز قابل تعقیب استی چنین کرده و قربان

رار در این قسمت هر یک از مصادیق عدم رضایت را مورد بررسی ق(. 123و  122

 دهیم می

 مصادیق عدم رضایت در جرم تجاوز جنسیب( 

 قرار ذیل بیان کرد:به توان مصادیق عدم رضایت را می

 فقدان رضایت در حالت خواب یا فریب بررسی مسلة - 

جنسی  رابطۀبه اجبار دیگری را وادار به برقراری  ،مسلما  در حالتی که فردی

توان تجاوز جنسی علیه مفقود بوده و عمل مرتکب را میکند رضایت مجنیمی

 رابطۀعلیه در زمان تسلیم شدن به دانست. حال سوال این است که اگر مجنی

توان رضایت ظاهری که به انجام ا فریب خورده باشد، آیا میجنسی مست بوده ی

ن مورد هیچ اجبار یا زور از عمل جنسی داشته را رضایت واقعی دانست؟ در ای

هیچ نوع مقاومت فزیکی نیز توسط  ،شود  و در نتیجهبرده نمی کاربهمرتکب  ناحیۀ

شت که رضایت نباید تردید دا ،گردد، ولی با وجود اینعلیه اعمال نمیمجنی



 

 
ن

ستا
غان

ق اف
حقو

در 
ی 

نس
ز ج

جاو
ت

./ 
ی

 عل
ی /

ستان
 گل

ن
سی

ر ح
اکت

د
 

ی
ظم

 کا
واد

ج
 

 

/ 
لام

غ
ی

 عل
ی

سخ
ده

زا
 

 

  

 
  

  

یر تحت تأث رابطه،علیه به علیه یک رضایت واقعی نیست و تمایل مجنیمجنی

 رفتار یک تجاوز جنسی است. عوامل خارجی به وجود آمده است؛ لذا، این

 رضایت در حالت مستی فقدان ئلةبررسی مس - 

جنسی ناخواسته  رابطۀر آن فردی قربانی هایی که ممکن است دیکی از حالت

ارادگی  قرار داشته و تسلیم حالتی است که وی در حالت مستی و بی ،شود

های شهوانی دیگران قرار گرفته باشد. سوال این است که آیا چنین فردی خواسته

ارادگی أثیر مستی و بیت، آیا عبارت دیگربهقربانی تجاوز جنسی قرار گرفته یا خیر؟ 

 هوشی یا اغفال و فریببیدر زایل کردن عنصر رضایت همچون تأثیر خواب و 

 است؟

، دو حالت مختلف قائل به تمیز شویم. اولا بین در پاسخ به این مسئله باید 

اختیاری و در کمال آزادی صورت گرفته  ،ارادگی فردممکن است مستی یا بی

زنی اقدام به نوشیدن مشروب الکلی  ،در یک مهمانی مختلط ،مثال عنوانبهباشد. 

اجباری و  صورت کاملا  ارادگی به ممکن است مستی یا بی، نموده باشد. ثانیا

 رابطۀتوان گفت برقراری قطعا  می ،ناخواسته صورت گرفته باشد. در صورت اخیر

جنسی با چنین فردی بدون رضایت وی بوده و عنوان تجاوز جنسی را دارد؛ زیرا 

ایت را در فقدان رض ،کنیمزمانی که وی را مجبور به نوشیدن مشروب الکلی می

ایم که این فقدان رضایت تا زمان بازگشت او به حالت عادی وی ایجاد کرده

جنسی که در مدت مست بودن وی  رابطۀچنان وجود خواهد داشت. بنابراین، هم

بدون رضایت و مصداق بارز تجاوز جنسی خواهد بود.  رابطۀبا او صورت گرفته، یک 

کند شخصی که با بیان می، 636 مادۀدر  صراحتبهدر این زمینه کُد جزا نیز 

عمل مقاربت جنسی را انجام دهد، این عمل  ،عقل کنندۀاستفاده از ... وسایل زایل

در مورد حالت نخست مسئله به این  ،را تجاوز جنسی دانسته است. با این همه

آسانی نیست. فردی که آزادانه در یک مهمانی مختلط اقدام به نوشیدن مقدار 

سلیم حوادث احتمالی کرده است. زیادی مشروب الکلی نموده، در واقع خود را ت

تواند عنوان جنسی با این زن در حالت مستی نمی رابطۀرسد برقراری نظر میبه
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شته باشد؛ زیرا در واقع این زن با اقدام نخست خود که با اراده تجاوز جنسی دا

 در مهمانی اعتبار ذهنی داده است انجام داده، به اقدامات بعدی افراد حاضر

 (.125: 1392)جعفری،

 عقل کنندۀکننده یا سایر وسایل زایلهوشخورانیدن داروی بی - 

ز گرفته شده است و یکی اصورت جدی آن در نظر مسئله بهدر کود جزا این 

ع کننده یا استفاده از هر نوهوششرایط جرم تجاوز جنسی خوارنیدن دوای بی

 دانسته است، شرایط این جرم عنوانبهوسایل که عقل شخص را زایل نماید، آن را 

شود، مرتکب تجاوز جنسی شناخته می ،در صورتی که شخص آن را انجام دهد و

که  شخصی»اشاره شده است:  در این زمینه چنین، 636 مادۀ 1 فقرۀ که درچنان

مل ععقل به وی  کنندۀکننده یا سایر وسایل زایلهوشخوارنیدن دوای بی... با 

 «.شودمقاربت جنسی را انجام دهد... مرتکب تجاوز جنسی شناخته می

 عدم تکمیل سن قانونی -

کود جزا، هر چند نرسیدن به سن قانونی را قربانی و گذار افغانستان در قانون

که رضایت به انجام عمل جنسی داشته باشد، از جمله مصادیق عدم  ایعلیهمجنی

رضایت دانسته است، یعنی اگر دختر و پسری به سن قانونی خویش نرسیده باشند 

ضایت رها ا لواط را انجام دهد هرچند که آنها فعل زنا یو مردی به رضایت آن

مرتکب تجاوز  عنوانبههیچ صورت اعتبار ندارد و شان بهد، رضایتنداشته باش

شود؛ وجب مجازات شناخته میگیرد و مستجنسی مورد پیگرد عدلی قرار می

هرگاه »شده است: کود جزا، به این موضوع چنین اشاره  638 مادۀدر  کهچنان

سال( مقاربت جنسی را  18سن قانونی )عدم تکمیل سن مردی با شخص زیر 

علیه قابل اعتبار انجام دهد، عمل وی تجاوز جنسی شناخته شده و رضایت مجنی

شود، هرگاه مردی با دختری عقد مذکور چنین استنباط می مادۀاز «. باشدنمی

ون احوال نکاح انجام دهد و این دختر سن قانونی ازدواج را که در قانون مدنی یا قان

بینی گردیده است تکمیل نکرده باشد، این مرد مرتکب شخصیه اهل تشیع پیش

شود؛ چون رضایت کودک اعتبار ندارد و عمل را از دایرۀ تجاوز جنسی شناخته می
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هر چند به اساس عقد ازدواج شرایط ازدواج را داشته  ،سازدتجاوز جنسی خارج نمی

-51: 1398وی صورت گرفته باشد )کاظمی، ولی  عقد به اجازۀ کهاینباشد؛ مگر 

52 .) 

 علیهناتوانی جسمی یا روانی مجنی

 یکی دیگر از اجزای عنصر مادی جرم تجاوز جنسی، ناتوانی جسمی یا روانی

علیه ناتوانی جسمی داشته باشد، مانند علیه است. در حالت اول هرگاه مجنیمجنی

ین مریضی و مرتکب با استفاده از هممریضی که نتواند رضایت خود را ابراز نماید 

 عمل مقاربت جنسی را با وی انجام دهد، در این صورت، مرتکب مجرم تجاوز

 شانادراک و شعور، رضایت فاقد بودن دلیلبهشود. این اشخاص جنسی شناخته می

نباط کرد. در حالت کود جزا است 89 مادۀتوان از اعتبار ندارد؛ این موضوع را می

شخصی سفیه است  مثلا علیه، مرتکب با استفاده از ناتوانی روانی مجنی دوم، هرگاه

نسی جو مرتکب با استفاده از همین حالت روانی شخص سفیه، با وی عمل مقاربت 

 دلیلبهگذار را انجام دهد، چون سفیه قدرت درک مفاد و ضرر خود را ندارد، قانون

ضایت ها در جامعه، رثیت اینحمایت از این اشخاص و جهت ضرر وارد نشدن به حی

پیگرد  شود و موردل شناخته می، متجاوز مسؤلذاها را مدار اعتبار نداسته است. آن

ود جزا چنین ک 636 مادۀ 1در این زمینه فقره  کهگیرد؛ چنانعدلی قرار می

آمیز یا تهدید یا استفاده از شخصی که با جبر یا سایر وسایل ارعاب»صراحت دارد: 

علیه اعم از زن یا علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنیناتوانی جسمی و روانی مجنی

  .«شودمرد... عمل مقاربت جنسی را انجام دهد... مرتکب تجاوز جنسی شناخته می

 اکراهعنف و  - 

باشد ی شدت و قساوت، درشتی، ضد رفق میمعنابهواژه عنف در لغت 

(. در اصطلاح، عنف عبارت است از انجام کار با استفاده از زور 1737: 1385)عمید،

بدون رضایت شخص صاحب حق، خواه توأم با عمل مادی باشد خواء نه )جعفری 

ی است که با توسل به جبر ، تجاوز جنسی نیز عملبنابراین(. 476: 1385لنگرودی، 
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و زور و سلب اختیار از زن و مرد یا هتک ناموس زنی بدون رضایت او صورت 

نرفته  کاربهاکراه در بحث تجاوز جنسی  یرد. در کود جزای افغانستان، واژۀگمی

استفاده شده است. پرسشی که  636 مادۀدر متن « جبر»است، بلکه از کلمه 

با هم تفاوت « اجبار»با « اکراه»ود این است که جا مطرح شنممکن است در ای

 دارند یا خیر؟ 

شنا نیز آ« اجبار»پیش از پاسخ به سوال مذکور، شایسته است که با مفهوم 

علی، به فواداشتن قهری دیگری است بر انجام دادن یا عدم انجام « اجبار»گردیم. 

نده است اجبارکننحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملا  زایل گردد و به خو

 ارادۀ لیم شود. حال اگر سلب قصد وکه انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه است، تس

گردن  دیگری با وسایل و عوامل مادی صورت پذیرد )مانند فشار فیزیکی چاقو بر

ت اجبار (؛ و اگر عل36: 1394گویند )رضایی، « اجبار مادی»مجبور شونده( به آن 

نحوی به ،دشونده از نظر روانی تحت فشار و اجبار قرار گیرغیر مادی باشد و مجبور

گویند؛ « یاجبار معنو»ه آن که ارادۀ آزاد خود را در ارتکاب جرم از دست بدهد، ب

ین تعریف، با توجه به ا(. 210: 1393ترس ناشی از تهدید به قتل )گلدوزیان،  مانند

هدید ست تاممکن « اکراه»ر است. زیرا د« اکراه»اخص از واژۀ « اجبار» معنای واژۀ

بار نرسد مُکره از بین برود و ممکن است به حد اج به حد اجبار برسد یعنی ارادۀ

 (.36: 1394یعنی فقط رضا و رغبت، از مُکره سلب شود )رضایی، 

آوری است که مرتکب جرم، اگر مرد زانی باشد، یعنی مرد زن را شایستۀ یاد 

 قهاینماید، در این صورت نظر همه ف خودش مجبور به فعل شنیع تجاوز جنسی با

است.  اعم از شیعه و سنی، بر این است که اکراه در طرف زن قابل تحقق ،اسلام

کراه و اجبار مرد را ا ،زانیه باشد یعنی زن گر اکراه بر تجاوز جنسی، از ناحیۀولی ا

راه کابه عمل آمیزش جنسی با خودش نماید، در این صورت سوال این است که آیا 

 بر تجاوز جنسی، در طرف مرد، قابل تحقق است یا نه؟

اختلاف نظر وجود دارد، ولی نظر غالب فقهای امامیه بر میان فقهای اسلامی  

الوسیله نیز آمده  شود، در تحریراین است که اکراه در مورد مرد نیز محقق می

در  کهریطوهمان ،یابداست: هیچ شکی نیست که اکراه در جانب مرد تحقق می
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شهید ثانی معتقد است  ،چنین(. هم41: 1394شود )رضایی، طرف زن محقق می

(. 26: 1394که قول اصح، امکان تحقق اکراه در طرف مرد است )شهید ثانی، 

لش معتقد فقهای حنفی، در اکراه مرد اختلاف نظر دارند، امام ابوحنیفه در رأی او

در مورد مرد قابل تحقق است در غیر آن  ،سلطان باشد است، اگر اکراه از ناحیۀ

محقق نیست، ولی رأی دوم ابوحنیفه بر این است که اکراه مرد از ناحیه غیر سلطان 

انتشار آلت گاهی دلیل مردانگی است نه دلیل اختیار.   کهچرا؛ شودمحقق مینیز 

ا قابل برخی پیروان امام ابوحنیفه )محمد و عبدالله( نیز اکراه در طرف مرد و زن ر

یکی از اصحاب « زفر»داند، ولی تحقق دانسته و آن را رافع مسؤلیت کیفری می

، اعم دیگری ابوحنیفه، معتقد است که مطلقا  اکراه در طرف مرد قابل تحقق نیست

حق مطلب  .(42: 1394کننده سلطان باشد یا غیر سلطان )رضایی، اکراه کهایناز

 یابد؛ زیرا:می این است که اکراه در جانب مرد، تحقق

گیرد، یک امر انتشار و نعوظ آلت تناسلی که از روی شهوت صورت می اولا ،

صد نه دلیل رغبت تا گفته شود فعل او همراه ق ،طبیعی و دلیل مردانگی است

 است.

ر خوف این است که اگ ،آنچه در تحقق اکراه بر فعل حرام معتبر است ثانیا ،

داد؛ فرق ندارد که ، آن فعل حرام را انجام نمیضرر وعده شده از سوی مُکره نبود

داد( بود، آن را انجام میمیل نفسانی به آن داشته باشد )یعنی اگر نهی شارع نمی

عدم  یا نداشته باشد. آنچه از نواهی شرعیه، مطلوب است دوری از فعل حرام و

راتب کمال ارتکاب آن است، نه ازالۀ میل نفسانی؛ زیرا که ازالۀ میل نفسانی از م

 نفس است که نه در متعلق نواهی و نه در معنای آن داخل است.

اکراه بدون میل نفسانی قابل تحقق است، مانند آن که مرد آلت تناسلی  ثالثا ، 

، بنابراینانتشار و نعوظ یافته باشد، داخل آلت تناسلی زن کند.  کهاینخود را بدون 

هرگاه زنی، مردی را تهدید کند که در صورت عدم ارتکاب زنا با وی او را خواهد 

برد و مرد هم برای فرار از کشته شدن و یا حفظ کشت یا آبرو و حیثیت او را می

 دلیلبهآبرو، مرتکب چنین عملی شود، بر اساس رأی غالب فقهای امامیه، مرد 
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(. ولی بر اساس 44: 1394بود )رضایی،  مکُره بودن، از مسؤلیت کیفری مبرا خواهد

از این است  ، ابهام دارد و این ابهام ناشیمسئلهحقوق کیفری افغانستان، حکم این 

کود جزا افغانستان، مرجع و مستند حکم در باب  1 مادۀ 2 که بر اساس فقرۀ

ملاحظه کردیم،  کهه حنفی است و فقهای احناف، چنانحدود، قصاص و دیات، فق

قاضی محکمه در  کهاینه قرار گرفتن مرد با هم اختلاف نظر دارند. در در مکُر

صورت ادعای اکراه از سوی مرد، به کدام نظر و فتوای فقهای حنفی استناد کند، 

، بین فقهای احناف در این ده است و این اختلافات فتواکود جزا آن را مشخص نکر

ا، به مناسبت بحث، اشاره هخورد که به برخی از آنسه باب، زیاد به چشم می

اشکالات عمدۀ کود جزا افغانستان، همین است که با وجود از گردد. یکی می

میان فقهای احناف در جرایم باب حدود، قصاص و دیات وجود دارد،  که اختلافی

مشخص نشده است که مستند حکم قاضی در موارد اختلافی، فتوا و نظر کدام 

 فقیه حنفی باشد.

 معنویج: عنصر 

ند عنصر ای از جرایم قرار دارد که تحقق آن نیازمجرم تجاوز جنسی در میان دسته

غفلت  روانی است. عنصر روانی در جرایم عمدی و غیر عمدی نیز به ترتیب قصد و

شد است، به این معنی که مرتکب یک جرم چنانچه قصد نقض قانون را داشته با

فراهم  هی موجبات نقض قانون جزایی راجرم او عمدی و اگر در اثر غفلت و ناآگا

ه اقدام عمل او غیر عمدی خواهد بود. اگر مردی تصمیم داشته باشد ک ،کرده باشد

داند آن زن رضایتی به جنسی با یک زن نماید در حالی که می رابطۀبه برقراری 

 باید گفت ،جا که بتوان قصد وی را در این زمینه احراز نموداین کار ندارد، تا آن

بنی با فرض احراز قصد مرد م ،بنابراین وی مرتکب جرم تجاوز جنسی شده است.

دیده زهجنسی با زن باید دید آیا وی نسبت به فقدان رضایت ب رابطۀبر برقراری 

گفت وی  ناگزیر باید ،اگر وجود این علم نیز احراز شود نیز علم داشته یا خیر.

 .(116: 1392مرتکب این جرم شده است )جعفری، 
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توان گفت عنصر معنوی جرم عبارت است از آگاهی و معرفت طوری کلی، میبه 

، بنابراین(. 45: 1392دهد )فرید، فاعل جرم به نامشروع بودن عملی که انجام می

باشد که به دو عنصر معنوی یکی از عناصر مهم در تحقق یک عمل جرمی می

م به ماهیت عمل و عدم دیگری عل وکند؛ یکی قصد جرمی صورت تبارز پیدا می

علیه از اجزای عنصر معنوی جرم تجاوز جنسی است. در صورت عدم رضایت مجنی

 تحقق این دو موضوع عمل جرمی قابل مجازات نخواهد بود.

 قصد جرمی - 

دانان و بر اساس صراحت قانون، وجود یک عمل مادی که قانون به اعتقاد حقوق

ت، مجرمیت مجرم و مجازات وی کافی نیس آن را جرم شناخته است، برای احراز

قصد  مجرم در جرایم عمدی باید از نظر روانی، برای ارتکاب جرم انجام یافته

توان خواستن قطعی مجرمانه و عمد داشته باشد، در حقوق جزا قصد مجرمانه را می

 ست. و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده ا

جد رشد این خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، مختار و واالبته 

 جسمی و روانی مطرح گردد، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد، موجب

جرایم  اوز جنسی در زمرۀدوش گردد. جرم تجشودکه قصد ارتکاب جرم مخمی

مل عجرم، عمدی است و مراد از عمدی بودن این جرم، این است که مرتکبان این 

امعت، نزدیکی و مقاربت را از روی قصد و عمد انجام داده باشند، یعنی عمل مج

ای علیه براز عدم رضایت مجنی ،همچنین علاوه بر قصد ؛ها باشدخواسته آن

اکراه کرده  واقدام به عنف  با عمد کهاینمانند  مقاربت جنسی آگاهی داشته باشد؛

کردن  ، مبنی بر انجام عمل آگاهانه، داخلبه محض احراز عمد عام مرتکب باشد.

که بر  آلت رجولیت خود یا اعضای بدن به آلت تناسلی زن و یا دُبر انسان زنده

بدون توجه  وخلاف رضایت او، و با عنف و اکراه این کار را انجام دهد؛ بدون تردید 

 کند.به نتایج مورد نظر مرتکب، برای مجرم شناختن کفایت می
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 وععلم به موض -

رفتار  کهنایمنظور از علم، آگاهی فاعل به ماهیت رفتار ارتکابی است و یا علم به 

علم به  (. هرگاه کسی85: 1395مجرمانه منجر خواهد شد  )اردبیلی،  او به نتیجۀ

اند با عمل تجاوز جنسی داشته باشد، و علم به موضوع نیز داشته باشد، یعنی بد

ت ندارد، بلکه مقاربت و آمیزش نجام دهد رضایخواهد عمل مقاربت را ازنی که می

کند که قصد خاص کند )حال فرق نمیجنسی را با زور و اکراه بر زن تحمیل می

مرتکب تجاوز  ،علیه باشد یا هر چیزی دیگری باشد(او رفتن آبرو و حیثیت مجنی

: 1394شود )رضایی، جنسی شده، احکام و مجازات تجاوز جنسی بر او جاری می

49.)  

آلت  در کود جزا علاوه بر مباحث یاد شده در رکن معنوی این جرم، تنها دخول

ذکیر خود، تیعنی مرتکب هرگاه بر علاوه آلت  ؛شودرجولیت مرد کافی دانسته نمی

ماید، این اعضای بدن و اشیایی را در قُبل زن و یا دُبر انسان زنده دیگر داخل ن

 شود.شخص مرتکب جرم تجاوز جنسی شناخته می

 گیرینتیجه

ای طولانی دارد، تعریف و یک جرم پیشینه مثابۀهرچند تجاوز جنسی، به -1

های حقوقی یکسان نیست و بستگی به تحولات تحدید این جرم در نظام

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد.

شامل تجاوز  ،مجبور نمودن مرد یا پسر توسط زن به عمل مقاربت جنسی -2

 باشد.بلکه مشمول جرم زنا می ،باشدجنسی نمی

ل بقُ عمل تجاوز جنسی با داخل نمودن آلت تناسلی، اشیا و اعضای بدن در  -3

 با جبر یا مصادیق اکراه قابل تحقق است. ،یا دُبر انسان زنده



 

 
ن

ستا
غان

ق اف
حقو

در 
ی 

نس
ز ج

جاو
ت

./ 
ی

 عل
ی /

ستان
 گل

ن
سی

ر ح
اکت

د
 

ی
ظم

 کا
واد

ج
 

 

/ 
لام

غ
ی

 عل
ی

سخ
ده

زا
 

 

  

 
  

  

حتی  وبرقراری رابطۀ نامشروع و اجباری از لحاظ اجتماعی، اخلاقی، شرعی  -4

باشد، طبعا  قانون، شرع و اخلاق ای مورد قبول نمیپزشکی در هیچ جامعه

 کند.از آن حمایت نکرده و آن را تأیید نمی

یابد، بلکه قانونگذار زمانی این لق ارتکاب نمیصورت مطتجاوز جنسی به -5

ایط دارد که نخست این اعمال را تعریف، سپس شراعمال را جرم اعلام می

ن کند؛ که در ایها را مشخص میآن دهندۀو در نهایت عناصر تشکیل

با توجه به کود جزای  تفصیلدهندۀ آن، بهتحقیق تعریف، عناصر تشکیل

  همه جانبه قرار گرفت.مورد بحث افغانستان، 
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 حکم تزویر در شریعت اسلام و کود جزای افغانستان

 *1پورالله هدفمند نبیهدیت

 چکیده

و جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال نظام اقتصادی، جمله جرایم ضد منافع عمومی  تزویر از

دار را خدشهو ملت و دولت  ،لتمخود روابط بین تواند خوبی میاجتماعی و ... درکشور است که به

شان مدارک محور و با ثبات این است که اسناد ویکی از شرایط اساسی یک دولت قانون سازد.

مدارک  اساسی دولت روی این اسناد و های مهم وچون تمام عملکرد ؛تزویر باشد جعل و خالی از

متکی به آن که  گرددمشخص میتمام حقوق و وجایب دولت و افراد در آن  و یابدانعکاس می

ده یکی از عوامل مهم و ناکارآمدی از طرف دیگر، این پدی .دندست آورهشان را بد حقوقنتوانمی

های شبکه ه عصر تکنالوژی و اینترنت و توسعۀشود. با توجه به محسوب میعاجتماعی در جام

ر انجام قراردادها، معاملات، المللی، ضرورت سرعت و سهولت دارتباطات و مبادلات داخلی و بین

ها، شایسته است ها در تمامی شئون و اطراف زندگی انسانحفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن

ها ربط با تدوین ضوابط و مقررات خاص، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکتتا مسئولان ذی

وضعیت  ،شودل را مرتکب میاین فع شخصی که ، زمانیها را فراهم سازند. برای نمونهو سازمان

گردد، چون می... های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ومانع رشد فعالیتنموده و عمومی را مختل 

اعتماد  المللی،، چه در روابط داخلی و چه در روابط بینتوانند بالای همدیگرهنگامی اشخاص می

با توجه به خطری که برای جامعه  ،عمل تزویر .باشد تزویر شان خالی از جعل ونمایند که روابط

دارد، هم در فقه اسلامی و هم در کود جزا جرم پنداشته شده و مرتکب آن مستوجب مجازات 

این تحقیق در صدد بررسی حکم جرم تزویر در شریعت اسلامی و کود تعزیری دانسته شده است. 

ویر را از منظر قانون جزا، جزای افغانستان است و نیز تلاش بر این است تا عناصر متشکلۀ جرم تز

 مورد بحث قرار داده و مجازات این جرم را در روشنی فقه و قانون به تصویر بکشد.

 شریعت، قانون، جزا ،تزویر، حکم :هاکلیدواژه

  

                                                 
 .gmail.com12345nabipourhh@ حقوق جزا و جرم شناسی یماستر. 1

mailto:hh.nabipour12345@gmail.com
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 مقدمه

های زندگی امروزی جامعه بشری گردیده ترین چالشعمده که تزویر یکی از از آنجا

بینی ضرورت پیش ،مشکل مواجه ساخته است ازندگی بشری امروزی را ب و

منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی افراد نسبت به اموال های جزایی بهضمانت

  . دیگران امری بدیهی است

بدیهی است که بشر به قانون احتیاج دارد، و قانونی با دوام و عام است که بر 

ا قابل تشریع نیست. ب وسیله خالق هستیعدالت مبتنی باشد. چنین قانونی جز به

توسل به استخدام همنوعان خود  طلب انسان، که باتوجه به روحیۀ طغیانگر و زیاده

ری طبیعی ها امرود، ایجاد تضاد و تزاحم در بین انساندنبال تحصیل منافع میبه

 گردد. نهادن مقررات اجتماعی منجر می پااست که در نهایت به زیر

شوند و یا از عمل که مرتکب اعمال خلاف قانون می مجازات مجرمانی ،روازاین

اموس جامعۀ بشری نهاده شده است. در قکنند، در شان خودداری میبه وظایف

یک جامعۀ اسلامی، جعل مقررات جزایی برای تأمین خیر و سعادت و مصلحت و 

گیرد، که خود ناشی از منفعت مردم، و دفع مفاسد و قلع مادۀ فساد صورت می

اگر خداوند شرّ مردم  کهچرایت خداوند و لطف و مرحمت حق تعالی است؛ رحمان

جو، دفع نکند، فساد و تباهی مردم مصلح و عدالت ۀوسیلبهمفسد و ستمگر را 

 .گیردزمین را فرا می

بعثت پیامبران برای اصلاح مردمان بوده است، و  ،سورۀ مائده 32براساس آیه 

پس از  ،اند و این هدفنهاده نام جوامع بشریبه همین دلیل، ایشان را مصلحان 

 و الاّ  ،باید پیگیری شود ،خلفای اسلامی و سپس توسط اولی الامر وسیلهبهایشان 

در اسلام آن قدر به مصالح عمومی اهمیت داده  ،بنابرایننقض غرض خواهد بود. 

 شده است که اگر کیفر بزهکار به مصلحت عموم باشد یعنی دفع فساد یا حفظ

توان آن یچ وجه نمیگردد که به هسلامت مردم آن را ایجاب کند، حق الهی می

 .را ساقط کرد
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 تزویر  شناسیمفهوم. 1

  الف( تعریف لغوی تزویر

معنای به در لغت باطل است. دروغ و ایمعنبه ،زور مادۀ تزویر از باب تفعیل و از 

فریب دادن، دوروی کردن، چیز دیگری، مکرکردن،  پردازی، آراستن کلام یادروغ

 تزویرمرتکب شود که درکارها اطلاق می یر به شخصوِمزّ وگول زدن آمده است و

 .(680: 1، ج1381عمید، ) گرددمی

 اصطلاح  در تزویرب( 

یک  خلاف واقع در باطل و امر ۀمعنای جلوه دادن متقلباناصطلاح به در تزویر

 (.74: 1397)سحاب،  است جای سند اصلیبهنوشته یا سند 

 اصطلاح فقهی ت( تزویر در

که خلاف آنچهراست ب ئتزویر در اصطلاح فقهی عبارت از تحسین و توصیف ش

بیند، خیال کند که حقیقت همین است. شنود و یا میمی را هست، تا کسی که آن

عملی است که به قصد تزیین  اند: تزویر عبارت از هر گفتار وبعضی از علما گفته

 شود تا گمان رود که حق است، خواه در گفتار مثل شهادت زورام میباطل انج

ها، اوراق قیمتی و پول به )دروغ( یا در عمل مثل تغییر و تحریف قصدی در نوشته

تحریف قصدی در وثایق، اسناد و مانند  ،این اساس مقصد اثبات امر باطل باشد. بر

مصادیق تزویر مشخص نشده است،  ،اساس این تعریف از تزویر است. بر یآن نوع

که هست حکم شریعت، واقعیت را خلاف آنچه ه هر عملی که در راستای تطبیقکبل

 .(64: 1393نزد قاضی جلوه دهد، تزویر است )شیخ احمدی، 

شهادت دروغ در فقه اسلامی از مصادیق اصلی جرم تزویر است. قرآن کریم و 

ر )یعنی آلوده به تزویر( خوانده احادیث نبوی )ص( شهادت دروغ را شهادت زو

است. قانون جزای کشور، شهادت دروغ را جرم مستقل از تزویر تعریف کرده و 
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 ،برای نمونه .(66)همان، ص بینی کرده استبرای آن مصادیق مشخصی پیش

هرگاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی در پیشگاه محکمه یا نزد مأمورین ضبط 

دن تمام یا بعضی از وقایعی که در انباطل، انکار حق، پوشعمدا  به اظهار  ،قضائی

 :)کود جزا شودنماید بپردازد، شهادت وی دروغ شمرده میمورد آن شهادت ادا می

 .(481 مادۀ

توان گفت که شهادت دروغ، عبارت است از شهادت می ۀماداساس این  بر 

ها آن یهدت دادن ارائدن وقایعی که در شهاانمنظور اظهار باطل، انکار حق، پوشبه

 لازم است.

یل قضا، اطلاع دروغ و تضل»توانیم که تمام مصادیق جرایم میپس گفته 

یرا ز ؛ندها و عملکردهای آلوده به تزویراز دیدگاه فقه اسلامی، گفتار «شهادت دروغ

اما در  ؛دهندکه هست جلوه داده و انعکاس می واقعیت و حقیقت را خلاف آنچه

روند. تفاوت دیدگاه فقه و قانون نسبت به شمار نمیتزویر به ،اصطلاح قانون جزا

مصادیق متذکره، یک تفاوت اصطلاحی است، آنچه مهم است نتیجه است و آن 

جرم دانسته و مرتکب  ها و اعمال را معصیت وگفتار گونهایندو دیدگاه  این که هر

 (66، صهماندانند )ها را مستوجب مجازات تعزیری میآن

 ث( تزویر در اصطلاح حقوقی

به قصد ضرر به  ،تغییر دادن اسناد از آراستن و عبارت تزویر ،اصطلاح حقوقی در

بینی شده در قانون ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش»یا . است غیر

است که  یمجر تزویر عبارت از ،. در واقعگویندرا تزویر می «برخلاف حقیقت

غیر رسمی سلب  های رسمی ونوشته اعتماد عمومی مردم را نسبت به اسناد و

 (.75-74: 1397)سحاب، سازد مختل می آسایش عمومی افراد را نموده و

منظور نشان از تغییر حقیقت در نوشته بهرا عبارت تزویر کود جزای جدید، 

 رب .استدانسته ون های مندرج در قانصورت حقیقت با شیوه دادن کذب آن به

عبارت است از ساختن  تزویر»کود جزای افغانستان  436 مادۀاول  ۀفقراساس 

خور ساختن، الحاق مضاء، خراشیدن یا تراشیدن یا قلمنوشته ، سند، ساختن مهر، ا
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یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی 

مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن بردن  کاربهدیگر یا  ۀبه نوشتای یا الصاق نوشته

وسیله اضافت، تبدیل، تقلید یا دادن آن به خلاف حقیقت یا تغییر، قصد تقلب به

  .(436 مادۀ، 1)همان، بند حذف

افتد که یکی از اعمال فوق متذکره، تزویر وقتی اتفاق می مادۀ طبق، بنابراین

صفت  شود. جزم تزویر در قانون جزا دارای دویر واقع نمیباشد، در غیر آن عمل تزو

است: جرم عادی و جرم فساد اداری. این جرم وقتی توسط افراد عادی ارتکاب 

گیرد. اما جرم عادی و در محکمه عادی مورد رسیدگی قرار می عنوانبهیابد می

خود هظف خدمات عامه ارتکاب گردد، صفت فساد اداری را بؤاگر توسط مأمور م

، 1393شیخ احمدی، ) گیرداداری مورد رسیدگی قرار می محکمه فساد گرفته و در

 .(65ص

تزویر در معنای کلی آن، تغییر و تحریف حقیقت است، این عمل ممکن است 

، همانوقوع بپیوندد. )تواند در عملکرد انسان بهنیز میدر گفتار انسان اتفاق افتد و 

 .(63ص

 اسلامی و قانون شریعت حکم تزویر در. 2

 (فقه) شریعت اسلامیالف( حکم تزویر در 

 منظوربهروا بودن تزویر آن است که اصل نا .نامشروع است ،تزویر در شریعت اسلام

 .(67، صهمان) حرام است براین،طال حق و یا اثبات باطل است، بنااب

طرف  مستحق ایجاد حق نموده از برای اشخاص غیر کهاین نظرنقطه تزویر از 

 شریعت اسلامی آن ،سازدشان محروم میحقوق از حق را بعضا  دیگر اشخاص ذی

 .(100: 1394)شاکر،  داده است را حرام قرار

نوع تزویری  خلفای راشدین دلالت بر این دارند که هر ۀسیر آیات، احادیث و

. یا اثبات باطل باشد، چه در گفتار چه در عمل، حرام است خاطر ابطال حق وکه به
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یعنی  ،«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجتَْنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»کند: قرآن کریم اشاره می

ها( دوری کنید، و از گفتار باطل و پس از پلیدی بتها )با اجتناب از عبادت آن

 ( 30)دروغ( دوری نمایید )حج، 

دروغ، گناه کبیره و حرام  آیه کریمه دلیل براین است که گفتار آلوده به تزویر و

 خداوند قرار گرفته است.  در خطرناک است که در ردیف شرک بهاست و آنق

از ابو بکر )رض( روایت است که پیامبر اسلام )ص( در حدیثی ارشاد  کهچنان

قول  الا ولوا: بلی يا رسول الله. قال: ...الا انبئكم باکبرالكبائر؟ قا»فرمایند: می

ند: بلی ای رسول کنم؟ گفت ما را از بزرگترین گناهان کبیره خبرآیا ش ؛(...الزور

 .(585ص تا:بی ( )زبیدی،...گفتار دروغ و تزویری استخدا. فرمود: ...

تزویر حرام و از بزرگترین گناهان کیبره پنداشته شده است.  ،دراین حدیث

ل آلوده اند: منظور این حدیث این است که قومحدثین در تفسیر این حدیث گفته

شوند به تزویر، در میان گناهانی که منجر به مفسده و خوردن مال مردم به باطل می

 کهایننه  ،حسد و... یعنی از سرقت، دشمنی و ؛آیدها به حساب میاز بزرگترین آن

بزرگترین  ۀقتل بعد از شرک از جمل ،طور مطلق از بزرگترین کبائر باشد. زیراهب

 کبائر است.

مورد مجازات  ،کردکسی تزویر می شود که هردیده می ،ی راشدینخلفا ۀدرسیر

مهر بیت المال را تزویر کرد و از  ،گرفت. روایت شده است که معن بن زیادقرار می

)رض( او را صد ضربه شلاق زد و حبس کرد، سپس  آن مال گرفت. حضرت عمر

مال را از او گرفته به بار سوم نیز چنین کرد و در نهایت  او را صد ضربه دیگر زد، و

 را از وظیفه اخراج نمود. بیت المال تسلیم و خود او

( شخصی را که مأمورین ضکه عمر بن عبدالعزیز )ر است وایت شدهر ،ینچنهم

حبس  نزد ایشان آوردند، مجازات و حکومتی به اتهام جعل سکه، گرفتار کرده و

ساخته بود، گرفت و به  دۀماآهنینی را که برای جعل و تزویر سکه آ مادۀ کرده و

 آتش انداخت.
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دهد که تزویر در شریعت نشان می ،بزرگ مرد تاریخ اسلام عملکرد این دو

همچنان  باشد.اسلام معصیت بوده و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می

اند )شیخ فقهای حنفی تزویر در صکوک و اسناد کتبی را موجب تعزیر دانسته

 .(69-68: 1393احمدی، 

 زمانی که از .داده شده است حرام قرار شریعت اسلامی دانیم که تزویر درمی

توان به می ،بنابراین .گیردشود تمام شرایع آسمانی را دربرمیشریعت نام برده می

 کهتحریف را ثابت ساخت. چنان حرمت تزویر و قرآن کریم استدلال نمود و ۀاین آی

فرماید: می ها یادآوری کرده وهای آنکاری تحریف مذمت یهود از ند کریم دروخدا

ها کسانی هستند یهودی بعضی از ؛«مِّنَ الَّذِينَ هَادوُاْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعهِِ»

 .(46نساء، آیه ) دهندجاهایش تغییر می که کلمات را از

اسلامی های فوق به مجازات تزویرکننده در حکومت خلفای آنگونه که در مثال

فقه اسلامی جزای تعزیری ثابت  برای تزویرکننده درشود که دانسته می ،اشاره شد

سند تزویری، منفعتی کسب  هرگاه شخص تزویرکننده از ،جرم تزویر در .شده است

  .(100: 1394)شاکر،  شودمی دانستهقابل مجازات  ،نماید

 حرمت تزویر  لایلد

ن دیدگاه فقهای اسلامی چنیمبر اسلام و همکریم و سنت پیازیادی در قرآن  دلایل

ها که در ذیل به آنحرمت تزویر اشاره و تأکید کرده است  وجود دارد که بر

 پردازیم.می

 یکم( آیات 

نمونه به چند  عنوانبهتزویر را حرام دانسته است که  یقرآن کریم در آیات متعدد

إِذَا مَرُّوا  الَّذِينَ لَا يَشهَْدُونَ الزُّورَ وَ وَ»فرماید: کنیم. خداوند متعال میآیه اکتفا می

دهند و چون بر لغو بگذرند اند که گواهی دروغ نمییعنی کسانی ؛«بِاللَّغْوِ مرَُّوا کِرَاماً
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در جای دیگر خداوند حکیم  ،نیهمچن .(72)فرقان،  گذرندبا بزرگواری می

یعنی پس، از پلیدی  ؛«اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ انِ وَفَاجتَْنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَ» فرماید:می

ها( اجتناب کنید، و از گفتار باطل و دروغ دوری نمایید بتها )با دوری از عبادت آن

 .(30)حج، 

 دوم( روایات

مر رسول الله )ص( برجل يبیع طعاما، فأدخل يده »ابوهریره )رض( روایت است:  از

ابوهریره )رض(  از، «ل الله )ص( لیس منا من غشهو مغشوش فقال رسو فیه، فإذا

فروخت عبور کنار مردی که طعامی را می روایت است که پیامبر گرامی اسلام از

فروبرد، متوجه شد که داخل آن خیس )تر( است،  «گندم»کرد، دستش را داخل 

؛ 99ص همان،ما نیست ) بزرگ اسلام فرمودند: کسی که فریبکاری کند از پیامبر

 .(242، ص12مسند احمد، ج نقل ازبه 

: مبر خدا )ص( روایت است که فرمودنداز عبدالله بن مسعود از پیا همچنین،

 کهاینکنند و ادامه دادند تا من زندگی می اند که در عصرکسانی ،بهترین مردمان

گفتند بعد از تبع تابعین مردمانی خواهند آمد که پیش از سوگند خوردن شهادت 

 (. 585 : ص1تا، جخورند )زبیدی، بیو پیش از شهادت دادن سوگند میدهند، می

از ابوبکر )رض( نیز روایت شده است که گفت: پیامبر خدا )ص( فرمودند: آیا از 

بزرگترین گناهان کبیره شما را خبر بدهم؟ بعد از موافقت اصحاب، از شرک به الله 

راوی «. بدانید که شهادت ناحق» و حقوق والدین نام برده و دوزانو نشسته و گفتند:

دند که گفتیم! ای کاش خاموش شود قدر تکرار کر گوید: این سخن را آنمی

 .(585، ص1176)همان، حدیث ،

 سوم( فقه 

تزویر در فقه نیز حرام قرار داده شده است و فقهای حنفی تزویر در سکوک و اسناد 

 اند. کتبی را موجب تعزیر دانسته
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فریبکاری را به هر صورت و شکلی که باشد حرام نموده است. اسلام خیانت و 

گیرد باید از فریب و دسیسه به ها انجام میای که میان انسانیعنی هر نوع معامله

و هستند  ون زندگی ملزم به رعایت صداقتمسلمانان در تمام شئ ،دور باشد. زیرا

طوری  ،اخلاق سلف صادقباشد. آورد دنیایی پربهاتر میاخلاص در دین از هر دست

 (.322-321: 1388کردند )قرضاوی، بود که از فریبکاری و خدعه اجتناب می

حدیثی را که در فوق ذکر نمودیم بر شدت گناه هر نوع دروغ خصوصا  بر شدت 

 (.710: 5ق.، ج 1435کند )بدخشانی، شهادت دروغ دلالت می

حرام و ممنوع است.  برداریاز طرف دیگر، همۀ انواع غش و خیانت و کلاه

فرماید: هرکسی که غش و خیانت نماید از ما نیست روایتی آمده است که می

 (.335: 1385)قرضاوی، 

 ب( حکم تزویر در کود جزای افغانستان

بینی شده است. در برای مرتکب جرم تزویر مجازات حبس پیش ،قانون جزا در

وارد کرده باشد، به  ت رکه خسا صورتی بعضی موارد علاوه بر مجازات حبس، در

بینی مجازات نقدی نیز پیش ،شود و در برخی موارد دیگرجبران آن نیز محکوم می

  شده است.

چنانکه کود جزا در این مورد صراحت دارد: فقره اول( شخصی که بدون 

آورده و آن را به ضرر منافع عامه  دستبهداره یا تصدیق دولتی را اصلاحیت، مهر 

 گردد. مال کند، به حبس متوسط، محکوم مییا خصوصی استع

آورده و  دستبهفقره دوم( شخصی که بدون صلاحیت، مهر ادارۀ غیر دولتی را 

آن را به ضرر منافع عامه یا خصوصی استعمال کند، به حبس قصیر محکوم 

. قانون، جزای حبس متوسط و قصیر را برای (440 مادۀ: )کود جزا، گردد می

دولتی یا غیر دولتی را به  فته است که بدون صلاحیت مهر ادارۀافرادی در نظر گر

گونۀ استعمال نماید که ضرر آن متوجه منافع عامه گردد. چون نظم عامه و امنیت 

های زیست ترین موضوعی است که اگر با انجام فساد مختل شود زمینهعمومی مهم
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داشت آن، این موضوع قانون با در نظر بنابراینبرای افراد بشری تنگ خواهد شد، 

 را مطرح نموده است.

( هرگاه طبیب، 1به ترتیب تصدیق مزور این گونه صراحت دارد:  رابطهقانون در 

جراح یا قابله یا سایر مؤظفین طبی، تصدیق مزور را با وجود علم در موارد 

موجودیت یا عدم موجودیت حمل، مرض روحی یا روانی، ضرب، جرح، کسر، عیب 

سایر موارد به شخص بدهد، به حبس متوسط تا سه سال، محکوم  یا وفات و یا

به اثر طلب چیزی برای خود و  مادۀ( این 1) ( هرگاه جرم مندرج فقره2گردد. می

یا شخص دیگری و یا در بدل قبول و یا اخذ وعده یا بخشش ارتکاب گردد، مرتکب 

(. این 441 مادۀگردد )همان، به جزای جرم رشوت مندرج این قانون، محکوم می

ستانی است، تا دهی و رشوههای رشوهدر تلاش برای از میان برداشتن راه مادۀ

رشوه و  ،های آن وسعت پیدا نکند. زیرازمینۀ فساد اداری به وجود نیامده و دامنه

های آن امثال فسادی که از طرف اداره صورت بگیرد و به آن توجه نشود، دامنه

گیرد. این گی سالم را از یک ملت در یک سرزمین میوسیع گردیده و روند زند

جاست که طلب چیزی را برای خود و شخصی دیگری، قبول وعده بخشش یا اخذ 

 را جرم محسوب نموده  و مرتکب آن را مستحق جزای جرم رشوت دانسته است.

کند: شخصی که خود وی یا توسط شخص دیگر قانون تصریح می مادۀدر 

 منظوربه ،مورد اثبات معلولیت برای خود یا برای شخص دیگر دیگری تصدیقی را در

برداری غیر مشروع برای خود یا بهرهصلاح دولتی به قصد تقدیم آن به مراجع ذی

نام طبیب یا جراح تزویر نماید، حسب احوال، به حبس قصیر یا جزای هدیگری ب

 (. 442 مادۀ گردد )همان،نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می

این است که تصدیق در مورد اثبات معلولیت جهت  ماده فوق،بحث اصلی 

جرم  ،برداری غیرمشروع که توسط خود و دیگری یا برای خود و دیگری باشدبهره

شود. هزار افغانی می  60تا 30محسوب شده و سبب حبس قصیر و جزای نقدی از 

اداری و  اجتماعی،سازی روند زندگی ساز مختلزیرا هر نوع سوء استفاده زمینه

العمل قانون از خود واکنش نشان داده و عکس ،ین اساسر اگردد. بامنتی می
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ه است، تا از بینی نمودکن پیشهای شوم و تباهاجتماعی را در قبال همچو پدیده

 نمود. جلوگیری در جامعه انسانیها توان از نابسامانیاین طریق ب

 جرم تزویر  ةعناصر متشکل. 3

از جمله جرایم  ،بدون تردید جرم تزویر امروزه در قوانین کشورهای جهان

رود و هر جرم اختصاصی یک سلسله عناصر متشکلۀ منحصر شمار میاختصاصی به

نماید. باشد که یک جرم را از جرایم دیگر تفکیک و تشخیص میبه خود را دارا می

اند از: وارد ص خود را دارد که عبارتخصوپس جرم تزویر نیز عناصر متشکلۀ به

دست آوردن منفعت که هنمودن تغییر و تبدیل در حقیقت، موجودیت ضرر و ب

صورت جداگانه در دو جزء مورد برای روشنی بیشتر هر یک از این عناصر را به

 دهیم.بحث قرار می

 جزء اول( وارد نمودن تغییر و تبدیل در حقیقت

برای آن که جرم تزویر تحقق یابد و مرتکب آن قابل مجازات پنداشته شود، لازم 

است در یک سند و یا اسناد تغییر و تبدیل خلاف واقعیت وارد گردد )واصل، 

 436 مادۀ(؛ مانند موضوعات آتی که کود جزای کشور در بند یک 270: 1398

 ها نام برده است.خود از آن

رت است از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضاء، عبا تزویر ،436 مادۀطبق 

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خور ساختن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا 

 ۀای به نوشتت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهتقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسب

بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب.خلاف حقیقت  کاربهدیگر یا 

 مادۀ، 1)کود جزا، بنداضافت، تبدیل، تقلید یا حذف  ۀوسیلبهیا تغییردادن آن 

436.) 

فروشم یا فروشم را به میهمی کهایناز بین بردن یک جزء کلمه مانند  مثلا 

دن و یا در حاشیه یک سند یک اعداد یک را به دو و سه و یا یک کلمه را از بین بر
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موضوع را اضافه کردن و یا کلمه عزیز را تغییر و تبدیل به عزیر و ... تغییر و تبدیلی 

 (271کند. )همان، صکه خلاف واقعیت صورت گیرد جرم تزویر تحقق پیدا می

 دست آوردن منفعتجزء دوم( موجودیت ضرر و به

دست آوردن یت ضرر به غیر و بهجرم تزویر موجود یکی دیگر از عناصر متشکلۀ

منفعت است. یعنی امکان ضرر به غیر از عناصر تشکیل دهندۀ جرم تزویر است، 

گردد بنابراین، یک موضوع خلاف حقیقت در صورت موجب تحقق جرم تزویر می

که در اثر آن ضرری به دیگری وارد شود و یا احد اقل امکان به وجود آمدن آن 

صورت عموم ضرر رساندن به ز را باید دقیق بود که بهمحتمل باشد. اما یک چی

اما  ،افراد شرط نیست. ممکن است که در جرم تزویر به فرد هیچ ضرری نرسد

الیه امکان دارد شخصی که تزویر نموده است برای بدون ضرر رساندن به منتسب

عبارت از ضرر مادی،  ،آیدوی مفاد به وجود آید. اضراری که از تزویر به وجود می

صورت مختصر بیان باشد که هرکدام را بهمعنوی، اخلاقی، اجتماعی یا عمومی می

 کنیم.می

الف( ضرر مادی: ضرر معمولا  مادی بوده و متوجه دارای و اموال اشخاص اعم 

 شود. از اشخاصی حقیقی و حقوقی می

ه متوجه اعتبار، ب( ضرر معنوی و اخلاقی: ضرر زمانی معنوی و اخلاقی است ک

ای با امضاء شهرت و حیثیت خانوادگی و شغلی شخص شود. مانند؛ ساختن نوشته

مجعول، که اعمالی را به خانمی نسبت دهدکه منافی شئونات و حثیت  خانوادگی 

 وی باشد.

ت از حالات قابل هیچ صورماعی و عمومی: ممکن است تزویر بهج( ضرر اجت

انین مختلف اعم از مدنی و جزایی به شخص یا شده در قو بینیتصور و پیش

براین، مرتکب در صورتی از لحاظ جزائی غیر اشخاص معینی ضرر وارد نسازد. بنا

نحوی از انحا به اجتماع ضرر ود که عمل بهشقابل تعقیب و مجازات دانسته می

یا ضرر  بوده و صورت خسارت مادی نسبت به دولت بهبرساند. این ضرر معمولا  

 .(272دارد )همان، ص به همراهوی را معن
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 انواع جرم تزویر .4

گیرد، دو نوع یعنی ها و سایر موضوعات صورت میتزویری که در اسناد و نوشته

 گیریم.باشد. اکنون هرکدام را طی دو جزء به بررسی میمادی و معنوی می

 ( تزویر مادییکم

زیکی یصورت فبهکند که در یک نوشته ق پیدا میمادی زمانی تحق تزویر

بدین  .محسوس و مشخص باشد ،تحریف صورت گرفته باشد. یا تغییرات انجام شده

شود که تغییرات معلوم و مشخص در خارج ترتیب، زمانی تزویر مادی پنداشته می

طور طبیعی در قانون و اسناد معتبر نه در اسنادی که فاقد محسوس باشد و باید به

 بینی به عمل آمده باشد. اعتبار و ارزش حقوقی باشد، پیش

اشیدن، قلم بردن یا صورت خراشیدن یا تربنابراین، تزویر مادی ممکن است به

الحاق، محو یا سیاه کردن، تقدیم و یا تأخیر سند، نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق 

صاحب آن باشد  کار بردن مهر دیگری بدون اجازۀبهی دیگر یا ی به نوشتهنوشه

  گیرد.صورت جداگانه مورد بحث قرار میکه هر کدام به

از کلمه  ئیمحو جزند که خراشیدن، معتقد برخیتراشیدن: یا الف(  خراشیدن 

کند؛ اما تراشیدن شامل است که جزئی از کلمه تغییر پیدا می در سند یا نوشته

طوری که از خود آثاری باقی نگذارد. باشد، بهمحو و از بین بردن کامل کلمه می

کاغذتراش، یا چاقو، تیغ،  آلات مخصوص از قبیل  وسیلۀبهدر تراشیدن که معمولا  

گیرد و تمام قسمت تراشیدن صورت می ،ها که عرفا  تراشنده استه و امثال آنشیش

عمل، نوشته اصلی ممکن است جزء از کلمه یا کل آن باشد، ولی در نتیجۀ این 

اساس نوشته از حیث رنگ  کهاینگردد و یا نحوی دیگری خوانا میغیر خوانا یا به

 3عدد  ،برای نمونه .(273-272شود )همان، صجوهر کهنه و قدیمی وانمود می

مانند حرف  ،بین بردن یکی از حروف الفبا یا از ،تبدیل کنیم 2را با ناخن به عدد 

توان گفت که اما در مثال تراشیدن می از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن. «ی»
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تراشیدن اسم پدری کسی از سند و گذاشتن اسم پدر خود به قصد این که در 

 (.77: 1397)سحاب،  ده قرار گرفته بتواندآینده مورد استفا

( الحاق: شامل اضافه نمودن رقم، عدد، واژه یا علامت مخصوصی دستور زبان ب

باشد که در تغییر کلمات یک نوشته یا سند می های خالی بین سطور وقسمت در

اضافه کردن چند صفر به ارقام مندرج چک یا  ،مثلا  تواند مؤثر باشد. معنی می

 اضافه کردن حرف یا واژه.

( قلم بردن: تبدیل کردن و تغییر دادن حروف و واژگان یا ارقام موجود بدون پ

یا ممکن است مرتکب  5به  2این که کلمه و رقم جدید اضافه شود؛ مانند تبدیل 

 اخوانا کرده یا خط بزند.های از یک نوشته یا سند را نبا استفاده از قلم بخش

( محو: پاک کردن و از بین بردن جمله، واژه، حروف، عدد، رقمی در یک ت

ای که نتوان به آن پی برد که معمولا  با مواد شیمیایی یا نوشته یا سند به گونه

  گیرد.میهای تایپ، صورت گیر، آب یا دستگاهکن، لاک غلطوسایلی مانند پاک

وسیله : ناخوانا کردن قسمتی از یک نوشته یا سند، بهاتیا اثب ( سیاه کردنث

 .(78)همان، ص ایجاد لکه جوهر

؛ چنین شودعلایمی که حاکی از بطلان نوشته است پاک می ،اما در اثبات

که علامت بطلان اصلا  وجود نداشته است. برای نمونه، بعد از شود وانمود می

شود که نشان میپا کشیده ها یک علامت چلیحساباخت پول روی صورتپرد

است. اگر شخصی به هر طریق ممکن  ،حسابرتواعتبار بودن صدهندۀ بطلان و بی

آن علامت را از بین ببرد در این صورت اقدام به اثبات کردن سند یا نوشته نموده 

عبارت از اعتبار دادن به امر باطل  ،توان گفت که اثباتاست. به صورت خلاصه می

 (.274: 1398یا نوشته است )واصل، مندرج در سند 

 جدا مثلا  ؛ است طور متقلبانهها به همدیگر بهژ اسناد و نوشته( الصاق: مونتاج

این  نمودن امضای فردی از ذیل یک نوشته و وصل کردن آن به یک سند مالی. در

شود؛ ه یا سند دیگر منضم میهای از یک نوشته یا سند به نوشتحالت قسمت

آید، نوشته واحدی تصور شود. ممکن است ضمیمه که آنچه به وجود میطوریبه
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 شرطبهطریق دیگری انجام شود، طریق منگنه کردن، چسپاندن، و به کردن از

  شود، نوشته واحدی محسوب گردد.که آنچه حاصل میاین

خیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن: این امر ممکن است از أ( تقدیم و تچ

تاریخ  ،، دراین حالت، فرد پس از تنظیم سنددمادی یا معنوی باش مصادیق تزویر

 (.78: 1397)سحاب،  اندازدمندرج در آن را پس یا پیش می

الاقرار واصل، در کتاب جزای اختصاصی خود مقدم یا مؤخر نمودن  اما عبد

های ذیل ثالتاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن را تزویر مادی خوانده است و از م

، یک سند انتقالی امروز نوشته شده و تاریخ آن را دو روز بعد استفاده برده است که

شود و تاریخ ابلاغ را سه روز بعد یر مأموریت امروز ابلاغ میتغی نویسند یا حکممی

 گذارند. می

صاحب  ۀاز شخص حقیقی و حقوقی، بدون اجازح( استفاده از مهر دیگری: اعم 

اعم از این که مهر نزد او به امانت  ،که قابلیت اضرار را داردای آن در سند یا نوشته

 .(78-77صهمان، صورت غیر قانونی تحصیل کرده باشد )باشد یا به

 دوم( تزویر معنوی

تحریف و  گونههیچتزویر معنوی عبارت از آن تزویری است که شخص فاعل 

نحوی چون مفاد و مضمون آن را به کهاینرا در سند موجود از لحاظ  ایخدشه

آورد )واصل، عمل نمی، قلم بردن و ... تغییر بدهد، بهاستفاده از تراشیدن، خراشیدن

بیان دیگر، تزویر معنوی عبارت است از تغییر دادن حقیقت در (. به276 :1398

 حس قابل درک باشد. در آن اثری گذاشته شود که با کهاینها بدون اسناد و نوشته

همین علت است که اثبات شود؛ بهام ایجاد اسناد واقع نمیاین نوع تزویر جز هنگ

 جمله جرایم عمدی است. یعنی متزور عامدا   از جرم تزویر نوعا باشد. آن دشوار می

صورت غیر قانونی سازد یا در اسناد و نوشته بهمی یک نوشته یا سند را متقلبانه

 دهد. پس جرم تزویر با اراده ومی وم آن را تغیرصورتی که مفههنماید، بتصرف می

تواند ادعا نماید که در حالت گیرد و شخص نمیصورت می ،خواست قبلی مرتکب
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فرض یا تزویر نموده است. به سندی را جعل و یا اءخط یا امض ،هوشی یا خواببی

در این صورت  ،باشدقابل پذیرش  ،اکراه تام که ارتکاب تزویر در حالت اجبار واین

جرم تزویر از جمله جرایم  ،گردد. زیرااجبارکننده به مجازات فاعل تزویر محکوم می

، سحاب) استعمدی است و از طرف دیگر مرتکب، قصد ضرر به دیگری را داشته 

1397 :78-79).  

جرم وقتی »مرتبط به قصد از کود جزا استنباط کرد:  مادۀتوان از این امر را می

 ۀفقر «شود که قصد جرمی نزد مرتکب آن محقق شده باشد.می عمدی شمرده

قانون یا موافقت  موجببه درحالتی که شخص»مذکور چنین مشعر است:  مادۀدوم 

که  نحویبه ،از ایفای آن عمدا  امتناع ورزد به انجام وظیفه، مکلفیت داشته باشد و

 .(44 مادۀ :)کود جزا وقوع جرم گرددبه امتناع وی منجر

جا با قصد عام شرط است که عمل جرمی یک ،جرم تزویر در ،عبارت دیگربه

 رکن مادی جرم تزویر داشته باشد، و باشد، به این مفهوم که فاعل آگاهی کامل از

قصد عام قصد خاص نیز داشته باشد، به این معنی که  چنین مزور باید علاوه برهم

جرم، شرط است که جرم تزویر عملش به عناصر مادی  فاعل جرم تزویر علاوه بر

که سند  کسی ،نیکاری مرتکب شده باشد. همچنفریب گری ورا به نیت حیله

عمل جرمی خویش آگاهی داشته باشد که سند  باید بر ،کندجعلی را استعمال می

 .(106 :1394است )شاکر،  مورد استعمال وی مزور

 ،سند کافی نیست در وقوع این جرم تنها از بین بردن حقیقت یک نوشته یا

بین بردن حقیقت یک نوشته یا سند قابلیت وارد  شود که ازبلکه زمانی محقق می

 .(44 مادۀ، 2 و 1فقره  کود جزا: داشته باشد ) آوردن ضرر به دیگری را

عنصر معنوی : چنین مشعراست ،کود جزا 38 مادۀمعنوی  عنصر اب هرابط در 

 آن یا خطای جرمی. ۀآگاهی به جرم و نتیججرمی، علم و جرم عبارت است از قصد 

فاعل به ارتکاب فعلی که جرم  ۀجرمی عبارت است از سوق اراد فقره اول: قصد

 ۀجرم مورد نظر و یا وقوع نتیج ۀوقوع نتیجمنجر بهنحوی که آورد، بهوجود میهرا ب

 .(38 مادۀ)همان،  جرم دیگری شود

 ی داشته باشیم.ارهاکنون لازم است که به طرق تزویر معنوی اش
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 طرق تزویر معنوی

الف( سوء استفاده از امضاء در ورق سفید: در این نوع تزویر با وجود آنکه اسناد 

دارای امضای صحیح است، ولی تزویرکننده از این امضاء استفاده نموده، در بالای 

. اء صادر نگردیده استنویسد که از صاحب امضامضاء و در متن سند بیاناتی را می

کند و تزویرکننده در بالای امضاء مبلغی صاحب پول چک را امضاء می برای نمونه،

 نویسد که صاحب امضاء از آن آگاهی ندارد.را می

گونه تزویر در اسناد ب( جلوه دادن وقایع یا اقوال دروغ در قالب صحیح: این

اقوال صحیح شود که وقایع و اقوال دروغ را به شکل وقایع و رسمی و عرفی واقع می

 شود که برود و فلاندهد. مانند شخصی که از طرف دولت مؤظف میجلوه می

رود ولی گزارش را به جا نمیظف مذکور به آنزمین را از نزدیک مشاهده کند. مو

جا رفته و زمین را از نزدیک مشاهده کرده کند که گویا وی به آنی تهیه میگونه

 است.

هم: این نوع تزویر در نوع خیانت در اعتماد و امانت ج( تغییر اقوال و اقرارات م

که مخالف سخن گفته شده باشد. که این نوع  یابد. یعنی نوشتن آنچهبازتاب می

با  کهاینشود. مانند تزویر هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عرفی واقع می

علیه نسبت به خواندن و نوشتن به عوض آنچه که علیه استفاده از جهل مجنی

 جانی نوشته شده، سند دین تدوین کرده شود.

نحوی که د( تزویر ظاهر یا آشکار: مراد از آن تغییر حقیقت در اسناد است به

 اسناد قوت خود را در اثبات از دست بدهد که نتواند اثر حقوقی را ایجاد نماید.

ای باشد که فریب خوردن برخی از گونه تزویر این است که تزویر به گونهشرط این

مردم در آن غیر متصور باشد و این گونه تغییر، تغییری است که اسناد مظهر و 

  .(236-234: 1396، 2)نذیر، ج دهدمای قانونی خود را از دست میسی

 های جرم تزویرانگیزه .5

 ؛حصول مادیات -
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 ؛عنویسب منافع مک -

 ؛های غیرمشروعآوردن حقوق از راه دستهب -

 ؛همکاری به طریقه غیرمشروع -

 ؛های ناسالم درزندگیرقابت -

 ،شاکر) کشورها هایاسوسدام ج گیرماندن در شکارشدن و -

1394 : 107). 

 در کود جزای جدید مجازات جرم تزویر .6

دارد: شخصی که یکی خود چنین بیان می 436 مادۀکود جزای جدید در بند دوم 

از اشیای آتی را تزویر یا با وجود علم به تزویر، آن را استعمال یا به افغانستان داخل 

 گردد.نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می

اسناد رسمی دولت، قانون، فرمان یا امر ریاست جمهوری، تصویب حکومت  -1 

مهر دولت مهر یا امضای ریس  -2یا حکم قطعی محکمه.  و یا فرمان صدارت و

 (.436 مادۀ، 2دولت )کود جزا، بند

وسیله اضافه، جا ساختن اشیای متذکره یا تغییر دادن بهمراد از تزویر در این -2

کند و اشیای متذکره تزویر می ها است. شخصی که خودش درتبدیل یا حذف آن

منحیث  نماید، هر دوها تزویر میری در آنشخص دیگ واسطۀچنین کسی که بههم

قانون جزا بوده و مستحق مجازات  436 مادۀ 2 فاعل اصلی، مشمول حکم فقرۀ

 باشند.می

تواند به ها نیست، بلکه استعمال میکار بردن آنمراد از استعمال تنها به. 3

اشیای ، در ریهای آتی تحقق پیدا کند. الف( کسی که وسایل تزوییکی از صورت

کار برد. ب( شخصی که از اشیای تزویر شده مزبور استفاده کند. ج( مذکوره را به

 کسی که اشیای تزویر شده مزبور را ترویج دهد.
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ها به داخل کشور مذکوره، آوردن آن کردن اشیای تزویر شدۀ . مراد از وارد4

از افغانستان باشد. این عبارت بیانگر این مطلب است که اشیای متذکره در خارج می

ساخته شده و سپس به داخل افغانستان آورده شده است، اما این شرط ضروری 

تواند در داخل افغانستان ساخته شده سپس به خارج انتقال داده نیست، بلکه می

ه باشد. پس جزای این جرم طبق شده و پس از آن به داخل افغانستان آورده شد

 (.230، : ص2د )نذیر، جباشحبس متوسط می، 436 مادۀدوم  فقرۀ

 بسازد یا با اشیای آتی را به قصد تزویر شخصی که یکی از، 437 مادۀطبق 

وجود علم به تزویر، آن را استعمال یا به کشور داخل نماید، به حبس متوسط، 

 گردد.محکوم می

مهر، امضاء  -2 ؛های دولتیادارات یا تصدی مهر، تاپه یا علامه یکی از -1    

 ؛نقره طلا و رسمی مشخصه عیار ۀعلام -3 ؛مؤظفین خدمات عامه یکی ازیا علامه 

آن  ها که صدوراوراق مالی بانک -5 ؛جدول معاش یا اسناد صادره خزائن دولت -4

 -7 ؛خارجی داخلی و نامه یا اسناد تحصیلی اعم ازشهادت -6 ؛باشد مجاز قانونا 

 ؛تابعیت ۀتذکر -9 ؛جواز سیرلایسنس یا  -8 ؛های غیر واقعی )خیالی(جواز شرکت

سایر اسناد رسمی که  -13  ؛سند اقامت -12 ؛سند مسافرت -11 ؛پاسپورت -10

 مادۀ 1 جزای این جرم طبق فقرۀ گردد.از طرف مراجع دولتی ترتیب و صادر می

 (.437 مادۀ، 1حبس متوسط است )کود جزا: فقره  ،قانون جزا 437

منظور را به هماداین  1 ۀفقر 13تا  8 ءجز ( شخصی که اسناد مندرج از2)

این قانون مجازات  278 مادۀبا رعایت حکم  ،ارتکاب جرم تروریستی، تزویر نماید

 گردد. می

جات یا از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای اجرای تزویر در اسناد و نوشته

شود. وظیفه یا در غیر اثنای اجرای وظیفه و یا هم از طرف افراد عادی واقع می

هرگاه در اثنای اجرای وظیفه واقع شود دو حالت دارد تزویر یا مادی است یا 

 معنوی.
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جات از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای در اسناد و نوشتههرگاه تزویر 

 1های اجرای وظیفه واقع شود و تزویر مادی باشد، در این حالت طبق احکام فقره

رسمی باشد جزای آن حبس طویل و اگر  قانون جزا، اگر در اسناد 438 مادۀ 2و 

از دو سال بیشتر  در اسناد عرفی باشد جزای آن حبس قصیر یا متوسطی است که

( هرگاه مؤظف 1)دارد: بیان می1 که فقرۀچنان (.237تواند )همان، صبوده نمی

خدمات عامه در اثنای اجرای وظیفه، احکام صادره، تصاویب، وثایق، کتب ثبت 

های رسمی را عمدا  تزویر نماید، به حبس طویل، سایر اسناد و نوشته و اسناد، دفاتر

در اسناد عرفی صورت  هماد( این 1( هرگاه تزویر مندرج فقره )2) گردد.محکوم می

سال بیشتر  گیرد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر یا حبس متوسط که از دو

 (.438 مادۀ)همان،  گرددنباشد، محکوم می

جات از طرف مؤظف خدمات عامه در اثنای تزویر در اسناد و نوشتهاما هرگاه 

 439 مادۀاجرای وظیفه واقع شود و تزویر معنوی باشد، در این حالت طبق حکم 

دارد: هرگاه که تصریح میباشد. چنانقانون جزاء، جزای آن حبس متوسط می

یر آن منحیث مؤظف خدمات عامه به قصد تزویر، متن یا شکل اسناد را هنگام تحر

این قانون، تغییر بدهد، خواه این تغییر  437 مادۀوظیفه، در غیر از حالات مندرج 

جود مزوره را با و شود و یا واقعۀبرای او تحریر می در اقرار شخصی باشد که سند

صحیح و یا عکس آن درج نماید، به حبس متوسط،  علم به تزویر آن به شکل واقعۀ

 گردد.محکوم می

طرف مؤظف  طرف افراد عادی یا ازجات از اد و نوشتهنسزویر در اهرگاه ت

خدمات عامه ولی در غیر اثنای اجرای وظیفه واقع شود، در این حالت تزویر نیز یا 

 ،قانون جزاء 438 مادۀ 3 نوی، اگر مادی باشد، طبق حکم فقرۀمادی است یا مع

 ل تجاوز نکندیلی است که از ده ساجزای آن حسب احوال حبس متوسط یا طو

 (.238-237: 1396، 2)نذیر، ج
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 یدعوای تزویر -7

توانند در هر دارد که طرفین دعوی میقانون اجراآت جزایی بیان می 186 مادۀ

اقامه دعوی به هر ورق از اوراق و اسناد ارائه  مرحله از مراحل کشف، تحقیق و

 شده، دعوای تزویر را اقامه نمایند.

گیرد، ذکر ورقی که علیه آن دعوای تزویر صورت میدر دعوای تزویر، تعیین 

 باشد.دلایل آن حتمی می

قانون اجراآت جزایی؛ اسنادی در محکمه مدار حکم قرار  21 مادۀطبق حکم 

سند یا ورقی که  شود که در مطابقت با احکام قانون ترتیب شده باشد. هرداده می

نقض احکام قانون اجراآت  به اثر در آن تغییر، تحریف یا تبدیل صورت گرفته و

جزایی حاصل و با واقعیت منطبق نباشد، نزد محکمه منحیث سند مدار حکم 

 شود.پنداشته نمی

اند تا از وجود یا و محکمه مکلف ساخته شده ارنوالیڅقانون،  مادۀاین  در. 1

 عدم وجود چنین اسناد اطمینان حاصل نمایند.

داده است تا هرگاه در مراحل مختلف  قانون برای طرفین دعوی حق ،بنا براین

اقامه دعوی بالای هر ورق از اوراق و اسناد  تعقیب عدلی اعم از کشف، تحقیق و

توانند علیه آن ادعای ارائه شده ادعای مبنی بر تزویر بودن آن داشته باشند، می

 تزویر نمایند.

شکایت یا اعتراض طرف  یه، ارائهماداین  دعوای تزویر در ۀهدف از اقام. 2

هریک از  ،براینگیرد. بنان ادعای تزویر صورت میبه ورقی که در آ رابطۀاست در 

طرفین دعوی این حق را دارند تا به هر ورق از اوراق، ادعای تزویر را نمایند، 

 این که برای ادعای خود دلیل یا دلایلی را ارائه نمایند. مشروط بر

نماید، مکلفیت دارد تا ورق یا راق یا اسناد را میشخصی که ادعای تزویر در او

به نادرست بودن یا تزویری بودن آن دلایل  هرابطهم در  سند را مشخص ساخته و

توان برآن اثری را نمی ادعای صرف در مورد کافی نبوده و ،خود را ارائه بدارد. زیرا

 .(378: 1394مرتب نمود )رسولی، 
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 گیرینتیجه

 رسیم که: به این نتیجه می ،با تزویر صورت گرفت رابطه که در از مباحثی 

امنیت )فیزیکی،  ،خصوص جامعه اسلامی مهم استآنچه که در یک جامعه، به

اقتصادی و مالی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ...( است؛ یعنی همان اعتماد و 

جرم تزویر شکننده  اعتبار در هر عملکرد و برخورد انسانی و بشری. روشن است که

رود. پس حساب مییک جامعه به اعتماد و اعتبار از هر نگاه در و از بین برندۀ

لازم است  ،بتوانیم وضعیت نورمال روند زندگی بشر را حفظ نمایم کهاینخاطر به

های جلوگیری صورت بگیرد تا بشریت در اجتماع انسانی و بشری از همچو عملکرد

 زندگی نمایند. بدون کدام ترس و وحشت

روی  است؛تزویر در شریعت اسلام حرام و ناراوا  ،آنگونه که ملاحظه گردید

ض( و عمر بن همین ملحوظ خلفای اسلامی از جمله حضرت عمر فاروق )ر

را که دست  پنجم اسلام این مورد را ناجایز شمرده و کسانی عبدالعزیز )رح( خلیفۀ

ی را که توسط آن تزویر کرده بودند و آلهمجازات نموده به همچو عملی زده بودند، 

توانیم که تزویر در شریعت صورت خلاصه گفته میبه آتش انداختند. پس به

قابل مجازات  ،کنندهناجایز و حرام شمرده شده و تزویراسلامی جای نداشته و 

ها مواجه ها و نابسامانیدانسته شده است تا جامعه اسلامی و انسانی به آلودگی

 نگردد.

توان مشاهده کرد که عمل تزویر جرم و در کود جزای افغانسان می چنین،هم

، مأمور خدمات عامه مزور کهایناز  قابل مجازات دانسته شده است. اعممرتکب آن 

قابل مجازات دانسته شده است ، مرتکب تزویر ، به هر صورتافراد ملکیباشد یا 

 د متعدد به آن پرداخته شد.رکه در موا
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